
 

 نمود روابط بینامتنی در شعر کمال خجندی
 زادهرفیع کتر سرورساد 1

 افغانستان –استاد دانشکدۀ ارتباطات عامه و ژورنالیسم، دانشگاه رنا، کابل 1

 چکیده
یکی است که معادل فارسی آن بینامتنیت است. بینامتنیت  Intertextuality شود اصطلاحات امروز فراوان به کار برده مییاصطلاحاتی که در ادبیکی از 

رسوخ کرده ها به ویژه ادبیات، اجتماعی که در همۀ حوزه –روشی است فرهنگی کند و از رویکردهای نقد ادبی جدید است که روابط بین متون را بررسی می
شود که هایی شگرف را به وجود آورده و توجه منتقدان ادبی و پژوهشگران زبان فارسی را نیز به خود جلب کرده است. در این مقاله سعی میو دگرگونی

های او و با تکیه بر غزل  بینامتنیت را در شعر کمال خجندی شاعر معروف قرن هشتم با رویکرد تطبیقی شعر کمال و شاعرانی که وی از آنان اقتفا کرده
از سخنوران و سعدی  حسن دهلوی و گذشتگان خاقانی،واز میان  الله ولیبررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. از میان شاعران همروزگار کمال ، حافظ، شاه نعمت

بررسی شده است. نتیجه بررسی حاضر نشان  ییگزینش شده و با سخن کمال به صورت مقایسه هاییبعد از کمال جامی را انتخاب کرده و از هر کدام غزل
های پیشین پایبندی شاعران قرن هشتم به سنتبرخورداری از میراث ادبی و فرهنگی، روزگار بودن، شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان شاعر، دهد که هممی

که وی تحت تأثیر شاعران پیشین بوده تأثیر و تأثرهایی بر ن بر اینشعر کمال به وجود آورده و افزو درادبی و امثال آن زمینه بروز پیوندهای بینامتنی را 
ها برده و مقولات دین، عرفان، تصوف، اسطوره، تاریخ، موسیقی و سایر علوم نیز در ایجاد عظیم فرهنگی خود نیز بهره ۀپشتواناصران و متأخران داشته، از مع

 روابط بینامتنی در شعرش تأثیری شگرف داشته است. 
   بینامتنیت، کمال خجندی، غزل، سنن ادبی، اقتفاء: هاهد واژ کلی
 

 . مقدمه1
های ارتباط یک متن با متون دیگر از موضوعات مورد توجه محققان بزرگی همچون کریستیوا، بارت، باختین، ریفاتر، ژنت و ... بوده که به نظریه

کید دارند که متن جتماعی توانند از متنیت فرهنگی یا اها نمیجدیدی در زمینه نقد ادبی جدید دامن زده است. باختین و کریستیوا بر این نکته تأ
گیرد و از آثار و ها است منفک شوند. از دیدگاه آنان متن در چارچوب بافت فرهنگی و زبانی خاصی شکل میتری که اسّ و اساس آنوسیع

گاهانههای بومی و سنتی و همها و ایدئولوژینگرش  برد. تر بهره میریشه به مراتب بیشتر و آ
های ا کریستوا در اواخر دهۀ شصت، در بررسی آرا و افکار میخاییل باختین، وارد عرصۀ نقد و نظریهاصطلاح بینامتنیت نخستین بار توسط ژولی

تون ادبی فرانسه شد. بینا متنیت بر این اندیشه است که متن نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست. بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر م
مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند، جریان دارد. این  ییشخص هم مکالمهتوان گفت که در یک متن مدارد. حتی می

 (.۷۲: 1۳۸۳های پیشین تعلق داشته باشند )مکاریک، عصر همان متن باشند یا به سدهمتون ممکن است ادبی یا غیر ادبی باشند، هم
اش بینامتنیت را سازوکار انتقال  ییباختین در کتاب تخیل مکالمهرتباط با هم داشته باشند نامتنیت یعنی دو متن کنار هم که سعی در برقراری ایب

چ اثر و یبه این معنی که ه .(1981ختین، ا)نگاه به: بداند های یک متن میمعنی از طریق ارتباط عناصر متنی با دیگر متون مرتبط یا با بخش
ست. در نقد ادبی سنتی مفاهیمی چون سرقت، اقتباس، تضمین و... معادل ین« چیه»چ اثری یوع هشود و مبداء شر آغاز نمی« خلاء»از  ییپدیده

بینامتنیت، میان دو  هرفت که امروز تمام این مفاهیم در گسترۀ مفهوم جدید )بینامتنیت( قرار گرفته است. بر اساس نظریاین اصطلاح به کار می
بنابراین متون با یکدیگر در تعامل اند و (. 112: 1378ر چگونگی درک متن، موثر است)مقدادی، یا چند متن، رابطه وجود دارد و این رابطه د



گون دینی، ادبی، تاریخی و اسطورهدر هر متنی بازخوردی از متون پیشین یا معاصر دارد که به شکل در بررسی بینامتنی، یابد. ای نمود میهای گونا
ک اند، که در این صورت پیوند درون فرهنگی دارند، مانند پیوند شاهنامه با آثار حماسی پیش و پس متون یا متعلق به یک حوزۀ فرهنگی مشتر 

های فرهنگی متفاوتی برخاسته اند و پیوند بینامتنی آنها بینافرهنگی است. مانند داستان لیلی و مجنون در از خود در ادبیات فارسی؛ یا از حیطه
 ادبیات فارسی و عربی. 

 های متنوع ژانری، خصوصیات شخصیتی،ها، صورتها از میان یک نظام زبانی نبوده، آنان پیرنگآثار ادبی صرفا گزینش واژهلفان ؤ کار م
: 1390گزینند. )حیاتی، گری و حتی عبارات و جملات را هم از میان متون ادبی پیشین و از سنت ادبی بر میهای روایتها، شیوهتصویرپردازی

های چنین جذب مؤلفههای آشکار و پنهان، اقتباس، تلمیح، تضمین، تتبع و همهای ادبی با متون دیگر از طریق نقل قول(. بنابراین متن77
توان گفت که یک اثر ادبی بخشند. با در نظر گرفتن چنین رویکردی به متون میصوری از متون پیشین میراث مشترک سنن ادبی را غنا می

لف نبوده و ریشه در نظام درهم تنیده متون دارد. این مقاله سعی بر این دارد تا بینامتنیت را در شعر کمال ؤ دیگر حاصل افکار اصیل یک م
 توان در شعر کمال خجندی شناسایی کرد؟خجندی بررسی کند و به این پرسش پاسخی درخور بیابد: چه نمودهایی از بینامتنیت را می

 الدین مسعود خجندی. کمال۲
شاعران قرن هشتم هجری ام قرن هشتم است که غزل عارفانه را در نهایت روانی و خوبی سروده و از این حیث یکی از بهترین ناز شاعران به

جا اقامت (. کمال در خجند دیده به دنیا گشود و در جوانی به سفر حج رفت و در راه بازگشت به تبریز رسید و همان۳۵۴: 1۳۸1، است )حقیقت
حولات اجتماعی است که با سقوط سلسله ایلخانیان و به قدرت رسیدن آل جلایر و سپس ظهور تیموریان همراه است. گزید. عصر کمال عصر ت

چنین مسائل فرهنگی از قبیل مطالب علمی و باورهای مردمی را در دیوان کمال خجندی بازتاب مسائل و حوادث اجتماعی روزگار وی و هم
برای خلق تصاویر و مفاهیم شعری  ییشان را دستمایهعلوم رایج زمان برخلاف شاعران قرن ششم کهتوان به وضوح دریافت. کمال خجندی می
دادند، در این راستا راه افراط پیش نگرفته بلکه به آوردن مطالب سادۀ علوم روزگار شمردند و این کار را در نهایت تکلف و تصنع انجام میمی

کتفا کرده است. مانند اصطلاحات م نویسی، های موسیقی، طب و داروهای گیاهی، نجوم و احکام آن، خط و خوشربوط به نواها و مقامخود ا
 (.60: 1376کن، شطرنج و نرد و رموز و فنون آنها )معدن

سو و توجه به فرهنگ مردم، علوم رایج زمان، و سنن ادبی پیشین و تأثیرپذیری از نگاه کمال خجندی به سخن و شعر شاعران دیگر از یک
ه که نشانگر پیوندها و روابط بینامتنی در شعر وی است. در شعرش نمودی چشمگیر داشتای از سوی دیگر های دینی، عرفانی و اسطورهآموزه

عطفی در خوانش آثار ادبی  ۀهای پیشین و پسین است و وجود این پیوندها نقطمتن ۀیک زنجیر پیوند دهند ۀه هر متن همانند حلقکاز آنجایی
 تواند شایستۀ پژوهش و بررسی باشد.شود، در شعر کمال نیز انواع روابط بینامتنی قابل مشاهده و شناسایی است و از این حیث میپنداشته می

 یق. ادبیات تحق۳
(. در ۷۲: 1۳۸۵؛ مکاریک، 1۳۹۰:11۹مطرح شده )نامور مطلق، 1۹۶۶بینامتنیت در جهان کمتر از نیم قرن عمر دارد و نخستین بار در سال 

 تزوتان اثر نیباخت لییخایم یگفتگو منطق یهاکتابتوان از ترجمه کلی بینامتنیت و طرح آن در تحقیقات ادبیات فارسی می ۀرابطه به پیشین
 بهمن فیبر بینامتنیت تأل یدرآمد و یاحمد بابك متن از لیتأو  و ساختاربینامتنیت تألیف گراهام آلن،  ،یمیکر  وشیدار  ۀترجم با تودوروف

 اساس بر نامهنمرزبا از ییقصه لیتحل و ها از بهمن نامور مطلق،  نقدمطالعه روابط یک متن با دیگر متن تیهای ترامتنمطلق؛ مقاله نامور
ن، برخی از آثاری که در این پژوهش یشاه خون از شهناز قطره سه در ینامتنیبی هایکرد بینامتنیت از محمود رضایی دشت ارژنه و شگفتیرو 

اما در مورد شعر کمال خجندی از این منظر تا کنون کاری صورت نگرفته است. بنابراین در این مقاله قصد  از آنها استفاده شده و... را نام برد.
 نگارنده این است تا عواملی که روابط بینامتنی را در شعر کمال ایجاد کرده است، بررسی کند.



 های فرهنگی و زبانی شعر کمالمایه. بن۴
ه که در برابر کمال گسترده بوده و همچنین پابندی این شاعر به سنن ادبی پیشین و توجه به شعر شاعران توجه به میراث پربار ادبی چند صد سال

های مختلفی داشته که از اقتباس، اقتفا و های فرهنگی در شعر کمال جنبهمایهنماید. بنهای بینامتنی را در سخن وی آشکارا میمتقدم جلوه
کثر غزلهای آریایی و سامی را در بر میهای دینی و اسطورهرش تا اشاره به مقولهتلمیح به شعر شاعران متقدم و معاص های کمال گیرد. در ا

ک در وزن، آهنگ، قافیه و ردیف با شاعران همروزگار، پیشین و پسین دیده می هایی از کلام خاقانی، حسن، شود. در پایان این مقاله نمونهاشترا
تواند بر کمال تأثیر گذاشته و یا از وی تأثیر پذیرفته آوریم که میالله ولی از معاصران  کمال را مینعمت شاهسعدی از شاعران پیشین؛ حافظ و 

کتفا خواهد شد. ،هایی چند از جامی، از متأخران کمالباشند؛ همچنین به ذکر نمونه  ا

 . نمود انواع بینامتنیت در شعر کمال خجندی۵
 ۀنگاری با شاعران همروزگار خود داشته است و از دیوانش، آینسازد که وی روابط همنشینی یا نامهواضح می تتبع در دیوان کمال این نکته را

گونی ( و این امر شعر وی را مملو از تلمیحات و اقتباس۷۴۸: 1۳۸۰خوانده است )انوشه، نمای ذهن او، پیداست که شعر فراوان میتمام های گونا
های دینی و عرفانی را به همراه رویدادهای تاریخی ها، کمال انبوهی از تجلیات آموزهساخته است. افزون براین از شاعران پیشین و همروزگارش

های غزل ۀهایی مناسب برای ایماژها، تصاویر، مضامین و معانی در شعر خود فراهم کند. نگارنده در مطالعگیرد تا زمینهو اساطیری به کار می
. ۳. بینامتنیت ضمنی ۲تعمدی  -. بینامتنیت آشکار1امتنی  دست یافته و در این مجال به سه مورد ذیل پرداخته است: کمال به انواع روابط بین

 ها.ارجاع به شناخته

 تعمدی  -بینامتنیت آشکار ۵.1
گنجاند. در بلاغت اسلامی د میدر این گونه از پیوند بینامتنی هنرمند متأخر تمام یا بخشی از متن هنرمند گذشته یا معاصر خود را در کلام خو 

برگرفتن هنرمند متأخر از متن پیشین  ۀهای فرعی آن تعریف کرده اند. تضمین بر اساس انداز عنوان تضمین و گونه بهاین نوع از بینامتنیت را 
گر تضمین را گنجاندن کلام دیگری، اعم از آیه، حدیت، شعر، مثل و... میان سخن خویش تعریف  بر دو نوع است: رفو )ایداع( و استعانت. ا

ز گفتار یا تمام گفتار دیگری، به زبانی تا بخشی ا ۀتوانیم انواع آن را به صورت مشخص مدون نماییم و آنها را از گنجاندن یک نشانکنیم، می
(. این نوع بینامتنیت در شعر کمال حضوری چشمگیر دارد و شامل ۶۳: 1۳۹1صورت منسجم یا پریشان، تعیین و تحدید نماییم )صباغی، 

های شود. مانند نمونهیها اعم از آیات و احادیث و احکام دینی و نقل قول از بخشی از بیت یا کل بیت یا مصراع شاعری ممواردی چون نقل قول
 زیر:

 الف( آیات، احادیث و احکام
 نخواند به امامت « والیل ۀسور »گر زلف کجت بیند امام از خم محراب           جز  

 ای هست         چون است که هرگز شب ما را سحری نیستای روشنیگفتی پی هر تیرگی
 )فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا(الانشراح یا الشرح:  ۀسور  ۶و  ۵اشاره است به ایات  

گر دست بریده  ما روی تو دیدیم و ز جان مهر بریدیدم     نظارگی یوسف ا
کبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم )  ۀسور  ۳1 ۀاشاره است به آی  یوسف(. -۳1یوسف: فلما رأینه ا

iز        به باده غسل برآور که الوضوء سلاح )حدیث( کمال محتسب آمد به جنگ خیز تو نی  
کنون به تقاضا                 آری بدل خصم بگیرند ضمان را )حکم/ از انواری(  بگرفت کمال آن ذقن ا



  هاب( مثل
ک درت جوید فکن در دامنش          مردمان گویند نیکویی کن و افگن در آب  چشمم ار خا

ک درت به  عاشق گفت            بها شناسی جوهر به جوهری آموخت کسی که قیمت خا
 عشق                 که مشکل است به میمون دروگری آموخت ۀکجا درست کنند اهل زهد تخت

 ( نقل سخن شاعرانج
  )از سعدی(« بخت جوان دارد آن که با تو قرین است»مرگ رقیب آمد و هنوز جوان است           

ک را به نظر کیمیا کنند»زر چو آب                 کمال فشانند ۀبر گفت  )از حافظ(« آنان که خا

 بینامتنیت ضمنی  5.2
کاری عمدی ندارد، بلکه به تناسب در این نوع بینامتنیت پیوند میان متن حاضر و متن پیشین به تمامی آشکار نیست و هنرمند نیز قصد پنهان

گاه، به پشتوانمحتوا و موضوع و تداعی و نبوغ هنری خود،  کند )صباغی، کند و بخشی از آن را بازآفرینی میفرهنگی خود رجوع می ۀناخودآ
دو قطب عمق  ۀکند و این جریان به وسیلهای گذشته حرکت میمعنوی از دنیای نسل ۀفرهنگی مثل جریان یک رودخان ۀ(. پشتوان۶۷همان: 

سپارد کند و به جامعه میاعر مانند ترانسفورماتوری است که این جریان را تقویت میشود. ذات شانسانی و صعود هنری در ذات شاعر تقویت می
(. این نوع از بینامتنیت 1۳۳: 1۳۸۰آورد )شفیعی کدکنی، فرهنگی را برای شاعران نسل بعد از خود به وجود می ۀو باز خودش بخشی از پشتوان

شماری را در خدمت شعر خود به کار گرفته و فرهنگی خود مفاهیم بی ۀاده از پشتوانچه وی با استف ،توان در شعر کمال باز شناخترا نیز می
سوره فاطر دارد  ۳۵و  ۳۴سپس آن را چون میراثی به آیندگان منتقل کرده است. به عنوان مثال مفهوم پیر نشدن در بهشت را که اشاره به آیات 

 :  در غزلی که تحت تأثیر سعدی است، چنین به کار گرفته است
 (۶۰گرچه ز غم پیر شد کمال برین در            پیر نباشد که در بهشت برین است )کمال، همان: 

 یا در این بیت که به حکم قتل در شریعت اشاره شده است:
گر چه ریختن خون به حکم شرع خطاست         بریز خون صراحی که هست عین صواب  ا

 سف به صورت ضمنی اشاره دارد:سوره یو  ۹۶ -۹۳یا در این بیت که به آیات 
 بفرست سوی گل سحری بوی پیرهن           کز رشک آن چو غنچه به زیر قبا رود

 هاارجاع کمال به شناخته ۵.۳
گر آن فرد، مکان یا رخداد، دهد که متنی به فردی، مکانی یا رخدادی خاص اشاره میها زمانی رخ میارجاع یک متن به شناخته کند، به ویژه ا

شود؛ مثل سعدی، حافظ، سلمان و... هم شامل رویدادهای (. این نوع ارجاع در شعر کمال هم شامل اشخاص می۵1: 1۳۸۴معروف باشد )ساسانی، 
گر و... و هم شامل نمادهای شناخته شده در فرهنگی که تاریخی و اساطیر؛ مثل رستم دستان، لیلی و مجنون، نوح و طوفان بلا،  ترکان غارت

 های زیر: حیوان، آب حیات، دم مسیح، کیمیا و مس و.... اینک در نمونه ۀشود مثل: چشمهای کمال است، میاندیشه آبشخور
 شیرین تو یک بیت جریده   ۀوز گفت«      سلمان»و « خسرو»و « حسن»صد دفتر شعر از 

 است « مجنون»هزار را                       که زیر هر خم مویت « لیلی»چه اعتبار به عهد تو حسن 
 پرنم با اوست ۀهر جا که رود دید« نوح»جان نبرد                     « طوفان بلا»صاحب درد ز 



 ای دل بیمار                    بر آر سر که طبیب آمد و دوا آورد « مسیحا دم»رسید باد 
 تو گوهر سیراب لعل ۀچرا کنم تشبیه                 که هست تشن« حیوان ۀچشم»ترا به 

کی که بر آن نشان آن پاست                         از   دهد نشانم« آب بقا»خا
 
 های منتخب کمال. جدول موارد بینامتنیت در غزل۶

 ۀنوع رابط فراوانی درصد
 بینامتنی

 مقولات  مصادیق

 -صریح ۷۵ ۲۶.۳1٪
 ضمنی

نکاح، محراب، منبر، قیام، شریعت، حلال، حرام، مباح، امکان رخصت، غسل، وضوء، 
قامت، قدقامت، نماز، فلاح، صلاح، قیامت، تسبیح، صیام، عید صیام، آیت کشاف، تفسیر، 
مؤذن، مؤذنان، مفتاح، بهشت، اهل صلاح، الوضوء سلاح، صنع خدا، حدیث، جرم، جریمه، 

وح، بها، نگناه، صواب، ثواب، حد، حد زدن، عدم، آهوی حرم، خلد برین، دین، خطا، خون
کعبه، زمزم، عرش، کنز مخفی، قبله، مقبل، حق، خون حلال، بهشت برین، سحر مبین، 

معتکف، شکر  پرست،حکم، ضامن، حکم شرع، عین صواب، مسلمان، کافر، هندو، آفتاب
طوبی، سوره واللیل، امامت، امام، خم محراب،  ۀقدسی، سای ۀنعمت، عندلیب غیب، حظیر 

 بالصواب نماز، دعا، فتوی، والله اعلم

 دین و شرع

خرقه، تسبیح، رندی، می نشینی، ذکر، حال، مقام، حالت، جامه، زهد، عارف، صوفی، گوشه ضمنی ۴۴ 1۵.۴۳٪
خواری، ورد، با شراب غسل کردن، رقص، سالک، قطع منازل، فروش، ساقی، می

دَیر، بوسی، مطرب، علم نظر، کنز مخفی، سماع، چرخ، جام می، جام مل، دَور، زنار، دست
کیزه صفایان، رهبران، زاهد افسرده، خام بودن، دامن، کرامت، ملامت، بیدامنی، آلودهپا

 سر و پا، درویش،منزل و مقام، پیشگاه، صف نعال، بی

عرفان، تصوف 
 و رندی

آب بقا، آب حیات، مخزن اسرار، مسیح، مسیحا دم، جام جم، کیمیای حیات، خاتم، هما،  ضمنی ۲۲ ۷.۷1٪
حیوان، هزار دستان، آب حیات در ظلمات، تیغ  ۀحیوان، سرچشم ۀهمایون،  چشممرغ 

نقش نگین، ترک و ترکان، کیمیای نظر، وجود مسین، دم عیسی،  خورده،کند، شمشیر زنگ
 بام فلک، 

 نمادها

فقیه، قاضی، واعظ، طبیب، مهندس، خطیب، مفتی، محتسب، ادیب، شحنه، ساقی، سلطان،  ضمنی ۲۲ ۷.۷1٪
 شاه، پادشاه، طبیب حاذق، مدرس، جوهری، قلندر، دروگر، معلم، طفل مکتب، سخنور، 

ها، اصناف گروه
و کارگزاران 

 اجتماعی
کر، ملک، جرم، سلطان، شاه، پادشاه، لشکریان، تیغ، تیر، کمان، دولت، بخت،  ضمنی ۲1 ۷.۳۶٪ غلام، چا

 هما، تظلم، آستان خدمت، شهر، دیار، جهان، ۀآستان، قلم، سای
داری و کشور
 جنگ

کلاه بر آسمان انداختن، شمشیر زنگ خورده به دست کسی بودن، کمند سوی ماه آسمان  ضمنی 1۶ ۵.۶1٪
حق نمک  ها، توبه شکستن، زیر زبان دشنام دادن،شکنی و شکستن بتانداختن، بت

شناختن، چون کاسه بر سر آب افتادن، بوی پیرهن فرستادن، بر بام فلک بودن، خام بودن، 
شاه و درویش در یک  ایی نبودن، به سختی جان دادن،سوخته، پیشگاه و صف نعال در ج

 صف بودن، 

 کنایات



تفاوتی سر بریدن به تیغ کند، چراغی که در روشنایی بیفروند، باد به زجاج مصباح وزیدن، بی ضمنی 1۵ ۵.۲۶٪
نشدن خط  حلوا، شسته ۀصبا از مردن چراغ، آیینه را در معرض نم قرار دادن، دشنام با مز 

نما بودن، غریق و ساحل نجات، آب، حلوای نمکین قابل خوردن نیست، انگشت از ورق با
ترک بودن و پارسی ندانستن، خون کسی به گردنش بودن،  رقص گرم کباب بر سر آتش،

 نگاه کردن به یوسف و دست خود بریدن، سلطنت در خور گدایان نبودن، 

 مضامین

نای، نوا، غزل، طبع موزون، حدیث شاعر، سخن لطیف، بیت، دیوان، دفتر، رباب، چنگ،  ضمنی 1۴ ۴.۹1٪
 خانه، طبل، بیت جریده، طرب

 شعر و موسیقی

 -ضمنی ۹ ۳.1۵٪
ارجاع به 

 هاشناخته

دستان، رستم دستان، نوح، طوفان بلا، لیلی، مجنون، شهریار و قصه شهر خراب، به یغما 
کنده ساختن شام،   بردن روم، پرا

 اساطیر و تاریخ

توان به توان دروگری آموخت، دوکمان را نمیحکایت کالبحر و کالملاح، میمون را نمی ضمنی ۸ ۲.۸۰٪
آسانی کشید، شیشه را از مست نگهدار، نغوذ بالله، پس هر تیرگی روشنی است، در پس 

 هر شب سحری است، نیکویی کن و در آب افگن، 

 ها مثل

ک را به نظر صریح ۸ ۲.۸۰٪ کیمیا کنند، یک نکته از این دفتر گفتیم و همین  الوضوء سلاح، آنان که خا
ها فدای جانت، شادی مکن که بر تو هم این ماجرا رود، روی به تنها تنباشد، خوش می

 روشنت نشانم، در پای مبارکت فشانم،  ۀبر دیدآری بدل خصم بگیرند ضمان را، 

 هانقل قول

ک بهره دادن )از حافظ(، دوا بعد از جان سپردن یا همان نوشدارو بعد مرگ  ضمنی ۶ ۲.1۰٪ از شراب به خا
سهراب، آن داشتن، پرسیدن یاران کهن رسم قدیم است، قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر 

 گوهری، بدل خصم ضمان گرفتن، 

مضامین 
 مشترک

ارجاع به  ۶ ۲.1۰٪
 هاشناخته

ارجاع به  و، سلمان، حافظ، سعدی، حسن، بوالفوارس، خسر 
 اشخاص

مشک ختن، سگیت)سگ آشنا، سگ استخوان گرفتن، از سگان آستان بودن، (، ساحری،  ضمنی 1۹ ۶.۶۶٪
آدمیت،  مزوری، مطلع خورشید، شام، روم، چین، ساحری، شطرنج، رخ، ترکان، ترک، هندو،

 پریوش، 

 سایر

 مجموع مورد ۲۸۵  ۲۸۵ 1۰۰٪
     

 گیری. نتیجه7
گون نظریبر  آید بینامتنیت هر متنی در حال گفتگو با سنت، نوع ادبی، نظام زبانی و فرهنگی است که در آن پدید می ۀمبنای رویکردهای گونا

گزیر از تعامل با متن تلاقی متون دیگر است و هیچ مؤلفی به یاری ذهن اصیل خود  ۀهر متن نقط»های دیگر است. چنانچه به باور کریستیوا و نا
گویهآفرینش هنری دست نمیبه  کز شناخت و ناشناختیابد، بلکه هر اثر وا بنابر همین  .(۳۲۷: 1۳۸۰)احمدی، « فرهنگ ماست ۀای ازمرا

خوبی از متونی دانست که تحت تأثیر متون دیگر قرار گرفته و  ۀتوان شعر وی را نمونرویکرد، در بررسی محورهای بینامتنی در دیوان کمال می
پذیری کمال از مقولات بررسی مشخص شده که بیشترین تأثیر ها و مضامین متنوعی را در شعر خود فراخوانی کرده است. در این مقولات، مؤلفه

درصد از موارد  ۲۶ورزیده است به طوری که این بخش بیشتر از ها به فراخوانی این متون در شعر خود مبادرت دینی بوده و تحت تأثیر این آموزه
عرفان و تصوف است که  ۀای که بر اندیشه و سخن کمال تأثیرگذار بوده، حوز بینامتنی را در شعر وی به خود اختصاص داده است. دومین عرصه

ها و اصناف اجتماعی، کرده است. همچنان کاربرد نمادها، گروههای انتخابی شعر کمال احتوا درصد از کل موارد بینامتنی را در نمونه 1۵بیش از 



ها و... که همه بازتابی از فرهنگ و اجتماع روزگار کمال است، به ترتیب در اشعار کمال المثلآیین کشورداری و کشورگشایی، کنایات و ضرب
ص بخشیده است. بینامتنیت ضمنی بیشترین کاربرد را شعر ها و روابط بینامتنی تشخای از نظام نشانهنمود داشته و به شعرش همچون شبکه

فرهنگی  ۀاش از پشتواندهد که کمال توانسته است در هنر شاعریکمتری شده است و این نشان می ۀکمال داشته و از بینامتنیت صریح استفاد
 برداری کند.خود به خوبی بهره

 هانوشتپی
 رد بینامتنی در آنها مشخص شده است قرار زیر است:هایی که در این پژوهش بررسی شده و مواغزل

 تواند مقتفی از سعدی باشد:هایی از کمال که در وزن و آهنگ و قافیه می. غزل1

  سعدی  کمال
                 گه ز چهره فکندی نقاب رادی چاشت

 اب رافتشرمنده ساختی همه روز آ
 گرماه من بر افکند از رخ نقاب را 

 به جمال آفتاب را برقع فروهلد
1 

 آرام راهای بیکردند صید آن زلف و رخ دل
 بهر شکار بلبلان بر گل نهادی گام را

 هنگام رازنند این طبل بیتر می( امشب سبک1 
 سو نهیم این دلق ازرق فام را( برخیز تا یک۲

۲ 

 بگذار در آن کوی من اشک فشان را
 تا دیده دهد آب گل و سرو روان را

 یاقوت روان را ۀبده آن کوز ساقی  
 یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را

۳ 

                  عنبر است آن دام دل یا مشک ناب
 یا ز سنبل بر گل سوری نقاب

 ماه رویا روی خوب از من متاب 
 بینی صوابخطا کشتن چه میبی

۴ 

 چو آفتاب فکند از رخ زمانه نقاب        
 عقیق مذاببریز در قدح گوهرین 

گر تو بر فکنی در میان شهر نقاب   ا
 هزار مؤمن مخلص در افکنی به عقاب

۵ 

 لب تو نقل حیاتم به کام جان انداخت
 نمکین شور در جهان انداخت ۀبه خند

 چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت 
 توان انداختکه یکدم از تو نظر بر نمی

۶ 

 آموختترا دو رخ به دو خط فن دلبری 
 تو از دوچشم و دوچشم از تو ساحری آموخت

 معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 
 جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت

۷ 

 است چشم مسلمان کش تو کافر مست
 است هندوی زلف تو آفتاب پرست

 سرو چمن پیش اعتدال تو پست است 
 است روی تو بازار آفتاب شکسته

۸ 

ک   آن کو پر گل استگرچه از باران دیده خا
 پای عاشق در گل از دست دل از دست دل است

 استدیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل 
 استحاصلکند بیهر که ما را این نصیحت می

۹ 

 به مکر و حیله بر او دسترس چه امکان است        
 که همچو سرو بلندش هزار دستان است

گر بر من آید آسان است   هزار سختی ا
 دوستی و ارادت هزار چندان استکه 

1۰ 

 گر حال دل به دوست نه امکان گفتن است            
 پروانه روشن است ۀبر شمع سوز سین

 امشب به راستی شب ما روز روشن است 
 رغم دشمن استعید وصال دوست علی

11 

 مرا که ساغر چشم از غم تو پرخون است
 چه جای ساقی و جام شراب گلگون است

 مپرس که از حال او دلت چون استز من  
 از او بپرس که انگشتهاش در خوان است

1۲ 

 ها غم تو صدر نشین استدر صف دل
 ناله از تو برتر از این است ۀمرتب

 بخت جوان دارد آن که با تو قرین است 
 پیر نگردد که در بهشت برین است

1۳ 



 دل من پر شد از محبت دوست              ۀخراب
 دلی خالی از مودت دوستمباد هیچ 

 بتا هلاک شود دوست در محبت دوست 
 که زندگانی او در هلاک بودن اوست

1۴ 

 هر که را نقش خط و خال تو در خاطر نیست             
 گر دم از مشک زند خاطر او عاطر نیست

 کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست 
 یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست

1۵ 

ک آستانت ای رو  دردمندان بر خا
ک زآن سو غوغای عاشقانت  از آب و خا

 ری به تنها تنها فدای جانتخوش می 
 گذاری یاران مهربانتمدهوش می

1۶ 

 باز این دل غمدیده به دام تو در افتاد
 بس مرغ همایون که به تیر نظر افتاد

 زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد 
 بر افتادطاقتیم پرده از صورت بی

1۷ 

 گیرم که از تو بر من مسکین جفا رود           
 سلطان تویی کسی به تظلم کجا رود

 عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود                    
 لیلی کجا رود ۀمجنون از آستان

1۸ 

دل سوخته این و کشته  خال لب تست داغ جانم
 آنم 

 1۹ فشانم گر دست دهد هزار جانم در پای مبارکت 

 تواند به اقتفای حسن دهلوی و خاقانی سروده شده باشد:هایی از غزل کمال که می. نمونه۲

 شماره خاقانی  کمال
 ای ذات تو را ظهور عالم        

 چون خلقت مصطفی و آدم
طفلی و طفیل تو است آدم   خردی و زبون تو  

 است عالم
1 

 چه رها کنی به شوخی سر زلف دلربا را              
 ها راآری همه وقت حلقهکه از او به هم بر 

 به زبان چربت ای جان بنواز جان ما را      
 به سلام خشک خوش کن دل ناتوان ما را

۲ 

 سروپا را دریاب          رفتم از دست من بی
 پادشاهی ز سر لطف گدا را دریاب

 خودم دریاب            ۀبه یکی نام 
 به دو انگشت کاغذم دریاب

۳ 

 است            زلف معشوق سرکش افتاده
 استعاشقان را به آن خوش افتاده

 است         علم عشق عالی افتاده 
 استصبر خالی افتاده ۀکیس

۴ 

 . حسن۳    
 شماره حسن  کمال

کم نه ز تیغ است و نه از تیر ملامت      با
 از این هر دو تو باشی به سلامت باید که

کم نه ز تیغ است و نه از تیر ملامت          با
 باید که از این هر دو تو باشی به سلامت

1 

 را با من مسکین نظری نیست    گر یار م
 ما را گله از بخت خود است از دگری نیست

 ای دوست تو را بر سر وقتم گذری نیست     
 نیستخبرانت خبری وز حال دل بی

۲ 

 هر تیر که بر جان ز تو از دور رسید      
 دل آمده نزدیک و بر او دوخته دیده

 میددتازه ی سرو خرامان و گلا 
 نرگس گل و سروی چو تو در خواب ندیده

۳ 

 شباهت دارد:الله ولی هایی از غزل کمال در که در وزن و قافیه یا مضمون با حافظ و شاه نعمت. نمونه۴

 شماره حافظ  کمال
 چه رها کنی به شوخی سر زلف دلربا را               

 ها راآری همه وقت حلقهکه از او به هم بر
 به ملازمان سلطان که رساند این دعا را               

 که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
1 



 است که حسن همه عالم با اوست       آن چه رویی
 تنهاست که جان هم با اوستدل در آن کوی نه 

 آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست        
 گون لب خندان دل خرم با اوستچشم می

۲ 

 گر جانب محب نظری با حبیب هست            
 غم نیست گر هزار هزارش رقیب هست

 روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست         
 ای هنوز و صدت عندلیب هستدر غنچه

۳ 

 ای کمال             از جام وصل هم رسدت قطره
ک را همه وقتی نصیب هست  کز جرعه خا

گر شراب خوری جرعه  ک ا  ای فشان بر خا
ک  از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه با

۴ 

 زلف کمند افگنت اقلیم جان گرفت                  
 توان گرفتبا این کمند روی زمین می

 حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت               
 توان گرفتآری به اتفاق جهان می

۵ 

 گر جانب محب نظری با حبیب هست            
 غم نیست گر هزار هزارش رقیب هست

 روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست         
 ای هنوز و صدت عندلیب هستدر غنچه

۶ 

 چو شمع روز برافروخت از نسیم صباح      
 گلگون در آبگون اقداح ۀبریز باد

گر به مذهب تو خون عاشق است مباح   ا
 صلاح ما همه آن است کان تراست صلاح

۷ 

 ز من که عاشق و رندم مجوی زهد و صلاح     
 که روز مستم و شب هم زهی صباح و رواح

گر به مذهب تو خون عاشق است مباح   ا
 صلاح ما همه آن است کان تراست صلاح

۸ 

 وفا چه غم دارد   ز سوز جان من آن بی
گر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد  ا

 نمای است و جام جم دارد      دلی که غیب 
 ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

۹ 

ک ره آن مه همیشه کم دارد     مرا ز خا
 بدین مشابه گدا را که محترم دارد      

 نمای است و جام جم دارد      دلی که غیب 
 ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

1۰ 

 آنچه تو داری به حسن ماه ندارد          
 جاه و جمال تو پادشاه ندارد

 روشنی طلعت تو ماه ندارد 
 پیش تو گل رونق گیاه ندارد

11 

 گرچه سرو چمن از آب روانی دارد          
 نتوان پیش قدت گفت که جانی دارد

 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد 
 طلعت آن باش که آنی دارد ۀبند

1۲ 

 صبا ز دوست پیامی به سوی ما آورد
 به همدمان کهن دوستی به جا آورد

 آورد       ما به رو که ندانم ستیمست چه 
 آورد کجا از باده نیا و یساق بود که

1۳ 

 ساقی بیار باده که عید صیام شد              
 آن مه که بود مانع رندی تمام شد

 ساقی بیار باده که ماه صیام رفت                
 در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت

1۴ 

 همه کس را نظری از تو تمنا باشد 
 بینا باشد        ۀوین توقع همه از دید

 هر که را با خط سبزت سر سودا باشد         
 پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

1۵ 

 گر مه به زمین باشد آن زهره جبین باشد    
 دوری طلبد از ما مه نیز چنین باشد

 کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد      
 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

1۶ 

 آنجا که وصف گیسوی آن دلربا کنند            
گر کنند حدیثی خطا کنند  از مشک ا

ک را به نظر کیمیا کنند   آنان که خا
 چشمی به ما کنند ۀآیا بود که گوش

1۷ 

 رفت از دست من آن زیبا نگاری چون کنم      
 نیست در دستم عنان اختیاری چون کنم 

 کنم           رونیب سر ز گفتم رخش یسودا دوش 
 کنم مجنون نیا ریتدب تا ریزنج کو گفت

1۸ 

 بیا ساقی که بیخ غم به دور گل براندازیم          
 می گلگون طلب داریم و گل در ساغر اندازیم

 بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم       
 فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم 

1۹ 



 الله ولی. شاه نعمت۵

 شماره شاه نعمت الله ولی  کمال
 زلف کمند افگنت اقلیم جان گرفت                  

 توان گرفتبا این کمند روی زمین می
 سلطان عشق ملک جهان را روان گرفت     

 جانم فدای او که تمام جهان گرفت
1 

 عشق آیین پارسایان نیست                
 خودی رسم خودنمایان نیستبی

 در دل هر که عشق جانان نیست               
 مرده دانش که در تنش جان نیست

۲ 

 وزن و قافیه و آهنگ از کمال تأثیر پذیرفته است.توان گفت در هایی از کلام جامی که می. نمونه۶

 شماره جامی  کمال
این چه مجلس چه بهشت این چه مقام است 

 اینجا                           
 طرف باغ و لب جوی و لب جام جام است اینجا 

 ساقیا خیز که پرهیز حرام است اینجا
1 

 دل مقیم کوی جانان است و تن اینجا غریب    
 مسکین تن تنها غریب ۀکند بیچار  چون

 دردمندم عاجزم بیمار و تنها و غریب     
است ای  حال خود مشروح گفتم وقت لطف

 طبیب

۲ 

 مطلع انوار حسن است آن رخ چون آفتاب         
 گوید جوابمطلعی گفتم بدین خوبی که می

 آفتاب حسن طالع شد چو افکندی نقاب        
 آن رخ چون آفتاب حسن طالع بین که دیدم

۳ 
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 نقش ارتباطات در جوامع بشری
 نجیب الله نجیب1

 افغانستان –استاد دانشکدۀ ارتباطات عامه و ژورنالیسم، دانشگاه رنا، کابل 1

 چکیده
 ۀهای خیلی کهن که هنوز بشر از زبان منحیث وسیلاست، حتی از زمانه را ایفا نمودهاز همان آغاز پیدایش نقش عمده و اساسی  هاانسانارتباطات در زندگی 

آوردن طبل  دود و روشن نمودن آتش و یا بصدا های بلند کردنها موجود بود. در آن زمان از طریقهانسانکرد نیز ارتباط در بین فهیم استفاده نمیافهام و ت
مجبور  هاانسانتر شد و قرار گرفت ارتباط نیز قوی هاانسانبعد از اینکه زبان وسیله افهام و تفهیم در بین  نمودند.مین میأرتباط را بین هم تا هاانسانودهل 

گر از هاانسانبودند تا جهت حل مشکلات شان با هم در ارتباط باشند.  ها و سازند، از سوی دیگر ضعفیک جهت توانایی خود را آشکار می بوسیله ارتباط ا
 سازند.بر ملا می ها راها و خطاها، صحبت و روا داریگیری از بدرفتاریسازند و با نتیجهرا برملا می های خودناتوانی

 ارتباطات، وسایل ارتباط همگانی، آموزش: هاکلید واژه
 
 

                                                           



                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 مقدمه .1
ند، اما شاید هیچ یک ملقب کرده ا غیرهر فضا، عصر اتم، عصر کمپیوتر و نماییم با القابی همچون عصر تسخیرا که ما در آن زندگی می یجهان

 ارتباطات گویای ابعاد تحولات ژرف و شگرف نباشد.  ۀها همچون واژ از این واژه
ارتباطی از قبیل  ۀد. وسایل پیشرفتییانسانی پدید نمی ۀگز بعنوان خصیصانسانی است و بدون آن فرهنگ هر  ۀسنگ بنای جامع هاانسانارتباط 

کنانش را دستخوش تحولات کمی و کیفی نموده  ۀوسایل ارتباط همگانی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون چهر تیلفون، رادیو، پست،  زمین و سا
 است.

 ۀمیلیون کیلومتر مربع به صورت دهکد ۵1۰را به یکدیگر پیوند داده و جهان پهناور را با مساحت  هاانساننامرئی  ۀها رشتاین وسایل با میلیارد
 کوچک در آورده است.

ی را نماییم نمایند بعضآ بخاطر این که مشکلات ما حل گردد یا از کسی شکوه نماییم یا تعریف کسمی برقراربرای مقاصد مختلف ارتباط  هاانسان
در زندگی دست  یهای شایانپیشرفتشود  به ار نمودن ارتباط درست و منطقی مینماییم از برقر مندی به کسی ارتباط برقرار مییا برای ابراز علاقه

 .یافت
الکمالات و خطا ناپذیر نیست. حقیقت چیزی است که برای همه  س عقل کْل، دانای رازها، جامعد که در جهان ما هیچکآموز ارتباطات به ما می

 از آن سهمی رسیده است و با ارتباط آنرا باید یکی کرد.

 ارتباط چیست؟ .2
آن انسان قبل از . های مختلف با یکدیگر درارتباط هستیمتوان گفت که ما هرروز  به گونهت دریک نگاه کلی میارتباط اس یهای ما نوعهمه کار 

ارتباط  کند و پیامبر باطنی، وجدان، ضمیر یا نهاد هر انسان به اثرمل، تدبر و اندیشه میأگانی فکر کند با خود تکه بالای روابط اجتماعی و همه
 شود.می درونفردی برایش رهگشا

کند. لت به حالت دیگر تغیر میپویا است و از یک حا یکند و بنابر تعاریف علمی ارتباط فرایندسان را از حالت انفعالی بیرون میارتباط پویا ان
توانیم. آن تصور کرده نمیاه پایانی برای جریان دو جانبه دارد و هیچ گها انسانشود و این روند با انسان همراه است، ارتباط بین ارتباط متوقف نمی

 ها یکسان نیست. ها و مکانبرای ارتباط به تجارب متعدد ضرورت دارند زیرا ارتباط همیشه و در همه زمان هاانسان
تواند میاع همچو جامدات و نباتات بوده شود و بدون ارتباط زندگی انسان در اجتمارتباط آغاز می ۀمفاهمه به وسیل در اجتماع با هاانسانزندگی 
 و بس.

 تواند.ه نمیشود که هیچ نعمتی مادی در روی زمین به آن برابری کردا دیگران چنان لذتی را دستیاب میگاهی انسان از روابط ب



                                                                                                                                                                                           

ک گرفته شده است، اما بنا به اشارهCommuniseلاتین) ۀ( از ریشCommunicationارتباط) ۀواژ  م اصطلاح 1۹۶۷« میرلو»( به معنای اشترا
ریشه گرفته و به طور ضمنی مفاهیمی چون کمک و یاری دوطرفه و نیز  (Service)( به معنی خدماتMuniaلاتینی) ۀسی ارتباط از واژ انگلی

 تبادل و تعامل را در درون خود دارد. این کلمه در زبان فارسی در لغت به معنای پیوند دادن، رابطه برقرار کردن کاربرد دارد.
( تفاوت Communications( و واژه ارتباطات با معنای جمع)Communicationارتباطات به معنای مفرد) ۀن واژ گران ارتباطات میاپژوهش

عنای رود. حال آنکه مو لوازم فنی این پدیده به کار میقایل اند. کلمه ارتباطات به صورت جمع در علوم ارتباطات به معنای مطالعه پیرامون ابزار 
گر فرایندی است که در آن پیام دهنده با پیام گیرنده در تقابل تامین اطلاعات و ارتباط قرار گرفته و به عبارت دیگر ناین واژه به صورت مفرد بیا

 شود.به گردش پیام بین فرستنده و گیرنده پیام مربوط می
 Sharing of)هاو تبادل پیام ( انتقالSharing of Meaning( انتقال معانی)Understandingاز ارتباطات مفاهیمی چون افهام و تفهیم)

Meaning or Massageبین عموم مردم برداشت می )(شود. ارتباطات به گونه وسیع و گسترده تسهیم تجاربSharing of Experts یعنی این )
( نیز معنی شده است. Be in Touchگذارد و در تماس بودن)با دیگر همنوعان خود در میان می که هر انسانی تجارب خود را از طریق ارتباطات

واسطه یا یتوانند مستقیم و بها میدهد به کمک این نمادها انسانا را خلق و مورد استفاده قرار میانسان برای برقراری ارتباط با دیگران نماده
 د.خود را در اختیار دیگران قرار دهواسطه تجارب غیرمستقیم و با

 «رود.کار میه آ ن برای بیان هر نوع انتقال اطلاعات ب ۀارتباط در مفهوم گسترد»تعریف شده است: چنین« فیشر»المعارف ۀمفهوم ارتباط در دایر 
ارتباط عبارت است از جستجو برای »را چنین تعریف نموده است: ز ارتباطسال قبل از امرو  ۲۳۰۰باشد که  یارسطو شاید نخستین دانشمند

گ، لارسن، لاندبرگ ترین و جامعساده «ی ترغیب و اقناع دیگران.جود برادست یافتن برای کلیه وسایل و امکانات مو  ترین تعریف ارتباط از شرا
توان ارتباطات را از نظر تعاریف ارتباط بدست آمده است می بنا بر آنچه به عنوان نتیجه از « انتقال معانی از طریق نمادها. ارتباط یعنی»است

(. منظور از فرایندی بودن ارتباط Dynamic( و پویا)Systematic( است نظام یافته)Processارتباطات فرایندی)»علمی چنین تعریف کرد:
 کهناپذیر و همیشه حالت انجام و سکون ندارد. ارتباطات فرایندی است پویا برگشت است و شرایط ارتباطی تکرارست که ارتباط غیر قابل این

ها و توقعات و احساسات و عواطف افرادی که در کند چون دیدگاهه حالت دیگر تغیر میه از حالتی بمبتنی برتغیرات است یعنی اینکه پیوست
اثر بسازیم. توانیم آنرا بیفرستیم نمییر، زیرا هنگامی که پیامی میکند. ارتباط فرایندی است برگشت نا پذال برقراری ارتباط هستند تغیر میح

ک کنیمتوانیم آثار آنشویم دیگر نمیازیم یا عصبانی میاندهی معنادار میجنبانیم، یا نگایهنگامی که زبان را در دهان م ، عذر خواهی یا را پا
 سته گو تا دوست را دشمن مگردانی.سخن دان» اثر سازد.اند آنچه را اتفاق افتاده است بیتو انکار ما نیز نمی

 انواع ارتباطات 2.1
پردازند. گرچه هر معمولآ با انواع و اشکال مختلف با هم در ارتباط بوده و از این طریق با یکدیگر به تبادل اطلاعات و معلومات می هاانسان

یک  از این اشکال ارتباطات کم و بیش یک یک از انواع مختلف ارتباطات خصوصیات مختص بخود را دارد اما نسبت به این که در هر کدام
دار ارتباطی داخل شده تا از این طریق بتواند ایده و علایم و اشارات در یک سیستم معنیبه وسیله  دخواهاین که شخص می هدف معین و آن

 خود را به دیگران انتقالات بدهد. ۀاندیش

 ارتباط درونفردی 2.2
فردی ارتباط درون« شناسد.میهرکس خود را بشناسد، خدا را »: ترجمه« من عرف نفسه فقد عرف ربه»در حدیثی مشهور (ص)حضرت محمد 

شود مام سطوح ارتباطات دیگر محسوب میفردی از نظر اهمیت زیر بنای تخدا شناسی معرفی نموده است. به این ترتیب ارتباطات درون ۀرا مقدم



                                                                                                                                                                                           

گاهانه از قفردی میفرد با خودش ارتباط درون گیرد. به ارتباطو اساس روابط دیگر قرار می برنامه ریزی، بیاد آوری،  ،بیل تفکرگویند که اعمال آ
گاهانه مانند   باشد.رویا و خواب دیدن را نیز شامل میمحاسبه، تخیل و هم چنان اعمال ناآ

ن و معتبرترین منبع هدایت و کریم که نخستیخواند قرآنمواره وی را به خود شناسی فرا میداند و هیم نفس یا روح را حقیقت انسان میکر قرآن
ممکن است پرسیده شود  تدبر در نفس خود فرا خوانده است.ها را مخاطب قرار داده و آنها را به ارتباط خالق و مخلوق است انسان نتریمحکم

یک چیز با خودش سخن گفت؟ اما این  ۀتوان از رابطرابطه دوطرف ندارد؟ پس چگونه می انسان به خود چیست، مگر هر ۀکه مقصود از رابط
داد فراوان ی است دارای توان و استعشود. به این دلیل که انسان موجودت انسان خود به خود پاسخ داده میدر افکار و حالا  توهم با اندک تعمق

 است ازعرش تا فرش. یشود: انسان موجودکه در وصف او گفته می
گر بخواهیم برای انسان و خودش رابطه قایل شویم ابر اشناخته. بنایا: انسان موجودی است ن باید نوع تعدد و ذی وجوه بودن را بپذیریم در این ین ا

گاهی از نفس خود به ن ابعاد مختلف وجود او برقرار میانسان با خود روابطی است که میا ۀصورت مقصود از رابط شود قبلآ انسان علاوه برآ
گردد. یعنی شخص بین دو شخص برقرار میارتباط دوجانبه عبارت از ارتباطی است که  :ارتباط دوجانبه گاه است.افعال و احوال خویش آ 

توانند گیرنده میدهنده و پیامجهت پیامگردد و به همین ها مستقیمآ بین دو طرف مبادله میگیرنده. در ین نوع ارتباط  پیامدهنده و شخص پیامپیام
 دهنده در آیند.گیرنده و پیامهر کدام بجای دیگر به صورت پیام به نوبت خویش نقش خود را تغییر دهند و

چنین ارتباطی رو در رو است، گردد. مستقیم و شخصی ارتباط برقرار می وع ارتباط از طریق بیان شفاهی یا خنده یا اشاره و به صورتن ینادر 
 بادله کنند.توانند متقابلآ افکار و عقاید خود را مشناسند و میمیگیرنده در برابر هم ایستاده اند، یکدیگر را دهنده و پیامپیام

 ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی 2.3
گیرندگان یکدیگر را ن و پیامدهندگاندارد، زیرا درچنین ارتباطی پیامشخصی  ۀمستقیم و با واسطه برخلاف ارتباط مستقیم جنبارتباط غیر

 ۀشرفتدر جوامع پی کند.مشخص بیان نمیبرای افراد معین و کند تصورات یا مقاصد خود را تهیه میلفی که کتابی ؤ شناسد. نویسنده و منمی
ه موجود چهره به چهر  و کنند دیگر برای افراد امکان تماس و گفتگوی متقابلهای مختلف زندگی میها نفر در شهرانسانی که هزاران و میلیون

 واسطه با هم ارتباط داشته باشند.رمستقیم و باهای دور به طور غینیست و ناچار اند از راه

 Small Group Communicationات گروهی کوچک ارتباط 2.4
های ها، افکار و اندیشهبیشتر از دو فرد به تبادله ایده ارتباطات گروهی یک گام به پیش نسبت به ارتباطات بین دو فرد است، طوری که در آن

علاقه را با هم تبادله بحث نموده و موضوعات ذیده با هم هم یکجا ش کنند تا بابرای مردم ایجاد می را یهایها فرصتپردازند. گروهخود می
ها را تشکیل داده و از این طریق منافع مشترک دلایل مختلف و علایق مشترک گروه های مختلف متناسب بهمایند. مردم معمولآ در قالب گروهن

هم یکجا جمع شده و تشکیل گروه یره با کنند طور مثال افراد حول محور نان چاشت، بازی فتبال، موضوعات دینی و غخویش را تعقیب می
یک گروه با گروه دیگر تبادله  ها و علایق بین افرادها، مهارتها، اندیشهاز ارتباطاتی است که در آن ایده دهند. ارتباطات گروهی عبارتمی
شخصی بدست آریم. ارتباطات گروهی  گیری گروهی و تبارزن چندین هدف را در زمان تصمیمکند تا همزماشود. این نوع ارتباط کمک میمی

تواند در دیدگاه هم نسبت به موضوعات تفسیر نظر داشته باشند و می ییایده ۀکند تا تبادلتی را برای اعضای گروهی آماده مینظر به این که فرص
 ثریت زیادی برخوردار است.ؤ وجود بیاورند که از مه ب

 Mass Communicationارتباطات جمعی  2.5
رو ینااز  شود.ها و اجتماعات میتباطات با تودهاز قلمرو ارتباطات بین دو شخص شکل دیگری از ارتباطات نیز وجود دارد که شامل ار تر آنطرف

 ۀشوند. هر وسیلمترادف با هم ذکر میگیرد وسایل ارتباط جمعی به طور رتباطات جمعی از طریق آن صورت میکه ا ینام ارتباطات جمعی و وسایل



                                                                                                                                                                                           

ن پیام به افراد که از طریق آ هاییارت از ارتباطات جمعی است. رسانهی که از طریق آن پیام همزمان به تعداد زیادی از افراد برسد عبمیکانیک
 یهای بزرگره بوده که هر کدام را سازمانشود عبارتند از رادیو، تلویزیون،فلم، کست، سی دی، روزنامه، مجله، اینترنت و غیجامعه رسانده می

نمایند و ضرورت به آلات الکترونیکی مختلف دارند تا پیام را به دیگران انتقال دهند. ارتباطات جمعی شکل خاصی از ارتباطات هبری میر 
مگانی صورت است که در آن ماهیت گیرنده و بازخورد نسبت به ارتباطات فردی متفاوت است. معمولآ ارتباطات جمعی توسط وسایل ارتباط ه

روند تکامل  در گذار بوده وو به زندگی خویش و دیگران تاثیر های خویش را انتقال دادهها از این طریق نظریات و دیدگاهد و گروهگرفته و افرا
 کنند.فردی و اجتماعی خویش نقش بازی میزندگی 

 گیری وسایل ارتباط همگانیشکل .3
گون یون و سینما از جهت آنکه هستند و وسایل ارتباطی نوین مطبوعات، رادیو تلویز  یارتباطات و وسایل ارتباطی معاصر دارای مشخصات گونا

 یدهند. مشخصات اجتماعی خاصواننده، شنونده و بیننده قرار میها خهای خود را در اختیار میلیونوسیع انسانی سروکار دارند و پیامهای با گروه
 پیدا کرده اند.

ها در صحنه جهان و روش و تلویزیون در داخل و خارج کشور های رادیوها و برنامهطبوعات و گفتارو انتشار مطالب م سرعت و وسعت انتقال
، وسایلی ییوسایل ارتباطی توده» گوید:ژان کازنو می تعددی برای آنها پدید آورده اند.اداره و طرز کار حساس و سایل ارتباطی خصوصیات م

عمل  ۀترین خصلت آنها عظمت نفوذ و وسعت حوز اد شده و مورد استفاده قرار گرفته اند و مهمهای جدید ایجشرایط خاص تمدنهستند که در 
گردد، خلق عادات جدید برای مردم، تعلیم و تربیه عمومی در جهان امروز به نقش آموزش و سایل ارتباط همگانی توجه بیشتر مبذول می است.

شود، انتقال تجربه و ایل ممکن است. هرگاهی که موضوع آموزش برای انسان مطرح میو رهایی علوم از چهار دیوار مکتب به واسطه این وس
 شود و هرگاهی که موضوع انتقال مورد نظر باشد در آن به ارتباط احتیاج است.و گروهی در آن ضروری پنداشته می های فردیبینش

کننده در یک جامعه است و در امر آموزش نقش متبارز دانش، تعلیم و نشر مطالب سرگرم ۀحال حاضرانتقال دهند وسایل ارتباط همگانی در
دارد. وسایل ارتباط همگانی نوین افزون بر نقش تکمیلی آموزش در مدرسه و دانشگاه بدون هر نوع محدودیت زمانی، مکانی، سنی و جنسی 

غربی بعد از جنگ های کشد، در کشورمگانی آموزش را از شکل رسمی بیرون میرا در جامعه به عهده دارند، وسایل ارتباط هها انسانآموزش 
 آموزشی وسایل ارتباط همگانی گشترش یافت. ۀوظیف ،ها با ایجاد تلویزیونهای آموزشی ایجاد شد و بعددوم جهانی رادیو

تواند دنیای خارج را به داخل کلاس ادیو تلویزیون میر ( 1 های آموزشی رادیو تلویزیون قایل شده است:سکو چهار ویژگی عمده برای برنامهیون
تواند برای تسهیل امر یادگیری رادیو تلویزیون می( ۲، د و قدرت تصور آنان را تحریک کندبیاورد و علایق دانش آموزان را برای یادگیری بر انگیز 
ودکان را به صورت تواند زندگی روزانه کرادیو تلویزیون می (۳، در باره آنها بدست بدهد با توجه به مشخص بودن هر برنامه اطلاعات کلی را

های مدارس و مکاتب تطبیق دهد و همکاری زشی، مواد درسی خود را با برنامههای آمو تواند به تهیه برنامهرادیو تلویزیون می( ۴و  نمایشی در آورد
 مدیران و معلمان را جلب کند.

 انواع وسایل ارتباط همگانی 3.1
ها سبب متنوع شدن وسایل انتقال و انتشار اخبار و افکار ها و مجلهیون در قرن حاضر در کنار روزنامهگسترش سینما و رادیو تلویز پیشرفت و 

بین ، های آن باشداین وسایل را در بر گیرد و معرف وظایف و فعالیت ۀلاحی که همانسانی گردیده است به همین خاطر در مورد انتخاب اصط
های سیاسی و میلادی به سبب فشارهای قدرت 1۷که تا قرن آوری کرد جهان اختلاف پدید آمد. باید یاد های مختلفشور احب نظران کص

نشان دهد و وسایل بیانی را  بیان نظریات آنها را همین لحاظ انتخاب اصطلاحی که نیاز افراد را وه مذهبی، آزادی بیان عقاید وجود نداشت. ب
کننده آزادی بیان باشد از کلمه خستین اصطلاحی که بطور کلی معرفیدید. اما با فراهم شدن شرایط اجتماعی نگر مشخص سازد احساس نمی



                                                                                                                                                                                           

م تحت عنوان)خطا 1۶۴۴شاعر و نویسنده در سال « جان میلتون»که  ییهچاپ یا طبع اقتباس گردید، اصطلاح چاپ در مورد آزادی بیان در نوشت
 د.آزادی چاپ( عقیده منعکس ش ۀدر بار 

 هاانواع رسانه .4
 گویند.های نوشتاری میمانند مطبوعات و کتاب را رسانه ییهاهای نوشتاری: رسانهرسانه .أ

 نامند.مانند رادیو را رسانه شنیداری می یهایهای شنیداری: رسانهرسانه .ب
 شود.مانند سینما، تلویزیون و انترنت را شامل می هاییهای دیداری: رسانهرسانه .ج
های ابزاری های روزمره رسانهی تبلیغی، سخنرانی و انواع همایشهاهای اعلانات، پوستر، لوگو، فلمر، تابلوو ابزاری: اعلامیه، بروشهای رسانه .د

 باشند. می
سینمایی، رادیو های های انتشاری، بنیادها، شرکتکنند،  گروه روابط عمومیکه گروهی از افراد در آن کار می هاییهای نهادی: رسانهرسانه .ه

 شوند.یزیون، دفاتر مطبوعات را شامل میو تلو 
های فرا نهادی رسانه ۀیی از جملهای ماهوارهالملل و شبکههای حکومت، دفاتر روابط بینها، مرکز رسانههای فرا نهادی: خبرگذاریرسانه .و

 هستند.
 

 نقش ارتباطات در آموزش 4.1
زیرا این وسایل  ،لایلی به آموزش مکتبی ترجیح داردآنهاست، فرایند آموزش از گذر این وسایل به د های سازنده ارتباطات آموزشی بودن از جنبه

ها با مکتب قابل مقایسه نیست و باز دهی شان این گستردگی آنش آموزشی و تربیتی بپردازند. بنابر توانند در سطح کشور یا جهان به ایفای نقمی
های جهان با تهیه و تدارک آموزشی و امعه را آموزش داد. امروزه بیشتر کشورشود تمام عمر افراد جمیشتر است. همچنان با این وسایل نیز بی

 ها از گذر وسایل ارتباط جمعی، فرآیند آموزش را گسترده و ژرف ساخته اند.انتقال آن
 گیرینتیجه .5

های علمی و فرهنگی بشری ت. و انتقال یافتهخارج شده اسدر عصر وسایل ارتباط جمعی، پرداختن به امر آموزش از انحصار مکتب و دانشگاه 
گیری در انتقال میراث بوعات، رادیو و تلویزیون سهم چشمپذیرد، وسایل ارتباط جمعی همچون مطامواج صوتی و تصویری نیز صورت میاز راه 

ها تبدیل شده گسترده و پهناور رسانهی به دنیای فرهنگی و فکری بشریت بر عهده گرفته اند و به این سان فضای تنگ و محدود آموزشی مکتب
شور مانند مکتب و دانشگاه به کارهای های آموزشی کایل کمک آموزشی و عنصر مکمل نهادتوانند به عنوان وسوسایل ارتباط جمعی می است.

ا )آموزش برای این وسایل نقش )آموزش موازی( یاست که برخی جامعه شناسان  ییها در ابعاد آموزش به گونهآموزش بپردازند، کارکردهای رسانه
های موزگاران و استادان به ایفای نقشهای آلاعات و معلومات، به موازات کوششها با انتشار اطآنان براین باور اند که رسانه دایم( را قایل شده اند.

علمی  ۀپردازند و بنیهای آموزشی علمی، فنی و زراعتی میامهنقش کمک آموزشی به تدویر برن پردازند. وسایل ارتباط جمعی در ایفایآموزشی می
 سازند.آموزان و دانشجویان را توانا می دانش

 های مردم که از امکان و فرصت تحصیلات مکتبی محروم هستند زیاد مفید است.های آموزشی برای تودهاین برنامه
 و مآخذ منابع

 .ی، رسالت، کابلفردی و همگان و ارتباط مفهومی (.1۳۹۳) عزیز احمد. فانوس، [.   1]
 .عازم، کابل مطبعه تخنیک تلویزیون، (.1۳۹۴) نوربخش، عبدالعظیم. [.   2]
 .سراج الاخبار، کابل ،های مطبوعاتیتعریف و تحلیل ژانر  (.1۳۸1) آهنگ، محمد کاظم. [.   3]



                                                                                                                                                                                           
 .عازم، کابلمطبعه افکار عامه و نخبه،  (.1۳۹۳) فانوس، عزیز احمد. [.   4]
 .ارتباط همگانی، چپتر درسی (. 1۳۹۳) منیب، فرید احمد. [.   5]

 
 
 

 

 

 

 

 

 اُفول اقتصاد پایدار و رشد فرهنگ وابستگی
 )تبیین مسیر اقتصادی افغانستان(

 محمد هشام نظام1
 تانافغانس –، دانشگاه رنا، کابل محصل سال چهارم دانشکده اقتصاد تصدی1

 زیر نظر: دکتر محمد نعیم عظیمی

 چکیده
های بیان نمایم هرچند، نظام را آن روی فرهنگ جامعه هستگی آن و تأثیرات گستردهای اقتصادی و وابفول نظامشده تا علل و عوامل ا   ین مقاله سعی ادر  

گردد و گزین اقتصاد دیگری میهای اقتصادی انتقالی که اقتصاد کلًا جاینمایند به طور مثال در نظاماقتصادی مبنی به دلایل مختلف افولیت را تجربه می
کردن ها در عدم پیادهباشد که افولیت چنین نظامنوبرپا میو  ییهای اقتصادی سرمایهافول نظام گردد و دوماقتصادی قبلی منتفی و باعث افت آن می نظام

های اقتصادی همان طلسم پروپاقرص اقتصادی را های مالی و پولی و بودیجوی و میزان فساد بالا نهفته است. افزون براین، وابستگی نظامدرست سیاست
فت همان نیروی سازند  یگردد هرچند، این وابستگی در کشورهایباشد میانی و منابع زیر زمینی آن میجامعه که عبارت از نیروی انس ۀشکستانده و باعث ا 

چو بحران سطح تحصیل هم یهایآوردن افول اقتصادی، نیروی انسانی کشور را با بحرانهای سنگین نسلی بوده  که ضمن به میاننظیر افغانستان توأم با بحران
چنان جامعه از همان نماید و همشود وارد میشمرده می هاآورترین نکتهکه از چالش برانگیزترین و فاجعههای سیاسی و دخیل ساختن چنین افراد در بازی

های اقتصادی نه گردد. وابستگی نظامهای درونی جامعه منجر مینابسامانی بهکند که در نهایت فقر را تجربه می سبی خویش دور مانده و گراف بالایرفاه ن
 آورد.سازی اصیل فرهنگی را به بار میکند و همان انحرافجامعه وارد میدر فرهنگ آن  ییهتغییرات گستردهای فوق بوده بلکه رانگر بحتنها نمایان

 های اقتصادیتصادی، وابستگی نظامهای اقهای مالی و پولی، افول نظاماقتصاد پایدار، اقتصاد وابسته، سیاست :هاکلید واژه 

 مقدمه .1

شود و از سوی ه مبتنی بر میزان منابع دست داشتۀ آن است که شامل منابع انسانی، فزیکی، زیرزمینی، منابع آبی و غیره میاقتصاد یک جامع
های اقتصادی آن است تا جامعۀ مورد نظر را به رفاه نسبی بینانه و اِعمال سیاستدیگر، استفادۀ بهینه و مثمر این منابع، مستوجب تدوین واقع

افغانستان یکی از جوامع اقتصادی پس از جنگ است که با تحمل سه دهه جنگ متوالی، بهای زیادی را پرداخته و منابع  یل کند.ااقتصادی آن ن



                                                                                                                                                                                           

 یای کشورهایجنگ را یکی از ابزارهای بارز در غصب منابع اقتصادی بر  (۲۰1۰)شمار فرصتی را از دست داده است. هرچند، پیتینگر بی
افزاید "کشورهایی میزبان جنگ، داند، ولی پیامدهای منفی آن در کشورهایی که میزبان جنگ هستند را جبران ناپذیر دانسته و میاستعمارجو می

کثر منابع اقتصادی و انسانی شان را عطف خنثی کردن و دفع دسایس جنگی می چنین  کنند و استمرار این حالت، سبب افول اقتصادی درحدا
بردار است و یکی از اِعمال جنگ هزینهمنظور توسعه، سعی در ابقای حیات سیاسی شان دارند". جای صرف منابع بهزیرا به گردد.کشورها می

ترین عامل وابستگی اقتصادی بوده و بدون تردید، دوام آن بستر های مشهود آن اُفت و ضیاع منابع اقتصادی و انسانی است که بزرگهزینه
افول نظام  های. در این مقاله سعی نمودیم تا علل و معلول(۲۰۰۴)جوشوا, سازد وار میرهنگ را در کشورهای پس از جنگ همترویج و رشد این ف

اقتصاد متکی و وابسته را فراهم  های آن که زمینۀاقتصادی در کشورهای پس از جنگ نظیر افغانستان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پیامد
 سازد، بیان کنیم. می

 مفهوم اقتصاد پایدار  1.1
بودن به منابع انسانی و اقتصادی خویش ین است که اقتصاد پایدار نیز به مفهوم متکیبّ مکه پایدار به مفهوم ثبات و استوار آمده پس طوری همان

های نسل توانائیانداختن  باشد. توسعه و رشد اقتصاد پایدار مبنی بر احتیاجات نسل حاضر و بدون به مخاطرهبودن به دیگران میو غیروابستگی
های اولیه خویش مندی. زمانی که یک فرد در یک جامعه به همان نیاز(1۹۸۹)بتلن, کوشد واره در تأمین نیازهای هر فرد میآینده بوده و هم

و بدبختی جامعه گردیده و همان  یدستی زندگی خویش را سپری نماید پس چنین یک فکتور باعث نابسامانرسیدگی ننماید و در فقر و تنگ
چون فقر،  یتلاطم اقتصاد پایدار را در عوامل (1۹۹1)چندرا باشد. هرچند، شارچگر اقتصاد ناپایدار میشکسته و نمایانبودن اقتصاد را طلسم پایدار

اقتصاد پایدار به ندرت شاهد گردد. در نظام شدن یک اقتصاد میافزاید که مانع پایدارچو این دیده و میهم یهایبیکاری، نابسامانی جامعه و فکتور
ثبات و های اقتصادی خویش به طور های مالی و پالیسیکه حکومت مرکزی در توسعه و رشد سیاستباشیم چونافول اقتصادی می ۀمشاهد

های اقتصاد کلان فکتورسان نگهداشتن میزان صادرات، واردات، تورم و بیکاری و دیگر  واره در تلاش ثبات و هممقاوم آن سعی ورزیده و هم
بودن اقتصاد در یک کشور مانند موتوری است که کوشد تا از انقراض هر یک جلوگیری صورت بگیرد علاوه براین توسعه و پایداربوده و می

 .(۲۰1۳)شومپیتر, د ییبدون آن اقتصاد به چرخش در نمی

 عوامل انکشاف اقتصاد پایدار  1.2
نماید ام به اقتصاد پایدار مییک کشور اقد های اقتصادی یک کشور نهفته است. زمانیهای مالی و پالیسیه و رشد اقتصاد پایدار در سیاستتوسع
کند رسی پیدا میو زمانی یک کشور به چنین اقدام دست دهدهای موجود جامعه را کاهش کردن تورم و بیکارییی، مهاردر تنظیم نظام بودجهکه 
 .(۲۰1۵)عظیمی,   سازی نمایدزمینههای مالیاتی را به شکل مناسب کاردولتی، تغییر در سیستم و راه ۀسطح هزین که

 داد کرد:توان بعنوان انکشاف اقتصاد پایدار قلمعوامل زیر را می
های مالی سیاست اعمالولی در  دارندهای سکتور مختلف اقتصاد گذاریتری روی سرمایههای اقتصادی پایدار توجه بیشهر چند نظام .أ

های اقتصادی و دومی در زمانی که تورم های مالی انقباضی که اولی در زمان بروز بحرانهای مالی انبساطی و سیاستبالخصوص سیاست
 .(۲۰1۵)عظیمی,  کوشدنگهداشتن آن می ثابتواره در نموده و هم یکند، نیز تلاش بسزایبروز میناشی از فشار تقاضا 

دادن سطح کار و کاهش ۀکردن زمیندد کاهش بخشیدن میزان فساد بالا در جامعه کوشیده و در فراهمصایدار همواره در های اقتصادی پنظام .ب
 .(1۳۸۰نژاد, )بهزادیانورزند گردد نیز تلاش میبیکاری در جامعه که باعث رشد اقتصاد پایدار، رفاه و تأمین اجتماعی می

 های درست اقتصادی.کردن سیاستبررسی اوضاع اقتصادی یک جامعه و پیاده .ج



                                                                                                                                                                                           

باشد تجارت مافیایی می ۀکنندکه منعکس یهایمنفی با متغیر ۀهای داخلی و رابطگذاریمثبت با سرمایه ۀاقتصاد پایدار رابط ۀرشد و توسع .د
 .(1۹۹۴)لی,  دارد

کردن خلا در پالیسی .ه  شود.اشته میکردن راه حل به آن در حقیقت رشد اقتصاد پایدار پندهای اقتصاد کلان و ارایهپیدا
های های پولی انبساطی و سیاستهای پولی بالخصوص سیاستهای مالی در اعمال سیاستهای اقتصادی پایدار با توجه به سیاستنظام  .و

کردن آن وضعیت اقتصادی باشد نیز توجه کرده و در پیادههای بانک مرکزی میپولی انقباضی که طرح، اتخاذ و اجرای آن یکی از مسؤلیت
 .(۲۰1۵)عظیمی,  ورزندر را ملاحظه نموده و در سطح اجرای آن اقدام میکشو 

منجر گردید، این زا "ای رشد درونه" الگوت که بلاخره به الگوی جدیدی بنامهای رشد صورت گرفتحقیقات راجع به الگو ۸۰ ۀدر ده .ز
های فنی و تخنیکی، نیروی تخصصی، درونی یک اقتصاد مانند سطح دانش یک جامعه، مهارتها و کارهای ها معتقدند که فعالیتالگو

 .(1۳۸۷چیان و همکاران (انسانی، تحقیقات و غیره نیز بالای رشد اقتصاد تأثیرات خاص خویش را دارد  ۀسرمای
 مفهوم اقتصاد وابسته 1.3
کند. های پایدار بحث میکند، اقتصاد وابسته از وابستگی نظامخویش بحث میه بودن بالرغم اقتصاد پایدار که از ثبات اقتصادی و متکیعلی

ه های پایدار و استوار و متکی بباشد و نظامهای پایدار میهای مالی و پولی و اقتصادی نظاموابستگی اقتصاد در حقیقت پذیرفتن هر نوع سیاست
افزاید، می (۲۰11)  چند، چارپی و همکارانچرخاند. هرلگام آن را میاز اشکال  یلوابسته کرده و به شک خویش دخالت در اقتصاد و سیاست نظام

های اقتصادی توسط شود، ولی تحریمهای پولی و مالی به منظور جلوگیری از سقوط بازار مالی و در مقابله با رکود اقتصادی استفاده میکه سیاست
گردد. کشورهای دارای اقتصاد وابسته گاهی به اقتصاد قید نیز ها میدار بالای کشور تحمیل گردیده و باعث بمیان آمدن نابسامانیهای پاینظام

های اقتصادی خویش را دنبال نماید. کشورهای دارای اقتصاد تواند به طور آزاد پالیسیگردد زیرا هر اقتصادی که وابسته باشد نمیاطلاق می
چو فقر، دور ماندن از تحصیل، روآوردن به مواد هم یهایباشد را با چالشاقتصاد که عبارت از نیروی انسانی آن می ۀان نیروی سازندوابسته هم

گیرد که سطح گردد. افزون براین اقتصاد یک جامعه زمانی به سطح بالایی آن قرار میسازد که در نهایت مانع رشد آن میمخدر وغیره روبرو می
را بازی کند که  ۀالملل نقش عمدتواند در تجارت بینانسانی و تخصص نیروی انسانی آن به سطح والایی رسیده باشد و زمانی می ۀسرمای دانش،

 .(1۳۸۷چیان و همکاران (از چنین سطح برخوردار و دارای اقتصاد غیروابسته باشد 

 اضرار و معایب سیاسی فرهنگی اقتصاد وابسته 1.4
های داخلی خویش در سیاست یشوند بلکه باعث افول و نابساماناقتصادی را متحمل می ۀاقتصاد وابسته نه تنها ضربه و لطمکشورهای دارای 

مستقیم توسط کشورهای دارای اقتصاد پایدار  ۀتواند باشد. مداخلباشند البته این مداخله هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم میمی را نیز شاهد
گونهای اقتصادشود تا در کنترل سیستم و پالیسیی بر آن میصورت گرفته و سع را پیش گرفته و در خصوص  یی و در نهایت راهکارهای گونا

های مستقیم خارجی نیز تأثیر مستقیم نمایند افزون براین چنین مداخله در خصوص سرمایه گذاری ۀگسترد ین اقتصاد تلاشآکنترل عمومی 
های مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشور مثبت میان سرمایه گذاری ۀافزاید که رابطمی (۲۰۰۳)همکارن  خویش را دارد. هرچند، بنگوا و

با تایید تیوری کارل مارکس و دنئیل بِل که رشد اقتصادی از طریق فوق  (۲۰۰۰)هرت و همکاران میزبان وجود دارد. ولی از طرف دیگر انگلی
های مهم و کند که در حقیقت این اصل یکی از چالشداند را بیان میگر تغییرات گسترده و توحش برانگیز در فرهنگ یک جامعه میرا نمایان

باشد. هرچند پیاده نمودن و گسترده نمودن این پالیسی می بر بسط م کشورها بوده و کوششکلیدی اقتصاد وابسته در خصوص مداخله غیر مستقی
ن هم از اهمیت خاصی نزد کشورهای دارای اقتصاد پایدار برخوردار است افزون براین آولی با  مقدور استها در طویل المدت چنین پالیسی
بردن پایدار و تبدیل نمودن آن به اقتصاد وابسته از بین های مبادرت و استیلا گرفتن در خصوص از بین بردن پروپاقرص اقتصادیکی از روش

گاهیهم پیوسته از دانشبه ییۀفرهنگ مجموع دانیممی چهنباشد. چنافرهنگ اصیل آن اقتصاد و جامعه می ها، ها، هنجارها، باورها، تجربهها، آ



                                                                                                                                                                                           

گر فرهنگ تحت تأ .باشدهای روحی، مادی، فکری و عاطفی میممیز ها و کرنش تبیین چالش ،اقتصاد وابسته و سیاسی قرار گیرد ثیربنابراین ا
ها این تلاطم ۀهر چند ما به ندرت شاهد مشاهد .گرددهای اصیل جامعه و فرهنگ منجر میاز بین بردن ریشه بهجامعه در مقابل آن در حقیقت 

 سی فرهنگی در اقتصاد وابسته دانست:سیا ۀتوان به عنوان ضربه و لطمباشیم. نکات زیر را میدر اقتصاد پایدار می
های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  و در نهایت مبدل نمودن آن به عنوان کشور مستعمره سییهای کشور در خصوص پالمحدودکردن آزادی .أ

 گردد.که منجر به استثمار آن نیز می
 گردد.های کشورهای دارای اقتصاد پایدار میدست نیافتن به منابع طبیعی که در حقیقت این اصل منجر به پیاده کردن پالیسی .ب
 .(۲۰11)جهانی, جا منظور ما افغانستان است( باشند ) اینگراف بالای فقر و بیکاری می ۀکشورهای دارای اقتصاد و ابسته شاهد مشاهد .ج
 المدت شان.آوردن اهداف طویلمیدان بدستبردن کشورهای دارای اقتصاد پایدار و پنداشتن چنین کشورها منفعت .د
 های آینده نیز دارد.های اصیل فرهنگی جامعه که این اصل تأثیرات گسترده نه تنها بالای نسل حاضر بلکه بالای نسلبردن ریشهاز بین .ه
گرایی و وابستگی وی تعصبآن کشور بس ۀدادن جامعالمدت کشورهای دارای اقتصاد پایدار سوقهای رسیدن به اهداف طویلیکی از راه .و

 گردد.می متفاوتهای باشد که در حقیقت منجر به نفاق میان اقوام مختلف با فرهنگفرهنگ آن می

 های عینی اقتصاد پایدار و وابستهنمونه .۲
کنیم پس اقتصاد بحث میکه ما از استحکامیت شود. زمانیدر اقتصاد پایدار و وابسته بحث استحکامیت و غیر استحکامیت اقتصاد مطرح می

تر تولید ناخالص داخلی و بیکاری نزدیک به صفر، با حد بیش تر، سطحباشد که دارای میزان صادرات بیشمی یمنظور آن عده از کشورهای
اد و بدون مداخله های مالی و پولی خویش را بطور آز بودن به منابع انسانی خویش وغیره و در نهایت توانسته باشند تا سیاستدرآمدسرانه، متکی

افزاید که این تر میدر رشد درآمدسرانه دانسته و بیش که رشد و استحکامیت اقتصاد را (1۹۸۹)اعمال و تدوین نمایند. افزون براین به نقل از پال 
های اولیه و رفاه نسبی کند. چنین کشورها در تکاپوی نیازمندیهای داخلی نقش بارزی را بازی میگذاریرشد و استحکامیت اقتصاد با سرمایه

کثر آن می درجامعه خویش   :نام بردتوان قرار زیر طور نمونه میه کوشند. چندی از این کشورها را بحد ا
 باشدمی %1.۴و نرخ تورم  %۶.۹تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی  1۷.۹۵یا تولید ناخالص داخلی  GDPکه با آمریکا. 

 باشدمی %۰.1و نرخ تورم  %۲.۴تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی  1۰.۸۷یا تولید ناخالص داخلی  GDPکه با چین. 
 باشدمی %۰.1و نرخ تورم  %۲.۳یون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی تریل ۲.۸۴۹یا تولید ناخالص داخلی  GDPکه با انگلستان. 

 باشدتریلیون دالر می 1.۳۲۶یا تولید ناخالص داخلی  GDPکه با روسیه. 
 باشدمی %1.۷و نرخ تورم  %۰.۲تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی  ۳.۳۵۶یا تولید ناخالص داخلی  GDPکه با جرمنی. 

)بانک, باشد می %۵.۹و نرخ تورم  %۷.۶تریلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی  ۲.۰۷۴یا تولید ناخالص داخلی  GDPکه با هندوستان. 
۲۰1۵). 

گردد. چنین کشورها میشود پس تبیین اقتصاد وابسته و معمولا به کشورهای جهان سوم اطلاق امیت اقتصاد بحث میککه از غیر استحیاما زمان
تر بر عایدات )مصارف < عایدات(، دارای تولید ناخالص داخلی و ن بیکاری و تورم بالا، مصارف بیشتر، میزادات بیشدارای سطح میزان وار 

کتورها میدرآمدسرانه خیلی کمتر و هم ترین است که بیشرها سیاست مافیایی آن این کشو  ۀهای عمدباشد. افزون براین یکی از چالشچو این فا
نمایند. هرچند سیاست مافیایی توسط کشورهای دارای اقتصاد پایدار به نفع شان اقتصادی را هم به جامعه و هم به اقتصاد وارد می ۀضربه و لطم

ها و دشواریشوند که در نهایت این افراد با تمام اقتصادی را افراد آن جامعه متحمل می هشود ولی از طرف دیگر ضربۀ گسترددنبال می
چنین کشورها را  ینمایند تا به نحوار سعی برآن مینمایند. افزون براین کشورهای دارای اقتصاد پایدهای آن زیر خط فقر زندگی میبدبختی



                                                                                                                                                                                           

رهای افریقایی که چنان افراد آن جامعه را در حالت خفته نگهدارند. بطور نمونه کشو استثمار کرده و تا حد توان از منابع طبیعی آن استفاده و هم
های چه ما شاهد نمونهنتوسط ممالک دارای اقتصاد پایدار استثمار گردیده و به نحوه و تکتیکی از منابع زمینی آن به نفع خویش استفاده نموده چنا

المللی پول( دوق بینالمللی ) بانک جهانی، صنرا توسط نهادهای بین ۀهای گستردعینی آن در طی چند دهه بودیم. هرچند این کشورها قرضه
برانگیزترین علت آن دنبال نمودن سیاست  گردد چونکه چالشآورند ولی با آن هم تغییر در خصوص زندگی افراد آن کشور وارد نمیبدست می

 د:توان قرار زیر نام بر های عینی چنین کشورها را در خصوص اقتصاد وابسته میباشد. نمونهمافیایی توسط افراد آن کشور می
تر این مقاله روی افعانستان باشد ولی توجه بیشوگو وغیره( میزمبابوی، ت کشورهای افریقایی ) مالوی، بروندی، نایجیریا، کانگو، گمبیا، سومالیا،

داخلی یا تولید ناخالص  GDPمیلیون نفر،  ۳۲.۵۳باشد که افغانستان نیز یکی از ممالک دارای اقتصاد وابسته شمرده شده که با نفوس می
 .  (۲۰1۵)بانک, باشد می -1.۵و نرخ تورم % %1.۵بیلیون دالر، رشد تولید ناخالص داخلی  1۹.۲۰

 مسیر فعلی اقتصادی افغانستان .۳
همین موقعیت  و به دلیلافغانستان کشوری که در جنوب آسیا و یا هم نظر به موقعیت جیوستراتیژیک و جیوپولتیک آن در قلب آسیا واقع است 

های مواصلاتی افزون براین راه است. استراتیژیک آن طی ادوار مختلف این کشور را مورد حملات امپراطورها و کشورهای ابرقدرت ساخته
را میان کشورهای آسیای میانه و حتی اروپا  ییهرود که فرصت تجارت گستردشمار میه های خیلی مهم اقتصادی ببریشم از جمله راههمچو راه ا

این . برای احیای این راه صورت نگرفته است هیر است ولی طی چندین دهۀ اخیر توجسازد. هرچند این راه از اهمیت فراوانی برخوردامی مهیا
 های قبلی طیالرغم دورهشود. مسیر اقتصادی افغانستان علیهای رشد اقتصادی در کشور پنداشته میترین  اصلترین و پایهساسیراه یکی از ا

گر اقتصاد ضعیف و مواجه شدن البته پنداشتن افغانستان به عنوان کشوری پس از جنگ بیان .رسانداخیر از رشد چندان مؤثر خبر نمی ۀدو ده
های اقتصادی در خصوص مقابله با چنین بحران ییههای گستردنیم دهۀ اخیر کمکویکای اقتصادی توأم بوده ولی با آن هم طی هآن با بحران

بیند. وس میت عمل را درین خصوص معکیگذاشت صورت گرفت اما نگاه ژرف واقعکه در حقیقت پایه و پروپاقرص کشور را اساس و بنیان می
آن در پیاده کردن طرح و  ۀدر خصوص رشد اقتصاد کشور صورت گرفته ولی متأسفانه توضیح درست و استفاد ییههای گستردهرچند کمک

های توضیح نادرست منجر به سیر نزولی در گراف رشد اقتصاد کشور و های رشد اقتصادی صورت نگرفت که در نهایت همین طلاطمپالیسی
 چرخد قرار گرفت. مرتجع و ددمنش می هایرو همین مافیااد کشور نیز در گرشد سیاست مافیایی که اقتص

داند ولی از در خصوص ابعاد بیرونی اقتصاد می رشد اقتصاد و عامل مهم رشد کشور ۀکنندنیروی انسانی کشور را تعیین (1۹۹۲)هرچند شلتز 
کشور جهت نداشتن و نرسیدن به همان  ۀباشد که امروزه هزاران نیروی سازنداین میطرف دیگر مسیر کنونی اقتصادی کشور تبیین عکس 

های اولیه و عدم پروپاقرص اقتصاد شان عقب ماندند. از جانب دیگر فقر یکی از چالش برانگیزترین فکتور اقتصادی کشور شمرده نیازمندی
کثریت نفوس کشور با این چالش روبرو هستند که  1۵کند و طی شود که افغانستان همواره با چنین فکتور دست و پنجه نرم میمی سال اخیر ا

کتور منجر به نابسامانی جامعه و دور ماندن افراد از تعلیم و آموزش و رو آوردن آنها به دزدی، سرقت، قتل و صدها فسق  دیگر در نهایت این فا
افزاید که می و محکم رشد اقتصاد کشور دانسته وهای اصیل که تعلیم و آموزش را یکی از پایه (1۹۹۸)افزون براین، به نقل از جدسن  .گرددمی

گپتا و  ۀاز طرف دیگر به گفت .داندهای آینده مینیروی تخصصی جامعه و تأثیرات مثبت آن را بالای نسل موجدگذاری درین خصوص سرمایه
 11افزایند که با یک انحراف معیار فساد در جامعه، می دانند وهای جامعه و فقر میرشد نابرابریکه فساد را یکی از عوامل  (۲۰۰۲)همکاران 

شکار سیاست مافیایی بوده  نماید. اما حقیقت اصل در خصوص اقتصاد کشور که هموارهفیصد فقر در همان جامعه رشد می ۵فیصد نابرابری و 
آن بالای رشد اقتصاد کشور  ۀرا به پیش گیرد، تا تکامل نیروی انسانی و تأثیرات گسترد بلند مدتیو نتوانسته درین خصوص پالیسی و ستراتیژی 

 های آینده داشته باشد.و نسل

  مناقشه .4



                                                                                                                                                                                           

آن مبنی به نیرونی انسانی و منابع زمینی آن نبوده و وابستگی به کشورهای گیرد که متکی بودن های اقتصادی معمولًا زمانی صورت میافول نظام
هرچند چرخش و پروپاقرص نظام اقتصادی در  .از اشکال اقتصاد کشور مذکور را بچرخانند یدارای اقتصاد پایدار داشته و بگذارد تا به شکل

اتکأ اقتصاد  هها عاجز ماند و همان نقطن سیاستر خصوص پیاده کردن چنیکه اقتصاد دهای مالی و پولی آن نهفته اما زمانیپیاده کردن سیاست
ن عده از گردد. از طرف دیگر آشود که بلاخره منجر به عدم نگهداشتن توازن تمام ابعاد آن اقتصاد میتبیین افول آن می ،را از دست دهد

باشد، باشند های داخلی خود کشور و مداخلات بیرونی میه نابسامانیواره درگیر مشکلات امنیتی که ناشی از یک سلسلهای اقتصادی که همنظام
گر ناسعار بیرونی گام بگذارد که این خود بیا ۀتواند در جلوگیری از استفادرسی کامل نداشته و نمیپس  در ثبات و کنترل اسعار داخلی دست

 ید.نمارا به اقتصاد وارد می ۀضربه و لطم یتورم زیر صفر بوده و به نحو
ها های اقتصادی نوپا و یا هم در حال ظهور که افول چنین نظامنمایند، که اولی افول نظامهای اقتصادی دو بحث را مطرح میدر مبحث افول نظام

اسلند های مالی و پولی و بودیجوی و میزان فساد بالا نهفته است. هرچند به نقل از های اقتصادی و عدم پیاده کردن سیاستدر ضعف پالیسی
را در خصوص  ییهها مشکلات گستردافزاید که این نظامداری خوب دیده و میها را در عدم پیاده کردن حکومتکه افول چنین نظام (۲۰1۳)

ها نیاز به اصلاحات ساختاری دارند تا رشد های اقتصادی خویش دارند و برای بیرون آمدن از چنین چالشداری و پالیسیهای حکومتمشیخط
تر( بیش سال و 1۰ها در کوتاه مدت )میان باشد هرچند چنین نظاممی ییهای اقتصادی سرمایهافول نظام اقتصادی را نیز شاهد باشند. دومی،
مثبت بقای اقتصادی  ۀهای کلی را نشانگذاریها سرمایهشود. افزون براین، چنین نظامهای فراوانی روبرو میمؤفق بوده ولی در دراز مدت با چالش

پیزی و ( دشونای گستردۀ اقتصادی روبرو  میهباشد بلکه در دراز مدت با تلاطمت عمل درین خصوص چنین نمییدانند اما واقعخویش می
 .(1۹۹۸، همکاران

 گیری نتیجه .۵
گیرند تا توانسته باشند کشور و اقتصاد های اقتصادی معمولًا برای ابقا و عدم افول اقتصاد کشور هر شیوه و سیاست اقتصادی را در پیش مینظام

کند جلوگیری کنند. هرچند این اصل در تمامی را هم اتباع کشور و هم به اقتصاد وارد می ییههای سنگین که خطرات گستردبحران را از همان
گون و سنگین بوده هستیم. افزون های اقتصادی که توأم با بحرانواره شاهد افول نظامهم ولیهای اقتصادی صورت تطبیقی ندارد، نظام های گونا

های تر روی سیاستبیلانس تأدیات کرده و بیشتورم و براین هر نظام اقتصادی در نهایت سعی به همسان نگهداشتن میزان صادرات، واردات، 
عنوان کشور ه نمایند تا حفظ نظام اقتصادی را شاهد باشند. افغانستان بپولی و مالی، رشد پول، افزایش قدرت پول و اشتغال کامل توجه ژرف می

توجه صورت نگرفته ولی زراعت درین  درین عرصه شود هرچند،( پنداشته میAgric Economicsزراعتی و دارای نظام اقتصادی زراعتی )
میلیون هکتار زمین زیر زراعت آبیاری شده وجود دارد  ولی متأسفانه مدیریت  ۳.۲های رشد اقتصاد دانسته شده که حدود کشور از بنیادین پایه

های آن با مدیریت درست مبادرت یسیمشی و طرح پالگذاران باید در خطن وجود ندارد. افزون براین، سیاستآدرست در تنظیم کردن منابع آبی 
 (1۹۷1) ، روستاوو(1۹۷۵)جوهاتسن و همکاران  شود. به نقل ازالملل شمرده میهای رسیدن افغانستان به بازارهای بینورزیده  و این یکی از راه

رهای دارای اقتصاد صنعتی اقتصادی ملی بصورت پویایی آن، کشورهای دارای اقتصاد زراعتی و کشو  ۀکه در مبحث مدل توسع (1۹۸۸)و دییتر 
دانند پس بنابرین اصل توجه در خصوص زراعت کشور باعث رشد اقتصادی گردیده و تأثیرات خویش را در تمام ابعاد دیگر مییک را مکمل

کننده ت مصرفپول و شاخص قیم ۀکه اقتصاد کشور را تا ده سال آینده در خصوص عرض (۲۰1۶) عظیمی ۀاقتصاد دارد. از طرف دیگر به گفت
(CPIدریافته و ) کننده، حرکت پول در مقابل شاخص قیمت مصرف ۀافزاید که با یک انحراف معیار عرضمیCPI  ۲۰1۵سال آینده ) 1۰تا-

ولا کند. معموارد می ییهو عواید مردم تغییرات بسا گسترد ( مثبت بوده هرچند، باعث رشد تورم گردیده ولی در سطح عمومی اقتصاد کشور۲۰۲۵
های های مختلف رشد اقتصادی وجود دارد که شرایط تطابق هر یک ازین مودلهای اقتصادی و در جلوگیری از افول آن مودلبرای تداوم نظام
( یکی از Market Consumptionکند چناچه در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان، مصارف بازار ) های اقتصادی فرق میمختلف در نظام



                                                                                                                                                                                           

های شود و تأثیرات مستقیم در راستای رشد اقتصاد کشور دارد افزون براین، یکی از مودلهم رشد تولید ناخالص داخلی پنداشته میابزارهای م
 .(۲۰1۶)عظیمی, رشد اقتصاد در خصوص افغانستان شمرده می شود 
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 تأمل انتقادی بر مفهوم علم مدرن
 دکتر مجید موحد

 استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
 گلاب شاه امانی

 دانشجوی دکترا جامعه شناسی دانشگاه شیراز

 چکیده
های مان را بر اساس آن کنیم، خانهآن زندگی میجهان ماست؛ بدین معنا که ما در  موضوع این مقاله نقد علم مدرن است. علم مدرن یکی از ارکان زیست

دیگر، بیان  کنیم. بهدهیم و تربیت میکنیم و کودکان مان را بر اساس مبانی برگرفته از علم مدرن تعلیم میهای مان را بر اساس آن درمان میسازیم، بیماریمی
مقصود از علم مدرن علمی است که در  .رسدهم مختصات علم مدرن ناممکن به نظر میعلم مدرن ما را فرا گرفته است؛ لذا فهم موقعیت فرهنگی ما بدون ف

دانیم، بدین دلیل است های محیرالعقولی داشته است. و وقتی این علم را از علم قدیم و علم باستانی متفاوت میسو، پیشرفتچهار قرن اخیر از دکارت به این



                                                                                                                                                                                           
هاست یعنی فهم آن چیزی که امری اتی دارد که دانایی باستان فاقد آن بود. مراد از نقد علم مدرن فهم این تفاوتکه این علم مختصکه ما واقف هستیم بر این

چنان متفاوت هستند که فقط اشتراک لفظی دارند و کند. احتمالًا علم جدید و دانائی قدیم آنتر بوده است متمایز میچون علم جدید را از علمی که پیشهم
 م که بر علم باستانی، دیگر علم اطلاق نکنیم، در این جستار نقد علم مدرن از چهار زاویه، ازجانب سنت گرایان، فلاسفه، متفکران مدرن وشاید ناچاری

 گیرد.اندیشمندان پسامدرن مورد نقد و بررسی قرار می
 فکو ولیوتار بر ماس، دریدا،هاهای دیگر،علم مدرن، سنت گرایان، مدرنیته، پسامدرن :هاهکلید واژ 

 
 
 

 مقدمه .1
گون یهافرهنگ  در آن از یواحد مفهوم ،یبشر یهافرهنگ همۀ مفهوم علم در اهمیت رغم هعلم و معرفت علمی چیست؟ ب  وجود گونا

گونی هاییکردروی ندارد. گون یهافرهنگ در علم به نسبت که گونا  این است، آورده در لفظی مشترك یک صورت به را آن دارد، وجود گونا
 واژة در اشتراك دیگر، عبارت به .بلکه است شود، حل مشکل لغت یهاکتاب به مراجعه با تا نیست، واژه این داد قرار و وضع بر سر اشتراك

 (.Cahoon, G. P،1953است ) آن فلسفی و مفهوم عقلی سر بر نزاع« هستی» و «وجود » یمعنا به علم
شود، که شامل همه که به وسیله منابع مختلف شناخت از عالم طبیعی و اجتماعی حاصل می علم به مفهوم کلی همان معرفت و دانشی است

شد و بدین منظور بود که همه متفکرین آن عصر به نوحی در هر زمینه تر میگردد که این اطلاق به علم در اندیشة قدیم بیشمعارف بشری می
 صاحب نظر و دارای دیدگاه مخصوص به خود بودند.

بعد از رنسانس تحول شگرف در این حوزه و تعریف از علم پدیدار گشت و ساحات اندیشة علمی که دارای پیچیدگی  و تخصص خاص خود اما 
و ساحات همة معارف بشری را مشخص ساختند. )فلسفه، دین، علم  بود، مبتنی بر منبع یا منابع شناخت، باورمند به تقسیم کار معرفتی شدن

شود صفات میچه که در این جا مورد بحث ما است معرفت علمی است نه همه معارف بشری، معرفت علمی که بررسی و...( بنابر این آن
اجتماع  ردد که ) موضوع و روش(گمائی میاش برملا و بزرک ن شود و صفات منحصر به فردمیشته اش با دیگر معارف بشری کنار گذامشترک

کتشاف و تحول واقعیت طبیعی و اجتماعی موضوع دانشی علمی است. اندیشمندان پیرامون موضوع علم این  است که، مطالعه، توصیف، تبیین، ا
 (1۳۹1)ایمان:

گر یک شاهد یا یک معرفت پیدا شود که موضوع مطالعة آن واقعیت طبیعی و اجتماعی باشد، دیگر این موضوع ساخت علم را با معارف دیگر  ا
 (1۳۹۲)ساعی:تواند. مشخص  و تفکیک کرده نمی

بنا بر این یک صفت منحصر به فردی باشد که به خوبی از ساحت علم و غیر علم تفکیک به عمل بیاورد. صفت که در حقیقت جامع و مانع 
کند در حوزة دانشی علمی است بدون تردید؛ همان صفت روش یا روش شناسی علم است، که حوزة علم و غیر علم را هویدا و شفاف سازی می

اش از واقعیت بدست ر این روش دانش علمی تجربة حسی است و معرفت علمی دانشی است، مبتنی بر تجربة حسی که بوسیله مشاهداتبنا ب
 د.ییمی

رسد، میشود، و در کانت به نقطة عطف و اوج خود میعلم مدرن دانشی است، که از لحاظ تاریخی با دو خط فکری که از دکارت و بیکن شروع 
دستگاه معر فت  شود ومیبعد از ایمانوئیل کانت است که دانش علمی مبتنی بر موضوع و روش خود به انواع، مختلف تقسیم بندی در حقیقت 



                                                                                                                                                                                           

نگرد، بنا بر این باشد و همه چیز را در همین دنیا میمید که، مبتی بر تجربه و اصالت ذهنیت، خود بشر برای درک مسئاله ییجدید به وجود می
 (1۳۹1گشایی نظری وعملیاتی کند.)ایمان:کیفی باز  دانش علمی را دانش بگویم که، بتواند سطح ظهور و بروز عالم را به لحاظ کمی و توانیممی

 های علم مدرنویژگی .2
جهت زیر به صورت مختصر کند که در های دارد که خود را از دیگر معارف بشری جدا میعلم مدرن با توجه بر منابع معرفتی خودش  ویژگی

 پردازیم.تر به آن میتوصیف بیش

 عقل گرای  ۲.1
 با که است گراییعقل اول، آورد پدید را نوین یفکر دو جریان بود، همراه آدم و عالم دینیِ  و الهی واقعیت کامل فراموشی با که غربی، انسان

 بیکن فرانسیس با که گرایی است حس ، رسید. دوم خود تمامیت به هگل با و یافت ادامه نیتز لایپ و اسپینوزا همانند یافراد با و آغاز دکارت
بر  برتر، دیدگاه عنوان به چند تحولات از پس نهایت، در و یافت ادامه میل کنت، استوارت هیوم، برکلی، لاك، نظیر افراد، با پس، آن از و آغاز
گاهی یسو به را گذرگاه، انسان عنوان به بلکه نداشت، را برتر حقایق انکار یسودا تعقل تاریخ، گذشتۀ شد، در چیره غرب علمی یهاحوزه  و آ

 هر انکار ،گراییعقل بارز خصوصیت رنساس، از پس .ساختمی  رهنمون مند بود،بهره ضد عقلی نه فراعقلی، یحضور و شهود از که معرفتی
 تردید و شک با دکارت، فلسفۀ .باشدمیانسان  عقلی ادراك افق از فراتر که است هستی از یابعاد در تردید ایجاد یا نفی و معرفت فراعقلی نوع
 دیگر فیلسوفان وسیلۀ به جهان، و انسان عقلی تبیین یمعنا به گراییعقل .پذیردمی پایان ازجهان عقلی یتفسیر با و شودمی آغاز چیز همه در

کرد.  قطع کامل طور به را آن با انسان رابطۀ و خواند را ناشناختنی آن ولی کرد، قبول را فراعقلی حقایق و اشیاء گرچه کانت .یافت تداوم غرب
 آشکار بیان این با نهفته بود، دکارت اندیشۀ در باالقوه را چهآن خود، استدلال سیر در و کند تبیین را جهان نظام عقلانی تا کوشید نیز هگل

 (. 1389است )دانش، هست، اندیشدنی چه هر و ندارد وجود نیست، اندیشدنی چهآن که ساخت
 از .بفهمد را هستی اسرار و حقایق همۀ خواستمی و شهود وحی بدون  انسان علم و عقل بر تکیه با گراییعقلبود.  رازگشایی عصر رنساس

 در و داشتند ماهیت فراعقلی که  پیشینی، معارف همۀ دیدگاه این رشد با شد. انکار بشر بود، عقل رساز دست خارج که حقیقتی هر رو، این
 خود یفراسو انکار به یا که عقلی گرفتند؛ قرار عقلی ینقاد معرض دادند، درمی ادامه خود حیات به الهی یرمزها و دینی یهاسنت قالب

گاهی یبرا را راهی نوع هر کهیا آن و پرداختمی  داشت عقلانی هویتی آمد،می به دست ینقاد این رهگذر از که واقعیتی .کردمی انکار آن از آ
 .باشد برخوردار عقلانی صرفاً  توجیهی و تبیین از باید یافت،می ظهور عرصۀ در این که یخداوند و دین نبود. ولی دینی ضد الزاماً  و

  یحس شناخت در علم حصر 2.2
 و یقینی کلی قضیة یک بر تکیه با که است و خاص جزوی شناخت یک همواره آن از حاصل شناخت است. شناخت یهاراه از یکی حس،
 هاییقیاس حصولی، شناخت در زیرا است؛ شناخت پایین مراتب از یکی حسی شناخت بر این، علاوه .شود تبدیل علمی یقین به تواندمی قیاس

 و حسی مقدمات از آن در که یهاقیاس ولی .رسندمی نتایج یقینی به یتربیش اطمینان و سهولت با هستند، متکی فطریات و اولی مواد به که
 از یک هر به توجهی که بی است یحدود و شرایط به مقید حسی شناخت چنینهم .گردندمی منتهی یقین به به سختی شود،می استفاده تجربی

 در را مشاهده شرایط همۀ باید دهد،می خبر خورشید قرص از مشاهده اندازة که کسی مثلاً  شود. منجر یگیرنتیجه در خطایی به تواندمی هاآن
گر این نظر  (. 1389شد )همان،  خواهد نسبت داده خورشید به اشتباه و غیر واقعی اندازة گیرد، قرار غفلت مقدمه مورد در قیدها، بگیرد. ا
 شد. دانسته خیالات و اوهام است، شناخت مرتبة که بالاترین یشهود شناخت گردید. محدود حسی شناخت به تنها علم مصادیق جدید، علم در
 منحرف معنایی یسو واژة به نیز، برهانی و عقلی یهااستدلال «معرفت» گردید. معرفی غیر علمی و رفت کار و به دین از حاصل شناختی یبرا

 آورشگفت راستی به بود. علم از ضعیف ییمحدوده و کوچک بخشی آن، از لفظ پیش تا شد موجب علم، عقلی و دینی ابعاد حذف«: علم»که شود



                                                                                                                                                                                           

 حقیقی مصداق اینک شد،می اطلاق آن واژة علم بر عقلی، یهاگزاره برخی کمک با و سختی به آن از پیش که شناخت از بخشی است، همان
 (. 1388شد )نصر،  رانده بیرون علم حوزة از بود، علم بارز و حقیقی مصداق که شناخت از فرد علم شده است. و آن بخشی به منحصر و

گرای و ییگراماده 2.3  یدنیا
 واژه این کرد. ظهور هجدهم سدة از این دیدگاه، ماتریالیسم طبق داند.می کلمه وسیع یمعنا به ماتریالیسم را مدرن علم ویژگی این اندیشمندان

 اندکی برد. به کار باشد داشته قبول را ماده واقعی وجود که یینظریه هرگونه دادن نشان یبرا را آن و ابداع کرد  برکلی نام به انگلیسی فیلسوف را
 یدیگر یچیز شود،می منبعث آن از چهآن هر و ماده جز آن، طبق کرد که توصیف را ییعقیده و گرفت خود به ترمحدود یمعنا واژه همین بعد،

 (. .Corrigan, K. (2012)ندارد) وجود

 ینید و یفلسف یهاگزاره خواندن مهمل 2.4
 هاواقعیت کشف و علم صحنۀ وارد فلسفی، اصل موضوعی هیچ بدون که شد مدعی فلسفی، یهاگزاره خواندن مهمل با علم پوزیتویستی کردروی

 یقین و پژوهش علمی و بحث یجا علم، از گرایش این طبق کرد. تکیه یبسیار فلسفی یهااصل بر نخستین قدم در واقع، در گرچه .شودمی
 یمعنادار معیار کرد،روی این اساس بر .گردید تلقی معنا بی و فلسفی، پوچ مسایل همۀ جهت، این به وجود نداشت. طبیعت ماوراء پیرامون آور

 بلکه میان فشارند،نمی یپا کامل متافیزیک معنایی بی بر گرایان اثبات تر،ملایم شکل در .پذیر باشد اثبات تجربی گونۀ به که است آن هاگزاره
 اما هستند، معنا بی شناختی حیث از چند هر متافیزیکی، یهاگزاره بیان که، این گذارند. بامی تفاوت عاطفی معنایی بی و شناختی معنایی بی
 از گرایان اثبات گزارة نظر مثال، «است حاضر جا همه خدا»در،  نتیجه در نیست. اثبات قابل تجربی شواهد با یبرا دارند. معنا عاطفی حیث از

 یمعنا به آن گویندة در ژرفی علاقۀ و عشق احساس، نشانۀ که چرا معنا نیست؛ بی عاطفی جهت از گزاره این اما است. معنا بی شناختی لحاظ
 (. 1379ندارد )نصر، یزیاد اهمیت گرایان، اثبات نظر از عاطفی یمعنا حال، این با نظر اوست. در زندگی

 هادهیپد تیغا و مبدأ یانگار دهیناد 2.5
 که دانستندمی حکیم و دانا یخدا آفریده را ییپدیده علما هر زیرا بود؛ علم اساسی هدف و توجه مورد هاپدیده غاییعلت مدرن، دوران از پیش

 مراتبی سلسه بینش سنتی، بر دارد. علوم خود یبرا ییویژه جایگاه هستی، مراتب سلسله در و گرفته شکل آفریده شد، خاصی هدف اساس بر
 بر این مراتب نماد را آن حال، عین در البته کند.می دادقلم واقعیت فروترین ساحت را یماد عالم که بینشی هستند؛ مبتنی هستی به نسبت
 جدید علم ...و نیوتون گالیله، دکارت، ظهور با یمیلاد هفدهم قرن در .هستند نامریی ذات یسو به باز همیشه یدرها که همانند داندمی وجود

 توصیف به صرفاً  و شد گذاشته غایات کنار یوجوجست علمی چنین در بود. تجربی مشاهدة و ریاضی استدلال آن، ومشخصۀ یافت تولد
کتفا هاپدیده  پیش در که علمی کردروی کردند. ولینمی انکار طبیعت در را غایات وجود و متدین بودند دانشمندان این تربیش البته گردید. ا

 (. 1389)دانش، .بپردازند آن وغایت هستی مبدأ به توجه بدون آنها توصیف و هاپدیده بررسی به که داشت اقتضا گرفته بودند،

 ینگر ییجز  2.6
 کردن است. تخصصی کرده محروم هستی به کلی از نگاه را آن که ییگونه به .است آن ینگرجزیی و علوم تجزیۀ مدرن، علم یهاویژگی از یکی
 تخصصی گر چه .است نگرش همین از متأثر کند. بررسی و دهد قرا توجه مورد باید را پدیده یک از جنبۀ خاصی علمی، شاخۀ هر کهاین و علوم
گر ولی علم است، شکوفایی در مؤثر عوامل از و مثبت کار جهت یک از علوم، شدن  را علمی رشتۀ یک ارتباط که باشد ییگونه به تجزیه این ا

 هرچند است؛ بزرگی کاستی و نبیند، خسارت را خود تخصص مورد از فراتر یچیز تخصص، صاحب یفرد و کند قطع آن از و برتر مافوق علم با
 ( .1378یابد.)نصر  تفصیلی دست و دقیق جزییات به خاص، مورد آن در



                                                                                                                                                                                           

 

 قتیحق کشفی یجا به قدرت کسب دادن قرار هدف .3
 وجوجست را هدایت راه و حقیقت شناخت آن، به وسیلۀ و بودند گرفته حقیقت خدمت در را علم فلاسفه، و دینی عالمان مدرن، عصر از قبل
 قرار ثروت در برابر را علم همیشه عصر، آن در آمد.می شمار به یماد منافع مافوق حقیقتی و داشت علم قداست دلیل، همین به کردند.می
 آن در اصلی هدف ولی شد،می توجه یماد ینیازها به سنتی علوم گرچه در .ثروت یا است بهتر علم که کردندمی مطرح را پرسش این دادند.می

 .نبود یماد ینیازها کردن و بر آورده سودجویانه
 سنتی، دیدگاه در که جاآن از چون است؛ بوده فی نفسه علم خاطر به نه و آن یامروز یمعنا به سودجویانه، صرفاً  نه گاههیچ سنتی علوم هدف
 از که ینحو از به خاص ینیاز اند، یافته نما و نشو سنتی یهاتمدن در که علومی همه شود،می تلقی و روح نفس جسم، از متشکل کلیتی انسان
 علوم این اما ....اند نیافته بسط شود،می برداشت امروزه هدف مفهومی با بنا بر این، اند. ساخته برآورده را کلیت این «علم خاطر به علم»چنین 

گراند،  سودمند و مفید واقع در  دوگانگی هیچ سنتی علوم دیدگاه در شوند. گرفته نظر در انسان جسمانی و نفسانی ینیازها نیز و یمعنو ینیازها ا
 همه، این با آیند، نظر به فایدهبی است ممکن بیرونی دیدگاه از که علوم وجود ندارد، این یسودمند و حقیقت یا عمل و تفکر میان )تباین( کاملی

 او به و اوست جاودان روح یغذا که باشد یچیز از آن مفیدتر تواندمی انسان یبرا یامر چه زیرا هستند؛ علوم سودمندترین درونی از دیدگاهی
گاه است، انسان آن یمن به که خود، در وجود الهی بارقه آن از تا کندمی کمک  (.1359گردد.)نصر،  آ

 یهارشته مطلوبیت است. همواره کرده پیدا تنزل حد در همین نیز آن ارزش و شودمی نگاه آمد کار یابزار یک عنوان به علم به غربی، تمدن در
گون  بورکراتیک، در نظام هستند، عالم که جهت آن از یابزار علم حاملان اساس، همین گردد. برمی ارزیابی همین معیار اساس بر آن گونا

کرد.  خواهند ایفا را تکنوکرات یهاآدم نقش اجتماعی، عاملان کنار دیگر در هاآن یعنی کنند؛ ایفا توانندنمی دارند که علمی نقش از فراتر نقشی
 باید بگویند. اجتماعی یو نبایدها بایدها از سخن و دهند انجام سیاسی کار نباید هرگز تدریس، کرسی در دارند که لحاظ علمی به عالمان این
کمارزش  و قدرت خدمت در را خود یهاتوانایی و علم  روشن صورت به مدرن، علم ویژگی بدهند. این قرار نفس یهاخواسته کردن برآورده و حا

گونش ظواهر ورایی در عمل اصالت فلسفۀ در فلسفة اصالت عمل ظاهر شده است کار کامل و  نسبت تمام تام و علاقگی بی که است این گونا
 تعریفی و تحریف کرد نیز را آن یمعنا بلکه گردانید، یرو حقیقت کشف از تنها نه عمل، نماید. فلسفة اصالت ایجاد افراد در حقیقت به

گماتیسم نام به که مکتب این :دانست عملی کارآیی و سود را حقیقت معیار و نمود ارایه آن از یجدید  حقیقت را ییقضیه شود،می نامیده پرا
 و تربیش عملی نتایج به آن به وسیلۀ تا سازدمی ذهن که معنایی از است عبارت حقیقت، سخن، دیگر به باشد. عملی فایدة یدارا که داندمی

توان می هیوم سخنان در را آن ریشۀ اینکه است. گو نشده مطرح صریحاً  یدیگر مکتب فلسفی هیچ در که است یینکته این و یابد. دست یبهتر
 (. 1359کند.)همان،می عملی منحصر جنبۀ به را معرفت ارزش و نامدمی انسان یهارغبت خادم را عقل که جاآن در یافت،

 دیجد علم یفلسف یمبان بهگرایان سنت ینقدها .4
 انیب شیخو  یهانگاشته و هامصاحبه در شانیا خود که چنان را، نصر دکتر توانمی یکل صورت به مدرن: علم و یسنت علم یمبنای یهاتفاوت

 یزیچ هر سنت از نصر دکتر فیتعر  .میاکرده استفاده انیگرااز سنت بخش نیا عنوان انتخاب در لذا . آورد شمار به انیگراسنت از کند،می
 داندمی یزیچ هر را سمیمدرن و مدرن و است، یانسان سطوح جمله از سطوح، همة در آن اتیة تجل رندیبرگ در و دارد یاله سرچشمة که است

کم ریناپذ رییتغ اصول از بالا، عالم از که  بهتر فهم ی(. برا67، 1387)نصر،  باشد منفك و دهیاست، بر  آمده یوح قیطر  از که عوالم بر حا
 كی در .میکن انیب پندارندمی مدرن علم و یسنت علم انیمگرایان سنت را که ییهاتفاوت ابتدا در دیبا مدرن علم به نها آ نگاه وگرایان سنت یمبان



                                                                                                                                                                                           

 در تفاوت ،یهست مراتب سلسله به نگرش نحوة در تفاوت مقدس، امر گاهیجا در تفاوت .دانندمی بخش چهار در را هاها تفاوتآن یکل نگاه
 ( .149، 1388 ،ی)مظاهر زبان در تفاوت و هدف

 زین مقدس علم به نها آ از توانمی که ییگونه به دارد، یگاه محوریجا مقدس امر یسنت علوم در که معناست نیا به مقدس امر گاهیجا در تفاوت
 هیحاش به مقدس امور قدر ، آنیعلم نظام نیا در .دارد قرار کانون در انسان و است گرفته قرار هیحاش در مقدس د امریجد علوم در اما .کرد ادی

 انیب زین نها آ به یرس دست یبرا بشر ییتوانا عدم بهانة به بعضاً  مقدس امر ه راندنیحاش به . ردیپذنمی صورت هاآن از یشناخت که اند رفته
 (.200-170، 1388 شود )نصر،می

 است یطول سلسله مراتب كی بر یمبتن یهست ،یعلوم سنت نگاه در که ردیگمی نشئت جا آن از یهست مراتب سلسله به نگرش نحوة در تفاوت
کنندة و وجود کنندةافاضه بالا مراتب و است بالاتر مراتب از یو مظهر نماد نییپا ة مرتب هر آن در که  محسوب ترنییمراتب پا کمالات اعطا
 از عالم هر و دارند یطول ارتباط گرید كی با که دارد قرار عقل عالم ال ویخ عالم نفس، عالم ،یماد عالم بالا، به نییپا از سلسلة نیا در .شوندمی

 یحال در نیا دارد؛ بالا عوالم به نظر یقیحق تکامل یبرا انسان و کندمی محسوب یطول را انسان تکامل الگو نیا .است خود بالاتر نیشیپ عوالم
گز  عالم بالاست، از دهیبر  که ، دیجد یعلم نظام در که است  شود،مراتب می ه سلسل به قائل یطول و یعمود نه و یعرض و یافق صورت به رینا

 (.1375کرد )دژکام،  مشاهده نیدارو  تکامل ةیدرنظر  توانمی ا ر آن تبلور که است یخیتار  مدرن علم در انسان تکامل کردیرو  لذا
 یازهاین کردن برطرف در یسودمند و ییگرادهیفا بر یتر مبتنیشب دیجد علم هدفگرایان سنت دگاهید از که گرددمی باز آن به هدف در تفاوت

 و یماد یازهاین همة یبرا علم ،یسنت دگاهید در اما کنند.می تصور دهیفایب ای یرعلمیغ باشد نیا ریغ چهآن و هر است انسان یظاهر و یماد
 یاتیح یدهایکل توانندمی علوم نیا ندارد. وجود یسودمند و قتیحق انیم یییدوگانگ چیه یسنت دگاهید در است. سودمند و دیمف انسان یمعنو

 (.1379باشند )داوری اردکانی،  جهان نیا یماورا به سفر گریاری جهان و درك یبرا
گاه بدون و داشت، آلود رمز و نینماد یحالت زبان علم مدرن، علم برخلاف ،یسنت علوم در که است آن از یناش زین زبان در تفاوت  نیا از یآ
 بلکه ستندین بشر دست ساختة ییتنها به هستند، یقدس زبان فهم دیکل که رمزها، و نمادها نیا نبود. مقدور یسنت کامل علم درك هارمز و نمادها
بخشند )نصر، می مفاد و معنا وجود، یکل مرتبة ظرف در ءیش كی به که هستند یزیواقع چ در و ترند نازل مرتبة بر وجود بالاتر مرتبة بازتاب
1385 ،308.) 

 انیب از برخاسته نقدها نیا که کنند،یم وارد مدرن بر علم را یینقدهاگرایان سنت ،یسنت علم و دیجد علم انیم شده انیب یهاتفاوت به توجه با
 غفلت( 2 مقدس؛ امر یجا به انسان دادن قرار محور و ییزدا تقدس( 1 برشمرد، نیچن را نقدها نیا توانیاساس م نیا بر هاست.تفاوت تیاهم

، 1388)مظاهری،  ییگراتیکم در انحصار( 4و  حقیقت کشف از یدور و صرف یسودمند دادن قرار هدف( 3 ؛یهست یطول مراتب سلسله از
 قرار علم محور را انسان فقط و فقط دیجد علم رد، امایگیم قرار محور است اصالت و ییغا قتیحق یدارا که مقدس امر یسنت علم (. در151

 دیجد علم به یسنت (. علم47، 1383 )نصر، است شده سمیاومان دچار رو نیا از پندارد،یم علم ظرف گانهیرا  بشر ذهن که معنا نیا به دهد.یم
 در هاآن ریتأث نحوة و یهست عالم بالاتر مراتب از و کندمی یبررس یطول نه و یصورت عرض به را عالم خودش یهالیتحل در که کندیم انتقاد

 و شود رانده هیحاش به ای كیز یمتاف و ردینگ توجه قرار مورد كیز یف و كیز یمتاف انیم تناسب تا شودمی باعث غفلت نیا است. غافل عالم ماده
 کشف و افتنیو  است افتهی لیتقل انسان یبرا یعمل یسودمند به آن هدف و علم ،یفعل زمان گرفته، در نظر در كیز یف بر اثر یب ییمقوله ای

 سقف به را خود ینوع به و است کرده فیتعر  آمار و اتیاضیر  قاموس در صرفاً  را خود یامروز است، علم شده بدل هیثانو  یهدف به قتیحق
 (. 105، 1394است )قانعی،  گرفته فاصله یفیک مباحث از و کرده محدود اتیاضیر 

 هایدگر و نقد علم مدرن .5



                                                                                                                                                                                           

یدگر عین فهم است؛ اما چون قسمت مهمی از فهم، هاکند، چون وجود از نظرهایدگر نقد خود را نه بر علم مدرن بر وجود مدرن استوار می
ازلی و  ةاو اصلًا علم نیست، وجود مسئل اصلی ةفیلسوف علم نیست، مسئلهایدگر شود.یدگر لاجرم متوجه علم هم میهامعرفت علمی است،

 (.1391شود )هایدگر،هایدگر از وجود به عرصة علم منتقل میابدی فیلسوف و فلسفه است، ولی

 یدگر؛ تئوریک دیدن عالمهانقد اول 5.1
کرد تئوریک به عالم او معتقد است که نخستین گشایش ما به عالم رویکند، در نقد کرد تئوریک به عالم آغاز میاو نقد خود را به علم از روی

کرد ما به توان گفت که نخستین رویدیگر و از روی مسامحه میبیان به  گری است.گرانه یا جوانبنه گشایشی تئوریک که گشایشی پردازش
 .کردی پراتیک استکرد تئوریک بلکه رویعالم نه روی

گماتا ونانیگوید که یهایدگر می یدگر منشأ اندیشة اصیل و ناب بود و مراد او از این گزاره این بوده است هاگفتند. یونان از نظرمی ها به شی، پرا
گماتا به فایدت یک امر اطلاق میگی و ناب بودنش بدینکه گویی امر در سِر شود. در زبان یونانی شی عین گونه بوده است. در حال حاضر پرا

گماتیسم یا فایدهفایدة شی  کردی است که کرد ما به عالم رویگرایی نیست. نخستین رویبوده است، البته باید توجه داشت که این به معنای پرا
 (.1378دهیم )گنون، رنه، امور را بر طبق منویات خود نظم و نسق می

کنم این را توضیح دهم. وقتی از این ؟ با یک مثال سعی میبه چه معناست« گرانه استکردی پردازشکرد ما به عالم روینخستین روی»گزارة 
شود؛ یعنی مساحت اتاق منظور نیست، چون صورت تئوریک معنا نمی بار بهران یا مستمع، این اتاق در اول عنوان سخنشویم یا بهدر وارد می

یا برای درس خواندن و شنیدن یا درس دادن مناسب است یا م که درس بدهیم یا درس بشنویم، اولین نمود اتاق برای ما این است که آییآمده
یدگر در کتاب هستی هاکنیم. مثال چکش مثال معروفکه مثلًا دیدیم برای این منظور کوچک است از مساحت آن پرسش میخیر؟ بعد از این

گردش میو زمان است؛ نجاری در حینی که با چکش خود کار می کرده بودن سنگین است، بر فرض تحصیلگوید این چکش کند خطاب به شا
گرد، آیا آن دو، از سنگینی چکش، چگالی و جرم حجمی را مراد می برای »کنند؟ نه، چکش سنگین است در عالم کارگاه این دو یعنی نجار و شا

هایدگر .خاص وجود انسان است اولین مواجهة اصیل ما با امور، در جهت پردازش عالم توسط ماست. دلیل این امر نحوة «. کوبیدن سنگین است
چه دیگر متفاوت است، با مسامحه یعنی انسان بین آنگوید انسان یا به تعبیر خود او دازاین، تنها موجودی است که ماهیت و وجودش با یکمی

 (. 1378چه باید باشد، تفاوتی هست )همان، هست و آن
ست، غایت همان است که انسان از آن قاصر است، امر متعین و معینی نیست، انسان تصور اچون غایت برای انسان قابلبنا بر این، امری هم

گر این را از انسان بگیرند همهزنده به آن است که از آن گوید یدگر میهااند.اند، وجودش را گرفتهچیز او را گرفته چه باید باشد قاصر باشد، ا
چه باید باشد، قاصر است. آینده برون بودگی زمانی این قصور ذاتی ان وجود خاص انسان از آنشود. که دازاین یا همرو ممکن میآینده از این 

کنیم گوید ما از روی تفنن و تفریح به ساعت نگاه نمیزند، میکرد تئوریک ساعت را مثال مییدگر برای توضیح رویهاچنینانسان است. هم
م که بدانیم برای کاری هنوز زود است یا دیر شده یا وقت کاری است. این امری تئوریک کنیکه ببینیم ساعت چند است، به ساعت نگاه می

کرد ما به توان مطرح کرد، نخستین روینحو تئوریک نمی نیست، پراتیک است، با عمل انسان در جهت غایتی همراه است. مسئلة زمان را به
 گرانه است. کرد پردازشزمان روی

گر بخواهم این مسئله  هایی اعم از طول و را در قالب مثالی دیگر توضیح دهم باید به قلم اشاره کنم. قلم ابتدا وسیلة نوشتن است و بعد خاصها
هم حاصل قصور ذاتی ما از آن چیزی غایت ما که آن کرد ما به امور با توجه بهها و ماهیات، اشتقاقی هستند. رویشود، خاصهجنس آن مطرح می

گر نخستین گزار  .یابدم، سامان میاست که باید باشی رسیم ی دوم میگرانه است، آنگاه به گزارهما این باشد که اولین رویکرد ما به عالم پردازش ةا
هایدگر باد در بادبان است. افزار است، به قولافزار است، اتاق سکونتابزار است؛ قلم نوشت ةبلکه مجموع ی اعیانکه عالم نه مجموعهو آن این

سرعت باد بیندیشد، رویکرد ابتدائی او  m/s تواند بهصورت اشتقاقی میبرای مثال فردی که در رود یا دریا سوار بر قایق یا کشتی است، فقط به



                                                                                                                                                                                           

ها، او را به ساحل خواهد رساند یا خیر؟. ولی وقتی این فرد خود را درگیری شخصی با ها و قایقبادباننه اندازه سرعت بلکه آن است که باد در 
گوید هنگامی نجار متوجه یدگر میها.شودندارد آنگاه تئوری مطرح می ییمشغولی تپندهرسد دیگر دلکشد و مثلًا به ساحل میمسئله کنار می

دهد و صورت تئوریک نشان میکش نتواند کار خود را انجام دهد، در اینجاست که جهان خود را بهشود که با چخواص تئوریک چکش می
 (.1378پیداست که علم برخورد تئوریک با عالم است)همان، 

گماتیسم جدا میهاآن است، اینجاست که موضع« نشانه بودن»سوم این است که بنیاد ابزار بودن در  ةگزار  که چیزی ی اینشود، برایدگر از پرا
گیرد، مثلًا شناسید، اصلًا شناخت ذیل آن غایت صورت میگوید شما در جهت غایتی امور را مییدگر میهاابزار باشد، ابتدا باید نشانه باشد.

چکش برای کوبیدن است، کوبیدن برای صندلی ساختن است، چکش برای صندلی ساختن است، صندلی برای نشستن است، نشستن برای 
ها آن ةبرای کسب درآمد یا علم است. همس خواندن است، درس خواندن برای قبولی در کنکور است و در نهایت برای شوق به آموختن یا در

ود، در واقع شد و امور ذیل آن شناخته و فهم میییدیگر شما غایتی را برای خود فرا افکندهبیانشود، یعنی فراافکندن، به تعریف می ذیل پروژه
درس خواندن است و... . عالم  ةنشستن است، نشستن نشان ةصندلی است، صندلی نشان ةکوبیدن است، کوبیدن نشان ةد گفت چکش نشانبای

کید کنم که غایت نزداز نشانه ییمجموعه دن، مطلب را پذیر کر هایدگر امری از پیش متعین نیست و ما صرفاً برای فهمهاست. اینجا باید تأ
 .کردیمبدانگونه بیان 

 بینی دکارتی و ریاضی دیدن عالمیدگر؛ جهانهانقد دوم 5.2
الذکر بیان شد. موضع گزاره فوق ۳؛ این امر طی ییروست که به گمان او علم، رویکردی تئوریک دارد و نه نشانهیدگر بر علم مدرن از آنهانقد

هم بر اساس یک بینی دکارتی بنا شده و آنبینی ما بر جهاناستوار است که جهانآمده، بر این امر « هستی و زمان»یدگر که در کتاب هادیگر نقد
به عالم نگریسته شده که ظِلّ این نگرش چیزی همچون علم مدرن به وجود آمده است.  ییتوانسته است، نباشد؛ گونهفرض بوده است که میپیش

دیگری، عالمی دیگر و آدمی  ةو در آن صورت علم دیگری، فلسف نگریست دیگر به عالم ییحداقل در سطح یک امکان عقلی ممکن بود گونه
دیگر پدید آورد. تصور نکنید حقیقت، صدق و اثبات یعنی همین، این براساس راهی است که پیموده شده است و اتفاقاً خیلی هم اصیل 

م و از دست ما رفته ییرا فروگذاشتهبوده است که ما آن ییهبوده است. امر اصیل همان تفکر آی« سقوط کرده»گوید این راهی یدگر میهانیست،
گوید دکارت نوع خاصی به جهان نگریست که بر اساس آن ریاضی دیدن عالم یدگر میهابینی دکارتی موضع آن قرار گرفته است؛است، که جهان

گیری کردیم، برای مثال فکر کردیم اتاق اندازهات قابلگی را تبدیل به مختصریاضی است. وقتی آیه وجود آمد. عالم حاضر، عالم فیزیکبه 
بینی کیفیات به افزار نیست، بلکه اتاق ضرب طول و عرض و ارتفاع و در نتیجه مساحت و حجم است، عدد است. در این جهانسکونت

خود دارند، این نوع نگاه از ابتدا نبوده است  ةطر اند، ریاضیات ما را در سیتهگیری و عدد وابسته شد، مرگ و بودن و نبودن به اعدادی وابساندازه
گر   ةدربار و متعلق به قرون جدید است، متعلق به نوع خاص نگریستن است. دکارت چگونه نگریست که عالم ریاضی شد؟ ما تصور کردیم که ا

 (.1381، شود طرحی دیگر در انداخت)ملکیانم و میییاز اعداد بدانیم، آن چیز را شناخته ییچیزی مجموعه
iجوهر تلفیق کرد. در فلسفه جوهر چیست ةجهان را با اید ةی اول ایدنگریست؟ او در مرحلهدکارت چگونه  به معنای زیرایستا، چیزی که در  ؟

ماند. میجوهر یعنی چیزی که با وجود تغییر سایر چیزها ثابت . ماندکند، اما این جوهر ثابت میها تغییر میزیر ایستاده است؛ یعنی روساخت
جا باید به دنبال آن چیز جسمانیت را منوط به جوهر دانست؛ یعنی همه .و جسمانیت هدانست، ذهن شناسندای دو جوهر میدکارت جهان را دار 

ثابت گشت. دکارت گفت این جسم جوهری دارد، آنچه تازه بود این بود که دکارت جوهر جسم را عبارت از امتداد دانست. جسم خواص متعددی 
گر همدارد، ا گر یکها را از جسم بگیریم باز هم جسم میاین ةعم از وزن و رنگ و شکل؛ ا چیز را از جسم بگیریم دیگر جسم ماند، فقط ا

ـ شعری است، ولی دکارت حتی نرمی و سفتی را تان حسیخوانید، عالمبرای مثال وقتی چیزی را نرم یا سفت می .هم امتداد استماند و آننمی



                                                                                                                                                                                           

خوانیم برای این است که امتداد دست ما با امتداد ذرات آن مخالف هم دانست، نظر او چنین بود که وقتی چیزی را نرم میه به امتداد میوابست
 (. 1381هستند؛ چیزی نرم است، چون به یک امتداد وابسته است)همان، 

ک و آتش. در تعبیر ارسطویی حرکت عبارت حرکت چیست؟ در تعبیر ارسطویی، حرکت طبق امیال اجسام است، یعنی چهار عنص ر آب، باد، خا
ک بود، رها که می .است از میل به جانب اصل ک میاصل سنگ از خا شد به آسمان رفت؛ اصل آتش از اثیر بود، رها که میشد به سمت خا

تبدیل شد، جهان عوض شد. جسم چیزی جز رفت. میل به قصر، به جبر و نیرو شد به سمت دریا میرفت؛ اصل آب از دریا بود، رها که میمی
جو کنیم، چه وکه ما جوهر ثابت را در آن جستمثابه شیء ممتد شد و هنگامیشیء ممتد نیست؛ زیرا به دنبال جوهر/ امر ثابت بودیم، جسم به

یدگر ما در هاةهایی دارد. به گفتت، تفاوتضیاتر است؟ ریاضیات. البته امروزه ریاضیات، با تعبیر دکارتی از ریاعلمی با این ثابت کردن متناسب
سو شناسی، جوهر را ایجاد کرد و در اینی طبیعت و جسمایمن، در عرصه ةیی ایمن گشتیم. داشتمواجهه با جهان به دنبال چیزی ثابت و داشته

کنیم را تسخیر میکنیم گویی آنی را ثابت میعلمی متناسب با خود را پیش کشید؛ ریاضیات. جهان ریاضی شد، این روند الزامی نبود، وقتی چیز
دهیم. گویی ما در مواجهه با جهان ترسی داشتیم، ترس مواجهه و از این ترس به علمی پناه بردیم که به ما بگوید، این را از دست نمیو دیگر آن

شود؛ چون حیات در حال تجدید شدن ر فلسفه نمیرا حل کرد و آسوده بود، ولی د ییتوان مسئلهکرد، در ریاضیات میرا ریاضیات تأمین می
 .( 1381شود)همان، است، حیات هرمنوتیکی است و با زندگی تجدید می

یدگر جهان ما ریاضی شد و شناخت اجسام، حتی شناخت بدن و شناخت انسان از احوال خود با عدد سامان پیدا کرد، هاةگونه بود که به عقیداین
ک دیگر پرسد این است که وزنش چقدر است؟، چند هفته از عمرش میدد شناخت، نخستین سؤالی که میانسان جنین خود را با ع گذرد؟ خورا

گونه نباشد. این قسمت توانست اینموضوع حلال و حرام نیست، بلکه میزان کالری مهم است. این روند ضروری نبوده، ضروری شده است و می
 (. 1381ن، یدگر بر علم مدرن است)هماهادوم نقد

 یدگر؛ تقدم وجودی تکنولوژی بر علمهانقد سوم 5.3
ولین پرداخت ارائه کرد و ا 1۹۳۶است که در سال  ییشده است، این مقاله حاصل خطابهمطرح« پرسش از تکنولوژی» ةیدگر در مقالهاموضوع سوم

یدگر در این مقاله ادعای غریبی را هاشود.تکنولوژی با این مقاله آغاز می ةتوان گفت فلسفست، مسامحتاً میتکنولوژی ا ةجدی فلسفه به مسئل
ورزی  اندیشیم،  اغلب ما بر این باور هستیم که ابتدا علمکند و آن اینکه تکنولوژی مقدم بر علم است، برخلاف آنچه اغلب ما میمطرح می

دهند شود؛ مهندسی، کاربرد علوم پایه است، در پزشکی ابتدا علوم پایه را آموزش مییکنیم و بعد در مقام کاربرد، این علم تبدیل به تکنولوژی ممی
کیدی ندارد )هرچند هاکنیم به لحاظ زمانی و وجودی، علم مقدم بر تکنولوژی است.و بعد دروس بالینی. ما فکر می یدگر به تقدم و تأخر زمانی تأ

کید می برخی تکنولوژی را به لحاظ زمانی هم مقدم بر علم کند. معنای این گزاره که تکنولوژی وجوداً میدانند(، بلکه به تقدم و تأخر وجودی تأ
مقدم بر علم است، چیست؟ منظور این است که سودای تصرف عالم مقدم بر علم است، آنچه علم را این علم کرده است سودای تصرف بر عالم 

کنیم که عت است. منظور این نیست که اِعوِجاجی در علم رخ داده است. بعضاً ما فکر میدیگر علم، فهم حقیقت نیست، فتح طبی بیان است؛ به
جا منهدم شی همانریخت، جدید را می ةهای فلسفدکارت پایه گوید وقتییدگر میهاعلم در مسیر بدی به کار گرفته شد و بمب اتم را تولید کرد.

بیرونی آن دو بمب اتمی بود که بر سر ژاپن فرود آمد. فکر نکنیم اِعوِجاجی در کار رخ داده و علم معصوم را شیادانی برای  ةشد و فقط جلو 
چنین شد که چنین علم سر برآورد، بلکه این در ذات علم مدرن است. سودای تصرف عالم پیش از غایات و اهداف نامعلوم به کار گرفتند و این

 (. 1377سودا چنین علمی را به وجود آورده است)گلشنی، علم بوده، و این 
بندی چیزی نیست جز بندی و نظم اشیا است، و طبقهتوان گفت که نخستین کار علم طبقههای این سودای تصرف چیست؟ در پاسخ مینشانه

روست که هر فرد هستند، ازاین یعی و معمولیتوان گفت این دسته از افراد بیمار هستند این دسته طببندی است که میدخل و تصرف، در طبقه
بندی کند، گشتل که در زبان آلمانی به معنای قفسهاشاره می هایدگر به گشتلبندی یعنی تصرف.سنجد، طبقهمی وغیر نورمال نورمال خود را با



                                                                                                                                                                                           

ترتیب بنیاد علم بر تکنولوژی است و نیهم بندی است، انسان جهان را در قابی تصور کرده است و تحت ضبط خود درآورده است. بهو قاب
گونه شد. انسان جهان را اومانیستی دید، در اومانیسم گونه نباشد، با ظهور اومانیسم اینتوانست اینتکنولوژی همان تصرف بر عالم است؛ می

شود. در این چارچوب بشر، محور یرو سودای آدمی مشود و طبیعی است شناخت جهان هم دنبالهچیز حول سوداهای بشر سامان داده میهمه
یدگر بر علم هااست. حقیقت دیگر حقیقت محض نیست، حقیقتی است که به مذاق بشر خوش آید، با سودای بشر هماهنگ باشد، این نقد

او وجود است  ة، بلکه مسئلرن را نقد کرده استیدگر علم مدهاکه تر اشاره شد نه اینکه پیشچنانطور خلاصه توضیح داده شد؛ هممدرن بود که به
هم  یییدگر حول سه محور عمده بررسی شد و تبصرههاشود. نقدداند، در نقد فهم متوجه علم هم مییدگر وجود را عین فهم میهاو از آنجا که

ابه امتداد دید؛ سوم، علم بر اساس مثمثابه اعیان دیده شده است؛ دوم، دکارت جهان را بهمثابه نشانه که بهاضافه خواهد شد. اول، جهان نه به
 (. 1373هم به معنای سودای تصرف بود، سامان گرفت)راسل، برتراند، تکنولوژی که آن

 هایدگرتاریخ هستی در آرای .6
، از جانب دیگری هم به علم توجه کرده است. اصطلاح پارادایم از 1۹۳۸به سال « عصر تصویر جهان»با عنوان  دیگری ةهایدگر در مقال

جو ویدگر باید جستهااین دو را در بحثی از ةسرچشم .گیرد و اصطلاح اپیستمه از فوکو که تقریباً معادل آن استشناسی تامس کوهن منشأ میعلم
حیاناً با دهد که اخود را با مختصاتی نشان می یییدگر به چیزی با نام تاریخ هستی قائل بود. اصل مطلب این است که هستی در هر دورههاکرد،

گونه خود را نشان داده است. کند که انسان در این میان نقش درخوری ندارد، هستی اینیدگر چنین بیان میها.قبل تفاوت دارد ةمختصات دور 
 ةگوش ةه ما نشان داده است و ما دربار ابروی خود را ب ةگویی معشوق هستی این دفعه گوشدر این مبحث، جلوه و تجلی بسیار برجسته است، 

یدگر دازاین، هادهد. باید به تفاوت این دو منظر توجه داشت. هستی یا به تعبیرم، فردا خالی نشان میییم و فهم کردهییابروی او به فکر فرو رفته
بار خود را در قالب ننماید، طبیعی است که ما تصویر دیگری از آن خواهیم دید، گویی هستی ایبر انسان می ییگونهخود، خود را به ةبنابر اراد

 (.  1373تکنولوژیک به ما نشان داده است)برتراند راسل، 

 مکتب فرانکفورت و نقد مدرنیته .7
گیرند. کسانی مانند علوم اجتماعی است، در این مکتب علوم انسانی و اجتماعی مورد نقد قرار می ةهای فلسفرانکفورت یکی از نحلهمکتب ف

کردند که علوم انسانی و اجتماعی جدید بر برماس، هربرت مارکوزه پیرو این مکتب بودند. این افراد بیان میهاآدورنو، هورکهایمر، اریش فروم،
ها چون مارکسیست و کنند، ولی فرانکفورتیفوکو نامرئی است و نهادها بر یکدیگر اعمال می ةر نظریاند. قدرت دکمه بنا شدهاساس قدرت حا 

کمه بیان می ةطبق ةی چپ بودند قدرت را بصورت مسئلنو هگل گریستند و معتقد بودند که نشناختی به مسئله میها از منظر روشکردند. اینحا
کمه  ةری ندارد، این کارِ قوه یا طبقکند و با وضعیت مطلوب کاقط وضعیت موجود را توصیف میپوزیتیویستی ف ةعلمی جدید یا نظری ةنظری حا

 (. 1389گفتند )دانش، برای حفظ وضع موجود است، و تا حدی هم درست می
گر وضع موجود ها بیان میفرانکفورتی ی را توصیف کند، پوزیتیویستکردند که علم بیش از وضع موجود باید وضع مطلوب را در نظر داشته باشد، ا
کمیت خود آن ةاست و طبق کم برای حفظ حا را ایجاد کرده است. به تعبیری دیگر علوم اجتماعی خاص علم انسانی است و بر اساس نظام حا

ن مارکسیست بودند ها چوست. اینهانوعی مانیفست فرانکفورتیهورکهایمر و آدورنو( به ةگری )نوشتکتاب دیالکتیک روشن.سلطه بنا شده است
گری به هنگام شود که روشنها در این کتاب آمده است. در این کتاب اشاره میی فرانکفورتیهای اندیشهبسیاری از تم .قائل به دیالکتیک بودند
قبی را. علم، عدالت، داد و هم عُ گری علم، هم دنیا را میکرد که عقل بورزیم و با علم پیش برویم، طبق اصول روشنبرآمدن فقط توصیه نمی

 داد، رنگی از معنویت هم داشت. سعادت فقط رفاهخیر، سعادت و سلامت را به همراه داشت، فقط حاصل علم این نبود که به دنیا سامان می
تب فرانکفورت در مک .میلیون کشته رسید ۵۰بینی وارد شدند و کار نهایتاً به جنگ جهانی دوم با نیست و امری فراتر از آن است. با این خوش

فرانکفورت نامیده  مطالعات اجتماعی ةنی افزایش یافت. در ابتدا مؤسسهای اول و دوم جهاشان بین جنگتشکیل شد و فعالیت 1۹۲۳سال 



                                                                                                                                                                                           

کم برای  ةه این مسئله نزدیک شدند که طبقگری فاشیسم برآمد؟ در تحلیل خود بها این بود که چگونه از دل روشنآن ةشدند و مسئل ابقای حا
رو که نوعی تولید است، تلویزیون، سینما،  را صنعت فرهنگ نامیدند. همانند صنعت خودها آنکند که فرانکفورتیخود فرهنگی را ایجاد می

کم است ةستمرار و پاسداری از حکومت طبقآن ا ةکنند که وظیفهنگی را تولید میکتاب و علم انسانی، فر  طور خلاصه نقد علم مدرن، به .حا
کید بیشتری شد )ریتزر،  محض و بعد ةها بر روی فلسف، در این بررسیبررسی و تعیین حدود و ثغور علم است ازآن فیلسوفان علوم اجتماعی تأ

2007  .) 

 نقد علم مدرن هابر ماس ویورگن .8
داند؛ درست است، ی را درست، اما ناقص میگرایگرایی است. او اثباتکند، نقد او بر اثباتبرماس به وضوح خودنمایی میهاشناسیچه در روشآن

گر به ساحت انسان و روابط انسانی گام نهد به غایت زیرا توانایی بیان گری بسیاری از مسائل را در علوم طبیعی داراست، و ناقص است، زیرا ا
گرایی است که بر روش علوم یتویسم نوعی علمگوید: پوز برماس میهانشیند،شود. او به نقد سخنان امثال کنت و دورکیم میضعیف و کم اثر می

کم گشته و بر اساس این نوع علم توانند در عرصه داوری و نیز ارتباط با هرگونه نظریه شناخت گرایی، تنها قضایا و مفاهیمی میطبیعی معاصر حا
شناسی تهی گشته از در پی آن بود که تا نوعی روشگرایی معتبر به شمار آیند که با قضایا و مفاهیم علوم طبیعی هماهنگ و همسو باشند. اثبات

ه، کند. فلسفه علمی که از میانه قرن نوزدهم، خود را جانشین نظریه شناخت مطرح ساخت« شناخت»اندیشه فلسفی را جایگزین بحث درباره 
یعنی باور به اینکه دیگر « گریعلمی»کند. علوم را امری بدیهی تلقّی می ،گریاست که علمانیت = علمی ییشناسی پذیرفته شدههمان روش

 (. 2007را باید یکی دانست.)همان،« علم»و « شناخت»توان علم را تنها یکی از اشکال ممکن شناخت تصور کرد، بلکه نمی
 ارتباطینظریه

باید از نظریه دیالکتیکی استفاده  هاگراییمعتقد است: در کنار اثباتداند و را راهی برای حل مشکل پوزیتویسم می« نظریه ارتباطی»هابرماس 
کید دارد و مراد از آن« نظریه دیالکتیکی»کرد، یکی در حوزه علوم طبیعی و دیگری در حوزه علوم اجتماعی.  جهان زندگی  بر مفهوم کلیّت تأ

گزیر با واقعیتی از پیش پرداخته  است که باید ازطریق تبیین تأویلی معانی، مورد ییهاز پیش شناخته شد شناسایی قرار گیرد. علوم اجتماعی نا
گذارد. گر نیز جزئی از آن است بر نفس تحقیق اثر میروبرو هستندکه همان متن زندگی جامعه است. متن زندگی به عنوان کلیتی که پژوهش

کید بر جامعیت اجتماعی است، به طوری که... هیچ یک از ترین سطح آن، به در کلی« گوید: نظریه دیالکتیکیباره میریتزر در این معنای تأ
گانههای زندگجنبه توان بدون شناخت ارتباط آن با کل تاریخی و ساختار اجتماعی به عنوان یک هستی را نمی ییی اجتماعی و هیچ پدیده جدا

د، به بررسی رابطه میان نظریه و اموری همچون موضوع، برماس در جهت نقد پوزیتویسم و تبیین نظریه دیالکتیکی خو هاجهانی درک کرد،
 (. 2007آید:) همان، شان در ذیل میپردازد که توصیفتجربه، تاریخ و عمل می

توان به نوع های تجربی میرابطه نظریه با موضوع: علوم طبیعی با علوم اجتماعی در موضوع متفاوتند. در علوم طبیعی، با استفاده از آزمایش
گر در حوزه اجتماع به کار بندیم، نتیجهاز شناخت دست یافت که به سلطه ابزاری بر طبیعت میخاصی  اش مخدوش انجامد، اما همین روش را ا

گران به عنوان بخشی از های پوزیتویستی و سیستمی هرگاه در علوم اجتماعی رخنه کنند، با نادیده گرفتن پژوهششدن موضوع است. نگاه
اند، لاجرم از درک درست شناسانه تأمّل کافی نکردههای روشفرضگران درباره پیشزند، و چون پژوهشفرایند کار لطمه می موضوع تحقیق، به

به این نکته واقف است که متن زندگی اجتماعی به عنوان یک کلیّت، حتی نفس « نظریه دیالکتیکی»مانند. در نقطه مقابل، جامعه عاجز می
 (. 2007د.)همان، کنپژوهش را تعیین می

پردازد. این روش هرچند دانش قابل های طبیعی از طریق مشاهده کنترل شده میرابطه نظریه با تجربه: روش تحلیلی ـ تجربی به بررسی کنش
ماقبل علمی  گذارد، اما در مورد جامعه انسانی، نامناسب است؛ زیرا این شیوه ما را از شناخت تجارب ذخیره گشتهاعتمادی در اختیار ما می



                                                                                                                                                                                           

با تجربه همخوانی دارد، اما نه الزاما همان تجربه محدود به مشاهده « نظریه دیالکتیکی»سازد. کند؛ تجاربی که جهان زندگی ما را میمحروم می
 (. 2007کنترل شده.)همان، 

است، در « توضیح»دارند؛ کار علوم طبیعی های تحلیلی ـ تجربی در خارج از حوزه علوم طبیعی، کاربردی محدود رابطه نظریه با تاریخ: روش
گرایی صرف است که ، که روشی تأویلی است، نه عین«نظریه دیالکتیکی»حالی که علوم تاریخی یا انسانی باید بر فهم مبتنی بر تأویل تکیه کند. 

گاهی بداند. گرایی که سخنان و بیمند اشیا تلقّی کند، و نه ذهنها را همچون روابط قانونروابط بین انسان انات فردی را بازتاب شفّاف و روشن آ
 (. 2007ها فراتر رود.) همان، باید این دو را با هم ترکیب کند و در عین حال، از مجموع آن« نظریه دیالکتیکی»

کید«باید»ها و «هست»یا « اخلاق»و « وجود»هابرماس بر اندیشیدن همزمان درباره دو حوزه رابطه نظریه با عمل: دارد. در این نوع نگاه،  ها تأ
های تجربی گیرند، بلکه به طور متقابلی در موضوع، یعنی کلیّت جامعه درگیر هستند. روشمسائل علمی صرفا در کنار وظایف ابزاری قرار نمی

ت تاریخی خاص قرار دارد اند. در حقیقت، نظام اجتماعی در متن حیاها از کلیّت اجتماعی متکّیها از یکدیگر و جداسازی آنبر تجزیه پدیده
رابطه برقرار  ها و بایدها را فهمید و بینشانتوان هستنگر و تاریخی، میهای تجربی قابل فهم نیستند. با داشتن یک نگاه کلکه از طریق روش

ب انتقادی گرفت. او کلیّت خود را و رابطه میان نظریه و عمل، و نقد پوزیتویسم را از مکت« نظریه دیالکتیکی»برماس ها(.2007کرد.)همان،
ای جدید معرفی را پذیرفت، اما همچون دیگر نظریاتی که با آن مواجه گشته بود، تغییراتی در آن ایجاد و آن را به شکل نظریه« نظریه انتقادی»

 کرد.
این دو «. زبان»است و دیگری « کار» کنند. این دو ویژگی یکیشوند که انسان را از حیوانات متمایز میدو ویژگی در موجودات انسانی یافت می

ص در اختیار ما بگذارد و توانند گرهی از زندگی ما بگشاید و منفعتی خاکه هر یک می ییکنند، به گونهطا میهای خاصی اعبه انسان توانایی
یم و از سوی دیگر، زبان داریم و با دیگران کنها از یک سو، برای تأمین نیازهای مادی، کار میویژه را در ما ایجاد کند. پس ما انسان ییعلاقه

کنیم. این دو خصلت برای ما منافع و علایقی خاص در پی دارند، اما نکته اساسی در اینجاست که این منافع و علایق، زمینه ارتباط برقرار می
گونی را فراهم می جدید از دانش به روی او  ییکشاند و پنجرهمی خاصی از علم کنند. هر نوع علاقه انسانی او را به سوی نوعتأسیس علوم گونا

 (. 2007گشاید.) همان، می

 نقد اندیشمندان پست مدرن بر علم  .9
 نظر هم انیجر  نیا متفکران یتمام اما کرد توان ارائهنمی را ابهام از یعار شفافِ  و قیدق فیتعر  مدرن پست واژۀ با رابطه در نکهیا الرغمیعل
 مواجه بحران با )مدرن پست افق( گریروشن پسا افق در که است یگرروشن سنت امدیجامعه پ یعقل یسازمانده و " عقل " آرمان تحقق که اند

های کبیر به آور روایتچرخش از سلطنت خفقان»اند: کرده گونه تعریفها به عبارت ساده آن را اینبعضی .است افتاده ازاعتبار و دهیگرد
افکند. پسامدرنیسم سنت ظر میدیگر است که به مدرنیته با نگاهی نو و دیگر ن ییهپسامدرنیسم مدرنیت« هاروایتخرده ةخودمختاری پرتفرق

گ و یگسترجهان یمدع ذاتاً  "عقل" هامدرن پست نظر از گیرد.کننده و انتقادی مدرنیته را در مورد خود مدرنیته به کار مینفی  که است یریفرا
گیر، احکام به اعتقاد شود؛می گرایی بنیاد و یانگار مطلق به منجر  به پذیر تعمیم و های کلیشالوده و تاریخ روند در قوانین ضرورت پذیرش فرا

گونی گرفتن ندیده و زندگی متنوع هایوضعیت و بشری جامعۀ تمامی  یهایژگیو  از که ریناپذ اسیق جوامعِ  انِ یم ای جامعه یک درونی و تکثر گونا
 تریتوتال یهانظام یبرا مناسب یلوژ دهیا و بوده انگار یکسان یباور خِرَد از برخاسته هامدرن پست گمان به رودمی شمار به کلاسیک زمیمدرن

 (. 1390است.)اشراق، 

 لیوتار 9.1



                                                                                                                                                                                           

ـــن یدوره عقل ـــتیم یگرروش ـــیر  علم کردن یکاربرد و یتجرب علم دادن قرار مبنا با خواس یعیطب علوم کردن یمبتن و یمادعلوم در یاض
سان ةجامع یاضیر  بر  قیعم یبحران با نكیا بلکه برسد خود اهداف به نتوانست تنها نه سمیمدرن است معتقد وتاریل .برساند سعادت به را یان
نیا یهانشــانه کند نیتضــم را شــان ســعادت بتواند علم نکهیا به نســبت مردم دیترد و یناباور عقل و یزیخردســتینوع ظهور اســت روروبه 
آن بر را عقل ادیبن خواهدمیمدرن ةفلســـف که یعیطب علوم و یاضـــیر  که ردیبگ را جهینت نیا خواهدیم هاگفته نیا از وتاریل.اســـت بحران 
ــ تنهــا نهــد بنــا  . نــدارنــد گرید یهــازبــان و هــایبــاز بر یتیمز  چیه و رنــدیگیم بهره خود خــاص قواعــد از کــه هســـتنــد یزبــان یبــاز كی
گر یحت که است معتقد وتاریل  «صدق»به معطوف اریمع یعنی میشو قائل گرید یهازبان در استفاده مورد اریمع متفاوت  از یاریمع ،علم یبرا ا

ـــناختیز  ،یاخلاق یارهایمع و ،یعلم یزبان یدرباز ـــناخت یارهایومع یباش ـــمیمدرن تلاش هم باز گر،ید یهازبان در یش ـــروع یبرا س تیمش
یمردمیهاداســـتان و هاافســـانه و اســـطوره یارهایمع با زین علم یحت که چرا شـــودیم و شـــده مواجه باشـــکســـت علم نقش به دنیبخشـــ 
مثابه به علم ةاسطور  :کندیم اشاره یاساس ةاسطور  دو به باره نیا در یشود ویم واقع دییتا مورد شاتیمشروع و ردیگیم قرار قضاوت مورد 
شر  یمنج  سطور  و تیب شر دانش یکل نظام ةمثاب به علم یهگل ةا سطوره نیا اعتبار ، اویب صرپا ةجامع در را هاا نیا .کندیم یتلق افتهی انیمعا
به شاتیمشــروع که رایز  اســت گرفته قرار یجد یهاپرســش درمعرض خود یعلم تیعقلان .دارد همراه به زین را علم دیخلع یافتگی انیپا 
ــــاده یهاتیروا  ته س ــــده وابســـ ــــت ش نان را یگرروشـــن ییپروژه توانیم چگونه طیشـــرا نیدرا .اس یعلم تیعقلان به اســـتوار همچ
 (. 1384دانست.)لیوتار، 

 میشل فکو ۹.۲
 توان بررسی کرد.روش کاری فوکو را در دوقالب روش شناختی می

گزین مفهوم تاریخ نموده است. مفهوم تلاشی استایندیرینه شناسی:  .أ درحقیقت فوکو از تاریخ رسمی به شدت انتقاد  که فوکو آنرا جا
های تاریخ بشری که تمام گستره ددهیمن کرد که این تاریخ یک نظم وچارچوب عقلانی ورسمی به خودش گرفته واجازهکرد ومطرح میمی

های شناسی را روش بررسی خودش در تبیین پهنهین تاریخ اصطلاح یا مفهوم دیرینهدر آن مندرج شود. روی این ملحوظ فوکو درمخالفت با ا
های فرهنگی، اجتماعی ز لایهشناسی روش است که ما انابر این ازدید میشل فوکو دیرینهداد کرد. بتحولات وتجربیات بشری در غرب قلم

گر بتوانیم ماهیت و ها وحوادث گذشته پی بیبریم.موجود، به تجربیات، کارکرد های ها را کشف وتحلیل کنیم، به پدیدهگوهر این لایه پس ا
کند حیطه تفاده میشناسی اسی حوزه را که فوکو از روش دیرینهجدید دست خواهم یا فت که قبلا مورد غفلت واقع شده بودند، بصورت گل

 (. 1390اشراق،  معرفت ودانائ است.)
کند همین روش تبار پژوهی است، گرچه این مفهوم از ابداعات فوکو نیست ناسی را که فوکو از آن استفاده میشتبارشناسی: دومین روش .ب

های مختلف قدرت از درحقیقت پهنه دهد ومیتبیین قدرت مورد توجه قرار  در تحلیل و اما باعاریت گرفتن این مفهوم از نیچه فوکو آنرا
مناسبات میان  جدید به روابط و ی را رویکرد تاریخی وشمان پژوهاژه تبارشناسی یا دودشوند. روی این ملحوظ فوکو و این روش تحلیل می

 .کندداد میقدرت ودانش قلم
 
  

 شناسی علوم انسانیها دیرینهچیز ها وواژه .10
کند وبه های بالای شروع میشناسی خود از لایهدرمطابقت با روش دیرینه علوم انسانی را مورد مطالعه خود قرار داده واین کتاب حوزه  در فوکو
دوره  های تاریخ مهمی را از اواخرترین نکته مورد بحث فوکو سامان وانگاره دانائی است، که اولایهمهم رسد.میها زیرین حوزه مورد مطالعه قشر



                                                                                                                                                                                           

اواسط  کند. سامان ماقبل کلاسیک که تادوره رنسانس به بعد به چهارلایه تقسیم می نظام دانائی غرب را از مان حال تحلیل کرده، وز رنسانس تا
سامان کنونی که از  ادمه داشت. 1۹۵۰سامان نظام مدرن که تاسال  سامان کلاسیک که تاپایان سده هجدهم ادامه یافت. قرن هفدهم ادامه داشت

 (. 1۳۹۰تا کنون ادامه دارد)فکو،  1۹۵۰
معنا شده است. دانایی « بندی دانایی هر عصرصورت»آن اندکی توضیح داد. اپیستمه به  ةبرد که باید دربار ا به کار میفوکو اصطلاح اپیستمه ر 

گر از کفاشی دربار برای مثگیرد؛ امری نامتعین است اما در هر عصر تعین و صورت خاصی به خود می گوید وکارش بپرسیم، میوضع کسب ةال، ا
توان دانشمند فرض کرد، چون سخن خود را در قالب اصطلاحات علمی بیان خدا رزاق است. این معرفت و عین دانایی است، اما این فرد را نمی

شود دانایی بدون قالب باشد، علمی است. گویا نمینکرده است، و سخنش درون یک نهاد علمی گفته نشده است، و در واقع سخن او فاقد روش 
گوید دانایی در اعصار مختلف اشکال قالبی به خود حتماً باید در قالب یک زبان، در نهادی، در یک مکان متعینی به ما ارائه شود، فوکو می

کند که علوم انسانی رود و بیان میلف علوم انسانی میهای مختقدرت هستند. فوکو با تز اپیستمه به سراغ شاخه ةگیرد که این اشکال قالبی زادیم
 (. 1381چیز هستند)فکو، حقیقت هستند؛ یعنی قدرت و حقیقت یک -های قدرترژیم

نی بوده است؛ یعنی تصرف حقیقت علوم انسا -دوم قرن بیستم، رژیم قدرت ةرت ـ حقیقت غالب، در حداقل نیمدارد که رژیم قدفوکو بیان می
کند. دیوانه یا مجنون بر اساس تفکر تاریخ جنون بررسی می»جنون را در کتاب  ةشود. فوکو پدیدنسانی اعمال میاز طرف علوم ا ترعالم بیش

د، قدرت شو کنیم که اینجا قدرتی اعمال میگاه فکر نمیگویی و... . ما هیچعلمی امروز باید حائز مشخصات علمی باشد، اعم از توهم، هذیان
کمه نیست، قدرتی است که افراد و نهادها به ةقدرت طبق موردنظر فوکو  (. 1381کنند)همان، صورت نامرئی بر یکدیگر اعمال میحا
شدند، داری میتأسیس شد، افراد بسیار متفاوت و ناهمگونی در این بیمارستان نگه 1۶۵۶کند که وقتی بیمارستان عمومی پاریس در فوکو بیان می

توانستند چیزی تولید توانستند در خدمت تولید باشند، نمییتام، معلولان و... این عناصر نامطلوب کسانی بودند که نمیاعم از مجانین، فقرا، ا
کزی این شد که با غذایی اندک و با استفاده از کار اجباری اینکنند، لاجرم باید مرکزی تأسیس می ها را به تولید هرچند اندک وادارد. چنین مرا

پزشکی مطابق با این نیاز ایجاد شد. تئوری که دیگر این عناصر نامطلوب در پیش چشم دیگران نبودند. سپس علمی به نام روانمزیت را داشت 
شود؛ یعنی گویی فرد های روانی بر اساس کارکرد اجتماعی تشخیص داده میشناسی هست که گویی بیماریپزشکی و رواندر روان ییبسیار فربه

توانند سهمی در تولید دیگر، طبقه یا گروهی را که نمیبیانشود. بهکند انگ بیماری روانی به او زده نمیاش را ایفا میجتماعیکارکرد ا  تا وقتی
فرستیم، کودکان مندان میتوانند تولید کنند، به سرای سالمندان دیگر نمیکنیم. سالپزشکی مشغول میداشته باشند با تأسیس علمی به نام روان

داری ها نگهشوند بلکه سازمان بهزیستی از آنداری نمیسپاریم، معلولان دیگر در خانواده نگهها میکودک به سبب اشتغال مادران به مهدرا 
پزشکی با مراقبت و تنبیه و سیستم روان ةمت آن علم دوخته شده است. پدیدها نیز توجیه علمی وجود دارد، چون بر قاکند. برای تمامی آنمی
روز تحت مراقبت خود دارد)فکو، سراسربینی، مطرودان را شبانه ةی همین وضعیت را دارند، یک دیدقوقی ارتباط دارد. مطرودان در نظام قضایح

1381 .) 
که کودک فرستیم، درصورتیکنیم که فرزندانمان را برای تعلیم و تربیت به مدرسه میگوید ما تصور میگونه است، فوکو میتعلیم و تربیت نیز بدین

شود، منتهی های قدرت هم منتقل میشود، در درون این علم پایهها علم آموزش داده میگیرد. در مدارس وقتی به بچهدر آنجا دیسیپلینی را فرا می
های دیگری مانند زبان علمی نیز چنین بندی اشیا در جهت اعمال قدرت هرچه بیشتر است، عرصهقدرت نامرئی. این روند همان نظم و طبقه

یخته شود کند ر کند. دانایی، اپیستمه است و باید در قالبی که قدرت تعیین میاست. اصطلاحات علمی هژمونی یا به قول دریدا، ژارگون ایجاد می
آورد و بالعکس، تواناست هرکه داناست، دانستن یعنی تصرف و این در ذات علم جدید است، و آن قدرت، قدرتی است که علمی را پدید می

 (. 1381که در دانایی قدیم این نبود)فکو، درصورتی

 ژاک دریدا 10.1



                                                                                                                                                                                           

 وضاحت یبرا یهایاریمع افتن بهی دست یدرپ همواره و تابدنمی بر را معنا بودن یمعمای که است گفتمان ینوع غرب فلسفۀ دایدر  نظر از
گون با خود خیتار  سراسر در غرب فلسفۀ معناست،  آن به اشتیموجود که یروابط شبکۀ یییدگیچیپ از را خود تا است دهیکوش اَشکال گونا

 در زبان یمنطق ساختار ،یمطلق هگل دانش ،یدکارت یانگار سوژه ،یهست تیغا از ارسطو برداشتِ  افلاطون، مُثُل ۀینظر  برهاند؛ دارد یبستگ
کندگ از یریجلوگ یبرا یعبث یهاکوشش کدام هر  )متقدم( نیتگنشتایو  و راسل فرگه، فلسفۀ  و بوده یفلسف نظام در معنا ثبات سلب و یپرا

 و گنجندنمی یریپذ فهم ساختۀ شیپ از یهاقالب که در را زهایچ آن همۀ نمودن خفه و کردن حذف راندن، هیبه حاش گرفتن، دهیند یهانهیزم
 غرب فلسفۀ که دهدمی نشان خود شکنانۀ شالوده روش با دایدر (. 1381اند)حقیقی،  دهیبخش ژرفا گام به گام زند،یگر می "متشکل تیهنجار " از
 از محسوس :مانند یاساس زاتیتما از ینظام آن از اریاغ حذف با که باشدمی استوار است  گانه ن سهیقوان که شامل ارسطویی میپارادا مَحمِل بر

 در و کندمی جادیا را رهیغ و مرد از زن صورت، ماده از عت،یطب از فرهنگ مفهوم، از استعاره قت،یحق از اسطوره ،یآرمان از یواقع معقول،
 یهاجهت از ای منطقی یا ارزشی جهت از دیگر واژۀ بر واژۀ آن در که دهدمی شکل را زیو قهرآم خشن مراتب سلسله یفلسف یسنت یمتضادها

کنش در تمام حوزه است. نشسته برتر گاهیجا در و دارد گر تسلطید … شناسی، نقدادبی و شناسی، جامعههای علوم انسانی از جمله مردماین وا
ژان پل ساتر ذهنیت و شعور تکوین یافته در »کندمیهای خاص به خود گرفت. مثلًا لوی اشتروس رویکرد سارتر به ذهن را این گونه نقد صورت
نقاط عالم در سراسر تاریخ تعمیم داده و تعینات تاریخی را ندیده گرفته است. لوی  ةهی پاریس را به کل بشریت در همهای دانشگامحیط

های فرهنگی به ارهای ژرف پدیدهآدمی سخت واجد اهمیت شمرد و گفت: تحلیل ساخت اشتروس زبان و ساختار آن را در فهم ماهیت ذهن
 (. 1۳۸1)همان،فرهنگی واقف گردد –رساند. تا ساخت و کار آن را بشناسد و از این رهگذر به رموز تحولات اجتماعی آدمی مدد می

 نهد:متافیزیک پیش می ةکه دریدا برای گریز از حیط هاییراه راه حل پیشنهادی دریدا )واسازی(
گر که متافیزیک گفتار را به نوشتار برتری میمیان تقابل واژگون ساختن اولویت -1 دهد، باید نوشتار را در کانون توجه های دوتایی است. یعنی ا

تر لزوماً متافیزیکی است که هر چیز قدیمی ةه پس برتر است و این هم یک جنبقرار داد. اصلًا دلیل نیست که چون گفتار به نوشتار مقدم بود
  بهتر است.

یعنی قطعیت ارزش یک طیف در مقابل با طیف دیگر را به زیر پرسش »یکی دیگر از ترفندهای مناسب تکیه بر اصل عدم تعیین است.  -2 
گر متافیزیک  گر تا حال حقیقت در فلسفه مورد توجه بوده است مجاز را وارسی کنیم. یا مثلًا ا اصل و مبدأ را تکیه گاه »قرار دهیم و مثلًا ا

گذاری عملی خود را بر اساس دهیم و به طور کلی ارزشقرار می را مبنا« حاشیه»آن بنا کرده ما  ةاده و استدلال فلسفی را بر پاید خویش قرار
 (. 1381کنیم. یعنی باید این دو گانگی را که بر اساس تضاد و تقابل قرار گرفته زیر و رو کنیم)دریدا، ریزی میهمین عدم قطعیت و تعین پایه

 یریگهجینت .11
 نندیبب یموج مثابة به را آن و شوند آن مواجه از یناش یتکنولوژ و مدرن علم با انگارانه ساده دینبا یاسلام رانکومتف دانشمندان دیآمی نظر به
گر که گاهانه و یدرست به ا  ریتعب به متأسفانه .نگذارد یباق شانیبرا یزیچ و ددرنور  را آنان یهاارزش و هاداشته تمام تواندمی ستند،یآن نا مقابل آ

 مقابل در یدرست به و کنندمی یهمراه موج نیا با زین مسلمان شمندانیاز اند یبعض یحت که است آن شودمی دهید امروزه نچه آ نصر دکتر
 ییجدا اما باشد خشنود مدرن یتکنولوژ از یناش بال فراغ و یراحت از یفعل بشر که باشد آن علت دیشا .ستندیینمی مدرن علم ینظام ارزش طوفان
 او دچار اً  قهر و ستین مشخص آن یانتها که برد خواهد فرو یدالان در را او یاله زالیلا  وقدرت عهیماوراالطب از غفلت و شیخو  اصل از انسان

 فهم به ابتدا نصر ردکتریتعب به دیبا ند،ینب بیآس نیا از شیب مدرن علم یهالطمه از اسلام جهان نکه آ یبرا لذا.شد خواهد یهدفیب و یسردرگم
که دراین  .میبپرداز  بود، آن محور مقدس امر که ،یسنت علم در خودمان ینید یهاداشته یمندتوان اثبات به سپس و میآور  یرو مدرن علم قیعم

سنتی ماهیتا متفاوت است وجمع یک مطرح شد علم مدرن با دانش  طوربه علم مدرن بر رسی شود، همانگرایان سنتجستار سعی شد، ابتدا نقد 
 شناسی متناقضی هم دیگر هستند.اع نقیضین است، که از لحاظ معرفتبین دانش مدرن دانشی سنتی اجم



                                                                                                                                                                                           

گر با نقد تفکری شوژه محوری دکارت که اصالت ید هاگر بر علم مدرن بود کهید هایمورد دیگری که درین مقاله به بحث گرفته شد موضوع نقد
سازد که فلسفه وعلم مدرن با ریاضی دیدن جهان گشد ومطرح میرار داد فلسفه مدرن را به نقد میرا در محور توجه اندیشه ق معرفت شناختی

اندیشه چه که هستی پدیده بود، بدین لحظ معنی نهفته در هستی پدیده را تقلیل دادند، به این معنی که پدیده را آنچه که خواستن توضیح دادن نه آن
 گیرد.ها قرار میاش در خدمت انسان جهان بر حسب مفاد اندازد وشناسی لنگر میار هستی به سمت  معرفتغربی ازمد

گری سازند که علم مدرن در رویکرد اثباتی از رسالت علم که در دوره روشنتر است ومطرح میفورت هم بر علم مدرن مسامحهکنقد مکتب فران
شتگی را بر جهان گعه در علوم طبعیی دانست ونوعی شیپدیده مورد مطال زاری انسان همچون شی وبود عدول کرد وبا تکیه بر عقلانیت اب

 از انسان یک موجود تک بعدی تعریف کرد. انسانی  مستولی ساخت و
یت وجزمیت های جهان گستر درمدرنیته به نوعی تفکر وفلسفه مدرن را همچون جهان سنت، دارای قطعاندیشمندان پست مدرن هم بانقد روایت

کم بر این  وضعیت را دانش در خدمت سلطه قلم  داد کرد  باعجین شدن علم ودانست وبه اسارت انسان در حوزه تاریخی پرداخت، که دانش حا
 این طریق بتواند بر تغیر هستی و بندی دانایی خود را مهیاساخت تا ازوضعیت سیاسی صورت هر قدرت علم توجیه کننده اعمال قدرت شد. و

سازند که تا شالوده این مطرح می و دانندفلسفه مدرن می جهان انسانی بی پردازد. اندشمندان پست مدرن راحل را در ساختار شکنی  تفکر و
 بندی دانایی آن خواهد محصور ماند.صورت اندیشه شکسته نشود. انسان در توجیه اون نظام و
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 شناختی تحقیق کیفیدرآمدی بر مبانی معرفت
 1دکتر اسفندیار غفاری نسب

 شناسی، دانشگاه شیراز  دانشیار جامعه1

 چکیده
های ممکن کسب دانش ها، نحوه اعتباریابی و شیوهناخت است، بویژه در رابطه با روشهای اصلی فلسفه معطوف به نظریه ششناسی یکی از شاخهمعرفت
گاهی ها در زمینه نظریه و روش شــکل میشــناســی به رهیافت آننه معرفتگیری دانشــمندان در زمیواقعیت اجتماعی اســت. جهتدر باره  دهد. داشــتن آ



                                                                                                                                                                                           
ز های اصلی تحقیق افهم رابطه متقابلی که میان مؤلفهشناختی به مثابه زیربنای تحقیق به سه دلیل لازم است. نخست، برای های معرفتنسبت به پیشفرض

شود. سوم، توانایی رهیافت به پدیده اجتماعی صحبت میشناسی و روش وجود دارد. دوم، پرهیز از درهم آمیختگی هنگامی که در باره مباحث و جمله روش
ــی تا اندازه زیادی تعیین میدیدگاه معرفت های دیگران و دفاع از دیدگاه محقق.فهم دیدگاه ــناس ــتز چه روشکند که باید اش ــیفاده کرد. روشهایی اس ــناس  ش

شخص ست. در حالی که روشکننده یک دیدگاه عام و کلی در زمینه مطالعه مو م شاره میها به تکنیکضوعات تحقیق ا کند. از این رو، های خاص تحقیق ا
زیرا دیدگاه  انطباق ندارد، هاشــناســیی اســت. هر روش تحقیقی به همه روششــناســیق بیشــتر تحت تأثیر دیدگاه معرفتدیدگاه عام نســبت به موضــوع تحق

سی کمابیشمعرفت شده اعمال میهایی را بمحدودیت شنا سیکند. روشر روش به کار گرفته  لد معرفت ؤ ها نیز مپردازد و روشها میها به توجیه روششنا
 هستند.
 ، روش شناسی، روش کیفی، تفسیرگراییشناسی معرفت :هاهکلید واژ 

 
 
 
 

 مقدمه  .1
کسفورد نظریه یا علم روش  و زمینه معرفت تعریف شده است. شناسی معرفت حوزه اصلی مطالعه  شناسیمعرفتدر فرهنگ لغات انگلیسی آ

. این اصطلاح از ریشه یونانی اپیستمه )معرفت( و شودمیکه شامل منابع و حدود عقلانیت و توجیه معرفت محسوب دهد میفلسفه را تشکیل 
گرچه این یک اصطلاح قدیمی است، اما نخستین بار در طی قرن نوزده بود که در زبان انگلیسی کاربرد عام  لوگوس)تبیین( گرفته شده است. ا

گون سعی در شناخت آ(. بشر همواره به نوعی با مسئله شناخت درگیر بوده و به ۲۰۰۸یافت، و بدینسان یک معنای مدرن یافت)استون، نحاء گونا
سی زاده، ست)کربا شته ا سی  در همه جنبهمعرفت(. ۷: 1۳۷۹جهان دا ست. در هر موردی که معرفت آدمی و شنا های زندگی مؤثر و پرنفوذ ا

ها و رخدادهای پیرامون می از روزگار کهن به تبیین پدیدهتوان سخن گفت. آدشناسی  نیز میمعرفتباورهایش در میان است، از چگونگی تأثیر 
شناختی ما تا چه فهماند که حیطه دانش و توانایی شناسی  بیش از هرچیز به ما میعرفتم(. 11: 1۳۸۷خودش علاقه نشان داده است) شمس، 

تری داشته بینانهتر و واقعاش ارزیابی معتدلهای شناختیتواند در باره تواناییشناختی این است که آدمی میترین پیامد معرفتاندازه است. مهم
 (.1۲باشد )شمس:

گون دانش در شـــاخه در خود این  هاهای کلی این ارزیابیا مبانی و ضـــابطهبا الگوهایی ویژه برای ارزیابی باورها ســـروکار داریم. امهای گونا
ی هادر باره برخی مبانی و ضابطه شناسی معرفتی هااست. بررسی شناسی معرفتبر عهده  های علمی وجود ندارد،  بلکه این بررسیهارشته

گون دانش امکان پذیر میدر شــاخهکلی، ارزیابی باورها را  اســت. پس بر  هاکننده دیگر زمینهز این جهت تغذیها شــناســیمعرفتکند. های گونا
ساس،  سی عهدهمعرفتاین ا ست و از همینهادار بیان ضابطهشنا (. 1۹سازد)شمس: راه، امکان ارزیابی را فراهم می ی کلی در ارزیابی باورها ا

فت ناســـیمعر فت شـــ حدود پیشـــر یت دانش و  ماه بانی آن میبه بررســـی  یتها و م قابل های معرفتی را  پردازد، و  عا به اد ماد  اعت
 (.1: 1۳۷۴سنجد)هاملین،می

(. ۲۰۰۲پردازند) موزر، و حدود معرفت و توجیه معرفت می ها، منابع و محدودیتهابه مطالعه مؤلفه شـــناســـیمعرفتموزر نیز معتقد اســـت که 
سفه شتههاپردازند، یعنی داعیهعلم به مطالعه ماهیت معرفت علمی می فلا سوی ر شیوههایی که از  گون و  پردازند که در یی میهای تجربی گونا

تحقیق شــود، اما تنها ی هاشــناســی معرفتتواند ســبب غنای ی صــوری معرفت میهایابند. نظریهآن باورهای محققان شــکل گرفته و تداوم می



                                                                                                                                                                                           

سیمعرفتکننده عیینعوامل ت ست که از طریق آن نظریههاشنا سیس تحقیق اجتماعی یک  ابزار مهم ا ک ست و عملکرد و پرا ی های تحقیق ا
 .(۲۰۰۰، شواندت، ۲۰۰۳تواند برساخته شود)موتنر و دوست، معرفت می

 
 

 شناسی  سیر تحول معرفت .2
سنت فلسفه غرب به  سقراط، یعنی نخستین فلاسفه  سی معرفتفلاسفه پیش از  سی نکردند، چون توجه اصلی آنان به ماهیت و  شنا سا توجه ا
ساب معرفت امکان تغییر معطوف بود.آنان امکان معرفت به طبیعت را مفروض می کت ضی منابع ا گرفتند، ولی برخی از آنان معتقد بودند که بع

ساختار واق کلیتوس فایده عیت بهتر از منابع دیگر است. به همین دلیل، هربه  کید می ا کرد. درحالی که پارمنیدس عملًا نقش عقل حواس را تأ
سته می شک نمی کرد. اما هیچکدام دررا برج صلی آن امکان علم به واقعیت  شکی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد، و بانی ا کرد. چنین 

سطاییان بودند)ه سطاییان 1: 1۳۷۴املین،سوف سوف سی انتقادی قرار گرفت.  ستین بار مورد برر سانی برای نخ سوم و نهادهای ان (. در این قرن ر
کیت عام میکنیم در باره طبیعت چه که فکر میپرســیدند که چقدر از آنمی دانیم واقعاً عینی اســت و چقدر ســاخته ذهن ما اســت. این شــکا

سی معرفتسرآغاز  شد، تعبیری که بنابرآن در توجیه این ادعا کوشش به تعبیر  شنا ست و  شود میمرسوم آن واقع  که معرفت امری ممکن ا
کتســاب آن قابل ارزیابی اســت. با تمام این اوصــاف بانی واقعی  افلاطون بود. چون او بود که به طرح  شــناســی معرفتســهم حواس و عقل در ا

ست؟ معرفت بطور عام کجا یافت پرداخت: معرفت  هاهای بنیادی و حل آنپرسش کنیم میو چقدر از آنچه ما بطور متعارف فکر  شود میچی
تواند منبع معرفت باشـــد؟ نســـبت میان معرفت و باور صـــادق دانیم واقعاً معرفت اســـت. آیا حواس منبع معرفت هســـتند؟ آیا عقل میمی

 (.۲چیست؟)همان:
 ةگستر  شناسیمعرفتنامد. می« جستجوی یقین» ه دیویی آن را اساساً بر چیزی بوده است ککه تمرکز فلسفه دهد میتاریخ فلسفه غرب نشان 

. هرچند از شود می، هر نوع مباحثی که به معرفت مربوط باشد طرح شناسیمعرفتوسیع و تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است. در حوزه کلان 
ی ناظر باشد. البته امروزه بعضی از اندیشمندان غربی میان این نوع مسائل تفکیک بلکه به اصل وجود آن رشته علم مسائل آن علم هم نباشد،

 (.1۳۸۷د)رضایی، قائل شده ان
شناخت که در طول تاریخ تف سئله  ستیدر دوره جدید م ضمن مباحث ه سی به آن پرداخته میکر در  شد به تنهایی مورد بحث قرار گرفته شنا

داد گردید)کرباسی زاده ترین مسئله فلسفه قلمبه موضوع شناخت شد به تدریج اصلیتبدیل « معرفت» ود است. به این معنی که در دوره جدید خ
 (.1۳۸۸اصفهانی و حیدریان، 

سفه نیز سئل در طول تاریخ فل شده و در هر دورههمواره به م سان  ییه معرفت توجه  شناختی خاص، جهت و هدف وجودی ان با انتخاب موضوع 
شنتغییر پیدا کرده ا سی به آن پرداخته گرفت، بلکه در ضمن مباحث هستیاخت به تنهایی مورد بحث قرار نمیست. تا قبل از دوره جدید،  شنا

داد گردید. ترین مســئله فلســفه قلماصــلی« شــناخت» رفت و بدین ترتیب، موضــوع شــناخت قرار گ« شــناســایی»شــد.اما در دوره جدید خود  می
سیمعرفتبنابراین،  سایی، یکی از مهمبه معن شنا شنا سائل فلی تعیین روش و حدود  ست که رنه دکارت پایهترین م گذار آن بود و با سفه امروز ا

صر جدید قرار گرفت.هاتلاش سفی ع سرلوحه مباحث فل سمیت تام یافته و  ک و امانوئل کانت ر س ی جان لا ی که مؤثرترین گام را در راه اما ک
سی معرفتگیری تفکر و شکل سته اند و به حق هم باید او را مؤسس مدرنیته  شنا سفه جدید دان ست. دکارت را پدر فل شته دکارت ا غرب بردا

کنون بشر شناخته است و انقلابیی فکری است که هاترین انقلابدانست. آراء و عقاید دکارت قطعاً یکی از ژرف ترین عنصر فکر دکارت تا
دانم؟ با این پرسش دکارت بحث معرفت را محور شناسانه بود. چگونه من میر قرار داد، مسئله معرفتتحت تأثیکه همه فیلسوفان بعد از او نیز 



                                                                                                                                                                                           

سی زاده،  سفه غرب قرار داد ) کربا سئوال در باره چگونگی جهان و پژوهش در باره ۷: 1۳۷۹فل سخی به  ستجوی پا (. او به جای این که در ج
سبی برا سخ منا شد، درصدد یافتن پا ستی با سئوال برآمد که من چگونه می یوجود ه شناخت دانم و چه میاین  توانم بدانم؟ بدین ترتیب، من و 

جدید  شــناســیمعرفتجدید نیز در این نقطه آغاز گردید. پس برای شــناخت مبانی  شــناســیمعرفتمحور فلســفه دکارت قرار گرفت. مباحث 
ی بعد از خود را به شــدت تحت تأثیر قرار داده اســت)کرباســی زاده هافهترین راه همان بررســی اندیشــه دکارت اســت که فلســبهترین و نزدیک

 (.1۳۸۸اصفهانی و حیدریان، 
تحلیلی اند،  شناسی معرفتی برون گرایانه، اما هنجاری که به اعتبار دیگری رقیب هاشناسیمعرفتکه جزو  شناسی معرفتی  هایکی از شاخه

فردگرایانه قرار دارد. این رویکرد به مطالعه روابط میان ارتباطات و علایق  شـــناســـی معرفتل با اجتماعی اســـت که در تقاب شـــناســـی معرفت
 شناسی معرفتاجتماعی در این است در حالی که  شناسی معرفت(.  وجه تمایز 1۳۸۷پردازد)رضایی، نهادها در معرفت              میاجتماعی و  

ــوعاتی از قبیل امکان معرفت، چگونگی حعموماً به نحو پیشــینی و انتزاعی یا فل ــفی به موض ــول معرفت، موازین معرفت و توجیهس پذیری ص
 شـــناســـیمعرفتاجتماعی در پی برقرار کردن نوعی ربط و نســـبت میان معرفت و جامعه اســـت.  شـــناســـیمعرفتپردازد، دعاوی معرفتی می

که آن  ییوی معرفتی را به نحوی به جامعهو اعتبار و مقبولیت یافتن دعاتا چگونگی رویش  شود میی پسینی هااجتماعی بیشتر متکفل کاوش
سبت دهد.  ست ربط و ن شده ا سیمعرفتدعاوی به واقع در آن روییده و مقبول  ست،  شنا شینی ا سیمعرفتعموماً ماجرای پی اجتماعی  شنا

را درون جامعه و با توجه به جامعه  هااجتماعی چگونگی واقعیت ماجرای معرفت و دعاوی معرفتی انسان شناسیمعرفتماجرایی پسینی است. 
کلام، ورد کاوش و نظریه پردازی قرار میزادگاه آن م  (. ۵-۴: 1۳۸۴دهد)زیبا

ط اســت. یا این که محی هاآن اجتماعی در پی پاســخ به این پرســش اســت که آیا معرفت ویژگی افراد جدای از محیط اجتماعی شــناســیمعرفت
گر تأثیر میاجتماعی بر معرفت فرد تأثیر می سا ارتباطی با محیگذارد، و ا شنا ست فاعل  ست، آیا لازم ا ط اجتماعی گذارد این تأثیر تا چه اندازه ا

 ی برای معرفت را سامان داد؟ هاتوان تلاشداشته باشد و چگونه می
طبیعی شده است. پیشینه تاریخی شناسی معرفتشناسی معرفت، فیلسوفان فمینیست در علم و زه جامعهشناسی اجتماعی، حو معرفتخاستگاه 

ـــوف قرن هجدهم تامس رید باز میاین دیدگاه به ف ـــتند. از این رو، برخی از گردد. معرفتیلس ـــنتی به روابط اجتماعی توجه نداش ـــان س ـــناس ش
دانستند. شناسی دست اول میمعرفتد معرفت حاصل از عوامل اجتماعی را دارای جایگاه را درجه دوم می دانستند. ولی توماس ری هامعرفت

 (.1۳۸۷پس از آن، تامس کوهن نقش اصلی را داشت)رضایی، 

 شناسی علوم اجتماعی معرفت .3
شناسی معرفتعرفت آغاز شود. ی مهاو محدودیت هادر باره علوم اجتماعی باید با بررسی و یژگی ییمطالعه گریفیتس معتقد است که هر گونه

 پردازد)گریفیتس(.مطالعه معرفت در علوم اجتماعی میعلوم اجتماعی زیر مجموعه فلسفه علوم اجتماعی است و به 
است  هاگیرد. همین دیدگاهها شکل میآن شناسیمعرفتشناسی و های هستیگیری دانشمندان نسبت به موضوع شان تحت تأثیر دیدگاهجهت

شمندان اجتماعی، نظریه شکل  میو روش هاکه  به رهیافت دان ستیها  ضع ه سی و معرفتدهد. موا شناختی با یکدیگر مرتبط اند، اما باید شنا
گاهی نسبت به پیشفرض1۳۸۷را از یکدیگر جدا کرد)مارش و فورلانگ،  هاآن  شناختی که زیربنایشناختی و معرفتهای هستی(. داشتن آ
د ( وجو هاشناسی و روشهای اصلی تحقیق) از جمله روش. نخست، برای فهم رابطه متقابلی که میان مؤلفهقیق است، به دو دلیل لازم استتح

. سـوم، توانایی فهم شـودمیی اجتماعی صـحبت هابه پدیده هاهم آمیختگی هنگامی که در باره مباحث و رهیافتدارد. و دوم، برای پرهیز از در 
گر ما مبانی فلســفی تحقیق را ندانیم ممکن اســت به یک تحقیق انتقاد کنیم در حالی هاگاهدید  ی دیگران و دفاع از دیدگاه خودمان. از این رو، ا

 (.۲۰۰۷داده است)کارتر،ا نمیکه مبانی فلسفی آن تحقیق اجازه استفاده از متغیر مورد نظر ر 



                                                                                                                                                                                           

لســـفی و روش شـــناختی اســـت، که در وهله اول این که چه چیزی در جهان اجتماعی وجود از آنجا که تحقیقات اجتماعی دارای یک مبانی ف
ستیدارد، ماهیت پدیده ست، معطوف به ه ست.های اجتماعی چی سی ا شد پدیده اجتماعی مورد مطالعه دارای چه  شنا شخص  پس از این که م

شــناســی اســت که تا اندازه زیادی نوع عبارت دیگر، هســتیگردد. به شــناســی نیز معلوم میمعرفتنوع هســتی اســت، براســاس آن، نوعی 
 شــناســیمعرفتیی اســتفاده شــود. از این رو، هاکند و این که برای شــناخت پدیده مورد مطالعه باید از چه شــیوهشــناســی را مشــخص میمعرفت

شناسی یابد.در مرتبه بعد، روششناخت چگونه تحقق می ت و اینتوان دست یافها میمعطوف به این است که به چه نوع شناختی در مورد پدیده
شخص می ستفاده از روشی که بدینهایی میکند که از چه روشم ستفاده کرد. و در نهایت با ا شناخت پدیده مورد نظر ا گونه انتخاب توان برای 

شـــناســـی و شـــود . از این رو، هســـتیمینظر پرداخته  ی موردهاو به گردآوری داده شـــود میگردیده، به مطالعه پدیده مورد مطالعه پرداخته 
توان از این طریق گردآوری هایی را میکند که چه نوع دادهورد مطالعه مشخص کرده و تعیین میتحقیق است که ماهیت پدیده م شناسیمعرفت

 کرد. 
 
 
 
 

 شناسی و روش تحقیقشناسی با هستیمعرفترابطه  -1نمودار شماره 

 در علوم اجتماعی  شناسیمعرفتانواع  ۳.1
کی از این اســت که چه چیزی میمعرفتموضــع  توانیم به شــناخت آن دســت یابیم  و چگونه می توانیم در باره این جهان بدانیم و بهشــناســی حا

سی معرفتشناخت آن برسیم. از حیث لفظی  ست. در اینجا دو پرسش کلیدی وجود دار  شنا شناخت ا آیا مشاهده گر  د. نخست این کهنظریه 
گر جواب مثبت اســــت، این امر چگونه امکان پذیر می تواند روابط واقعی یا عینی بین پدیدارهای اجتماعی را مشـــخص کند؟ و دوم این که ا

 (. 1۳۸۷است؟ ) مارش و فورلانگ،
توانیم به شناخت این است که ما چگونه میدر باره   شناسیمعرفتتوانیم به شناخت آن برسیم و زی است که ما میشناسی در باره آن چیهستی

ست یابیم. معرف ست، بویژه در رابطه با روشد شناخت ا سی معطوف به نظریه  شیوههاشنا ی ممکن کسب دانش در باره ها، نحوه اعتباریابی و 
توان مورد شناخت قرار داد رد، میکنیم وجود دامیواقعیت اجتماعی است. به تعبیر دیگر، بحث بر سر این است که چگونه چیزی را که فرض 

 (.۸: ۲۰۰۰) بلیکی، 
سیمعرفت کید میب شنا شناخت و معرفت تأ ست که بهتر از مدلهایا نظریه هاکند و معطوف به توسعه مدلر فرایند  ی رقیب هایا نظریه هایی ا

شیوه ست. معرفت و  ست، بلکه همواره هاا ستا نی شف آن امری ای سی ک صوص شناختی رقیب در ات. دو موضع معرفتدر حال تغییر ا ین خ
ی علوم طبیعی در هااســت که از کاربرد روش شــناســیمعرفتگرایی یک موضــع گرایی و تفســیرگرایی اســت. اثباتوجود دارد که شــامل اثبات

کی از این است ککند. تفسیرگرایی یک موضع معرفتی میدارمطالعه واقعیت اجتماعی طرف و اشیاء  هاه باید میان انسانشناختی است که حا
شمند اجتماعی باید معنای ذهنی کنش اجتماعی را درک نماید) بریمن،  شد. از این رو، دان -1۲: ۲۰۰1مورد مطالعه در علوم طبیعی تفاوت قائل 

 (.۲۰۰۲)جریکس،شود میشناختی متفاوتی منجر های روشبه دیدگاه هاشناسیمعرفت(.واضح است که هریک از 1۳

  اثباتی شناسیمعرفت .أ



                                                                                                                                                                                           

پردازد که معرفت آن به توجیه چیزی می نظریه معرفت است. شناسیمعرفتمتضمن اصول راهنما یا قواعد پژوهش می باشد.  شناسیمعرفت
ــوب  ــودمیمحس ــود. این که معرفت باید واجد چه ویژگی .ش یی باشــد که آن را معرفت بنامیم و نه هااین که چه چیزی به منزله معرفت تلقی ش

شترین توجه ۷: 1۹۹۳باور)بلیکی،  ست که آیا جامعهمعرفت(.برای مثال، بی سی  معطوف به این ا ست و باید از شنا سی یک  علم )اثباتی( ا شنا
شناسی دارای قانونی شبیه به جامعه لاتی از این قبیل است. آیای آزمایش و اندازه گیری استفاده کند.که این نیز خود متضمن طرح سئواهاروش

ــت و این که آیا علل کنش ــیوه قوانین فیزیک اس شــود. یکی دیگر از میی فیزیکی درک هافهمید که علل پدیده ییاجتماعی را باید به همان ش
هســـتند، اما خود  شـــناختیها خود موضـــوع پژوهش جامعهشـــناختی معطوف به دو قطب ســـوژه و ابژه اســـت. این که انســـانمســـائل معرفت

 (.1۹۹۹شناسان نیز انسان هستند)پاسون، جامعه
کرده است. گرایی نقش بسیار مهمی در توسعه علوم اجتماعی ایفا ی علوم طبیعی تأثیر پذیرفته است، بویژه سنت تجربههاعلوم اجتماعی از ایده

ستدلال می شروع دیوید هیوم ا شناخت ما از حواس ما  ست که میو بر پ شود میکرد که  ستقیم ا یی را در باره هاتوانیم تعمیمایه همین تجربه م
شرایط قاعدهی فیزیکی ارائه کهاروابط بین پدیده ست آید. این دیدگبینیمند و پیشنیم. هدف این بود که  اه علوم اجتماعی را قیاس پذیر پذیر بد

ی تجربی است، درحالی که فلسفه متافیزیک هاجوی پرسشو علم اجتماعی جستکردند که هدف گرایان فکر میتی اثباتدانست. بطور سنمی
سش سشهای هنجاری اند. از آنجا که مییا مذهب به دنبال پر سشهاتوانیم پر سازیم، برای علوم اجتماعی های تجربی را از پر ی هنجاری جدا

 (.1۳۸۷وجود دارد)مارش و فورلانگ، هاامکان عینی بودن و رهایی از ارزش
گرایی دارای قواعد مختلفی اســت. نخســت، قاعده پدیدارگرایی که مختلفی تعریف گردیده اســت. اثبات گرایی در طی زمان توســط افراداثبات

کی از این اســت که فقط تجربه وجود دارد، همه انتزاعاتی که جنبه مادی و روحی دارند، باید مورد   گرایی کهانگاشــته شــوند. دوم، قاعده نامحا
کی از این اســت که کلمات، تعمیم کنند. نش جدیدی نســبت به جهان ارائه نمیشــناختی هســتند و بیهای زبان، انتزاعات و نظایر آن پدیدههاحا

گرایی نوعی عتقدند که اثبات. چهارم، قاعده وحدت روش علمی اســــت. بورل و مورگان مها از واقعیت اســــتســـوم، قاعده جدایی ارزش
 هاجوی قاعده مندیو بینی آن چیزی است که در جهان اجتماعی اتفاق افتاده است از طریق جستاست که در پی تبیین و پیششناسی معرفت

 (.۲۰۰۵دهنده آن وجود دارد)کراس،و روابط علی که میان عناصر تشکیل

 ی تحقیق مبتنی بر پارادایم اثباتی هاروش
ستیچارچوب پارادایم اثباتی قرار می یکی از راهبردهای تحقیقی در ست. ه ست که گیرد، روش پیمایش ا کی از این ا سی روش پیمایش حا شنا

کنش بر قاعدهها و رفتارها اتفاق میواسطه در نگرشت. در حالی که تغییرات محلی و بیجهان اجتماعی نظم یافته اس و  هامندیافتد. اما این وا
کید می ییامعههای الگویافته در ســـطح جپیامد کی از این اســـت که شـــناســـیمعرفتکند. در پیمایش تأ وظیفه اصـــلی تبیین اجتماعی  حا

گر نظم اجتماعی است که بیان های اجتماعی است. تحقیق مبتنی بر متمایزساختن متغیرهای اصلی و رابطه آنهامندیساختن قاعدهمکشوف
گیری، پرســشــنامه، ســنجش، انتخاب شــاخص، کدگذاری، همبســتگی و ها شــامل نمونهدادهی تحلیل هااســت. همچنین در روش پیمایش روش

 تحلیل متغیرها و نظایر آن است.
ــتچارچوب پارادایم اثباتی قرار می ی تحقیقی که درهااز دیگر روش تحقیق ــیاس گذاری و تحقیق گیرد، تحقیق کاربردی، تحقیقات در زمینه س

کی از این است که وظیفه اصلی تبیین اجشناسی ایناست. هستی مبتنی بر ارزیابی داند به تماعی را ایجاد شرایط اجتماعی میگونه تحقیقات حا
شخیص داد. از این رو، تحقیق م ستکاری، کنترل و اندازهنحوی که علل تغییرات را بتوان ت شده گیری تغییرات اجتماعی برنامهبتنی بر د ریزی 

کی از این است که امکان بروز تغییرات اجتماعی از طریق سیاستگونه تاین شناسیمعرفتاست.  وجود  هاریزیها و برنامهگذاریحقیقات حا
در هم تنیده شده است به نحوی که مشکل بتوان تشخیص داد که آیا یک برنامه عامل اساسی تغییرات  هادارد. واقعیت اجتماعی با دیگر پدیده



                                                                                                                                                                                           

ست. ستفاده هااز طرح هابرای گردآوری داده در این گونه تحقیقات بوده ا شی ا شبه آزمای شی و  صورت  ها. انتخاب آزمودنیشودمیی آزمای به 
 (. 1۹۹۹گیرد)پاسون،می گیرد.و انجام سنجش پس از آزمایش صورتهای آزمایش و کنترل صورت میبه گروه هاتصادفی و تقسیم آن

 شناسی تفسیریمعرفت .ب
های ی مختلفی از واقعیت وجود دارد. این فلســفه بر جنبههاتفســیری بر آن اســت که علم جنبه ذهنی دارد و امکان ارائه مدل شــناســیمعرفت

کید می ست.خلاق علم تأ سفه اثباتی ا سیاری جهات قطب مقابل فل ی فردی هامدل اثباتی نقش تعامل اجتماعی، تأثیر محقق، تفاوت کند و از ب
گیرد. اما دیدگاه تفسیری بر اهمیت عوامل فوق در فهم چگونگی توسعه دانش قق در فرایند تحقیق را نادیده میذهنی مح محققان و تفسیرهای

کید دارد) پیتر و اولسون،   .( ۹۸۳علمی تأ
طبیعی را بدین  کند. چکلند وجوه تمایز علم اجتماعی را در مقابل علومک فرایند اجتماعی پیوســته تلقی میتفســیری علم را ی شــناســیمعرفت

ــرح بیان می ــیری متفاوتی از پدیدهش ــت، امکان تفس ــمند اجتماعهادارد. نخس ی بر افراد مورد مطالعه ی اجتماعی وجود دارد. دوم این که، دانش
سوم این که، پیشتأثیر می ست، و دقیقاً همین جنبه اگذارد،  شوار ا سان د ست که بینی رویدادهای آینده مرتبط با فعالیت اجتماعی ان ز تحقیق ا

کید زیادی دارد. دیدگاه تفســیری همین تنوع  د. افزون بر آن محققان تفســیری کندر علم را تصــدیق و حتی تشــویق  میمدل تفســیری بر آن تأ
 (.1۹۸1گذارد) چکلند، ها تأثیر میتابعی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و شناختی است که بر تحقیق آن هاذیرند که دانش آنپمی

سیرگرایی تفاوت روشنی میان پدیدارهای اجتماعی و فیزیکی وجود دا سه تفاوت از اهمیت ویژهز دیدگاه تف ست،  ییارد که  ست. نخ برخوردار ا
دهند، وجود ندارند. دوم، ســاختارهای اجتماعی گرانی که آن را شــکل میف ســاختارهای طبیعی مســتقل از کنشســاختارهای اجتماعی برخلا

ها آنچه بازتابی اند، انسان هادهند، وجود ندارد.انسانن از آنچه هنگام فعالیت انجام میی طبیعی مستقل از برداشت کارگزارابرخلاف ساختارها
ین ما را به تفاوت ســـوم رهنمون دهند. انیز در پرتو آن بازتاب تغییر می دهند و اغلب کنش خود رادهند، مورد بازاندیشـــی قرار میرا انجام می

ماعی برخلاف ســــاختاهای طبیعمی کارگزاران تغییر میکند. ســــاختارهای اجت ند، جهان اجی در اثر کنش  ماعی در طی زمان و مکان کن ت
 (.1۳۸۷کند)مارش و فورلانگ،تغییرمی

سیرگرایی عقیده سنت تف شده ییدر  سیر ما وجود ندارد و جهان بطور اجتماعی و گفتمانی برساخته  ستقل از تف ست به وجود جهان م . از نظر ا
ی هاگران نیســتند. از این رو، تفســیر و فهم پدیدهی اجتماعی مســتقل از تفســیر کنشهاشــناســی این موضــع بنیادســتیزانه اســت. پدیدههســتی

ده شــوند. توانند در چارچوب یک گفتمان یا ســنت دریافت و فهمیکه می گذارد. بدین ترتیب، تفاســیر و معانی اندها اثر میاجتماعی بر پی آمد
دهند، های اجتمداعی نســـبت میبه پدیده هاتمرکز یابیم و تفاســـیر و معانی که آن هاو ســـنت هادر نتیجه ما باید بر شـــناســــایی گفتمان

 دریابیم)همان(.
سی طبیعتمعرفت کید دارد . این نوع شنا ستقیم و درک جهان اجتماعی تأ شاهده م سیری بر م سیمعرفتگرا یا تف ست. شامل د شنا صل ا و ا

است. هدف فهم نه تنها فهمیدن کلمات، بلکه معانی  هاترین شرایط مشارکت در ذهن دیگر انساننخست، تعامل چهره به چهره است که کامل
ــط فرد فهمیده و به کار گرفته  ــت. چنانکه توس ــودمیآن کلمات اس ــانش ــارکت نمود تا به معرفت اجتماع ها. دوم، باید در ذهن دیگر انس ی مش

ی اجتماعی بودن یا معرفت و ها، مفاهیم و شـــیوهها(. معرفت اجتماعی به تنوع گســـترده از فعالیت1۹۹۶دســـت پیدا کنید )لافلند و لافلند،
. مشارکت در شودمیی اجتماعی را شامل هاکند که دامنه آن چگونگی مشارکت ما در فعالیته نحوه انجام دادن امور اشاره میشناخت نسبت ب

عی نهفته اســـت. این که چگونه و چرا معنا در پس رفتار هر فردی در محیط اجتمادهد میذهن دیگری به ما امکان غوطه ورشـــدن در این را 
در  های تحلیل دادههادر پژوهش طبیعت گرایانه اســـت. تکنیک هاکننده بر فرایند تحلیل دادهشـــناختی شـــامل بنیان هدایتملاحظات معرفت

 (.۲۰۰۵)کراس،شود میشناختی یک پارادایم هدایت تأمل معرفت تحقیق کیفی توسط



                                                                                                                                                                                           

گر ســان از پژوهشبدین، هدف پژوهش کیفی فهم جهان پیچیده تجربه انســانی و رفتار از نقطه نظر کســانی اســت که در آن موقعیت قرار دارند
ـــخص بپردازی پیشرود که یک مفهومانتظار نمی ـــده از پدیده ارائه کند. ینی و به خوبی مش ـــارکت بلکه این مفهومش پردازی از تعامل میان مش

قوی برای فهم عمیق و بازنمایی معتبر از  ییها و تحلیل تحقیق به گونهپذیری در طرح گردآوری دادهآید. انعطافگر پدید میجویان و پژوهش
 (.1۹۹۶) سیدانی و سچرست، شود میدیدگاه مشارکت جویان توصیه 

گرچه فهم ذهنی که انتظار میر طی فرایند تحلیل دادهد ق میان محقق و مشارکت ، تعامل و توافهاایده آن دست یافت، از طریق مبادلهرود به ها ا
جویان های مشارکت کند و رویکردی باز، حساس و همدلانه نسبت به پاسخمی ی خود پرهیزهاگیرد، اما محقق از تحمیل دیدگاهجو صورت می

، احساسات و هاتا به ثبت سوگیری شود میگر کیفی تشویق (. پژوهش۲۰۰۵)کراس، گیرد که این مجموعه دشواری از وظایف استدر پیش می
شار هاارزش ضح در گزاش تحقیقی  ییکت جو بپردازد و آن را به گونهی افراد م (. با این همه، این که تا چه 1۹۹۴) کرسول،  شان توضیح دهدوا

روش تحقیق  شناسیمعرفتترین مزیت اتی که به منزله بارزترین و عمدهی محققان تأثیرگذار است، نامشخص است. یکی از نکهااندازه ویژگی
کننده معیارهای اســاســی علم اجتماعی دهد. این امر تأمینگو را میاین اســت که به محقق امکان فهمیدن نقطه نظر پاســخ شــود میکیفی تلقی 

کفای  (.۲۰۰۵)کراس، ت و بسنده استبا

 تحقیقات مبتنی بر پارادایم تفسیری 
کی از این نگاری و تحقیق میدانی اســت. هســتی گیرد، مردمچارچوب پارادایم تفســیری قرار می از تحقیقاتی که در شــناســی تحقیق میدانی حا

عامل اجتماعی متعارف در ت هاروزمره تشکیل شده که انساناست که جهان اجتماعی آفریده انسان است. زندگی اجتماعی از استدلال و معانی 
کی از این است که واقعیت ریشه در باورها و تفسیر گروه شناسیمعرفتآفرینند. و روزمره می ی خاص دارد. وظیفه اصلی هاتحقیق میدانی حا

های عامیانه در تحقیق میدانی از اســـتدلال هاداده تبیین اجتماعی بازتولید معانی به نحوی اســـت که تا جای ممکن دقیق باشـــد. روش تحلیل
کنندگان( اســـتفاده ز طریق افراد مورد تحقیق) مشـــارکتگری، اعتباریابی اکنند، یعنی از تحقیق میدانی، مشـــاهده مشـــارکتی، درونپیروی می

 کند.می
سیری قرار می از دیگر تحقیقاتی که در ستیقاتی تاریخی، تطبیقی و بین فرهنگیرد، راهبردهای تحقیچارچوب پارادایم تف ست. ه سی گی ا شنا

کی از این است که جهان اجتماعی یک فرا زیرا  کنند،ها عمل مییابند که آنتطور می یییند تاریخی است. جوامع به شیوهاین گونه تحقیقات حا
کی از این است  شناسیمعرفت امکانات بالقوه آینده است. کنندههایی بوده اند که هدایتیی از ویژگیهااخیراً واجد پیکره بندی هاکه آن آن حا
صورت میکه تط ساس الگو  صلی تبیین اجتماعی بررسی  گیرد.ور اجتماعی بر ا سب بهر ملتی به عنوان یک مورد و طبقهوظیفه ا ندی آن برح

ست. روش آن نیز بدین گونه  شابه و تفاوت ا سناد تاریخی با هدف طبقالگوهای ت ست که ا سب پیکرهها شورها بر ح های مختلف بندیبندی ک
 (. 1۹۹۹)پاسون،  حاصل تحلیل ثانویه گزارش تاریخی موجود است هاشوند. دادهبررسی می

 در تحقیقات کیفی  شناسی معرفتنقش 
 شناسی شناسی و روشمعرفترابطه 

یی هاکند که از چه روشختی ما تا اندازه زیادی تعیین میشــناشــناســی باید گفت که موضــع معرفتشــناســی و روشمعرفتدر مورد رابطه میان 
ستفاده کنیم. از این ر  شویم. روشو، در ابتدا باید میان روش و روشا سی تمایز قایل  شخصشنا سی م کننده یک دیدگاه عام و کلی در زمینه شنا

کنند. از این رو، دیدگاه عام نسبت به موضوع تحقیق بیشتر های خاص تحقیق اشاره میبه تکنیک هامطالعه موضوعات تحقیق است، اما روش
گرا در زمینه کســب شــناخت دارد، بیشــتر از طریق ای مثال، محققی که دیدگاهی تجربهاســت. بر  شــناســیمعرفتتحت تأثیر مســتقیم دیدگاه 

ـــوعات تحقیق میگردآوری داده ـــیهر روش تحقیقی با همه روشین رو، بندی نظری. از اپردازد تا از طریق فرمولها به موض ـــناس انطباق  هاش



                                                                                                                                                                                           

شده اعمال مییی را بر روشهاشناختی، کمابیش محدودیتندارد، زیرا دیدگاه معرفت سازهکند. برای مثال، روشهای به کار گرفته  سی  گرا شنا
پردازند، و ها میبه توجیه  روش هاشــناســی. روش(۲۰۰1حی شــده باشــند ) ویلیگ،گیری متغیرها طراکه برای اندازه یی نداردهاانطباقی با روش

ستند. از این رو، روشؤ م هاروش سیلد معرفت ه ستند، د هاشنا ضع معرفتدارای محتوای معرفتی ه شناختی متفاوتی ر نتیجه، محققانی که موا
 (. ۲۰۰۷)کارتر و لیتل، ی متفاوتی هم خواهند بودهاشناسیدارند، دارای روش

 آن  شناسیمعرفتو تعیین خاستگاه شناسی روش
ـــیف، تبیین و توجیه روشبرخی معتقدند که روش ـــی به منزله مطالعه، توص ـــناس ـــت و نه خود روش هاش ـــت که هدف اس ها. کاپلان معتقد اس

 و نتایج است. هاو منابع و روش نمودن پیشفرض ها، افکندن پرتو بر محدودیتهاشناسی توصیف و تحلیل روشروش
معنی دار، باید بدانیم که چه اهدافی وجود دارد و آن در پی تولید چه نوع معرفتی است. برای مثال، برای این که  ییبرای ارزیابی تحقیق به شیوه

ــناختی و الزامات آنهای روشبتوانیم رهیافت ــنی از مبنای روش ش ــه کنیم، و درک و فهم روش ــناختی را با یکدیگر مقایس ــش ــته باش یم، ها داش
 شناسی کمک نماید.شناختی روشهای معرفتتواند ما در تشخیص خاستگاهسئوالات زیر می

تواند به ارائه توصــیف یا ید کند؟  آیا  روش تحقیق کیفی میخواهد چه نوع معرفتی را تولشــناســی مینخســتین ســئوال این اســت که روش .أ
شدکه تبیینتواند دادن امکان اظهار نظر بدازد؟ هدف آن میتبیین بپر  سانی با شده یا  های آنهایا دیدگاه هاه ک شیه رانده  نادیده گرفته به حا

این را گفته اند و آن ممکن  هاتواند تبیین نماید که چرا آنشد که افراد بیان داشته اند و میتواند تفسیر آن چیزی باشده است. هدف آن می
ساختارهای کلان )روابط اقتصادی و اجتماعی( پیوند برقرار کند. آن ممکن  است بتواند میان فرایندهای خرد ) ارتباط پزشک و بیمار( و 

تجربه  ذهنی یک تجربه با شرایط خاص طراحی شده باشد. یا این که آن ممکن است بخواهد الگوهای مکرر« احساس » است برای فهم 
خواهد چه نوع معرفتی را تولید کند، بســـتگی به موضـــوع شـــناســـی میاد را تشـــخیص دهد. این که یک روشدر میان گروهی از افر 

 تواند شناخته شود(.اه آن در مورد این که چه چیزی می) دیدگ آن دارد شناسیمعرفت
شناسی معطوف به ماهیت جهان است، در حالی گردد. هستییشناسی آن باز مناسی در باره جهان به مبانی هستیشهای روشپیشفرض .ب

سیمعرفتکه  شناخت و  شنا ست و این که چه چیزی برای  شناخت جهان پیرامون ا سائل معطوف به چگونگی به  جود دارد. از این رو، م
گر در باره جهان اجتناب ناپذیر هاحداقل برخی از پیشفرض ختی بنیادی هستند و وجود برخی ازشناهستی پیشفرض  است. برای مثال، ا

کم مانند روابط اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده  شناسی اند. که در این صورت رویکرد هستیاین باشد که رویدادها توسط ساختارهای حا
ده آلیستی را شناختی مستقل از ساختارها هستند، موضعی ایهای روانصورتی که فرض کنیم پدیده گرایانه خواهد داشت. و درجنبه مادی

شناسی رئالیستی معتقد گرا توصیف کرد. هستیشناسی رئالیستی یا نسبیتوان به منزله هستیشناختی را میهای هستیپذیرفته ایم. دیدگاه
گرایی در چارچوب این اســت که جهان از ســاختارها و اشــیایی تشــکیل شــده که دارای روابط علی و معلولی هســتند. برای مثال، مادی

کند و در عوض معتقد است که جهان فاقد ن دیدگاهی نسبت به جهان را رد میشناسی نسبی گرا چنیگیرد. هستیشناسی قرار مییهست
کید میگرا خارجی بودن را نفی کر شناسی نسبیها است. یک هستیمندی مد نظر رئالیستآن نظم و قانون کند ده و بر تنوع تفسیرهایی تأ

 گرایانه است. شناسی نسبیاز هستی ییم نمونهآن به کار گرفته شود. ایده آلیستواند در مورد که می
ش محقق در فرایند تحقیق اذعان به نق هاشــناســیکند. همه روشپردازی میش محقق در فرایند تحقیق را مفهومشــناســی چگونه نقروش .ج

شـــان  های تحقیقزله نویســـنده در تقابل با شـــاهد و ناظر یافتهشـــناســـی کیفی متمایزی دارد و  محقق را به مندارند، با این حال روشمی
 (.۲۰۰1بیند) ویلیگ،می

 شناسی شناسی بر روشمعرفتتأثیر 



                                                                                                                                                                                           

. ما کندریزی و اجرای تحقیق عمل میدام در رابطه با دیگری در برنامهدارای ارتباط تنگاتنگی هســتند. هر ک شــناســیمعرفتشــناســی و روش
کنون به معرفی یک   :پردازیمجهت اجرای یک طرح تحقیق کیفی می از تصمیمات ییمجموعها

ها تأثیر شناسیها، روشروش به بنیادی داشته و برجنشناسی معرفتشناختی: این سئوال نقطه آغاز است، زیرا انتخاب یک موضع معرفت -(1
ضع معرفتمی سایر چیزها را محدودگذارد. مو سط آن کندمی شناختی محقق احتمالًا  ضع  هاتا این که تو شود. با این حال، انتخاب مو محدود 

را خوانده، تعیین  های صـــوری معرفت که محقق آنهاکه محقق در آن آموزش یافته و نیز نظریه ییتوســـط رشـــته ییشـــناســـی تا اندازهمعرفت
صمیممی سیمعرفتگیری در باره انتخاب موضع شود. ت ست، زیرا که آنها بر انتخاب  شنا سی تأثیر میمعرفتمهم ا همچنین  هاگذارد. آنشنا

ســی فراهم آورنده منبع شــنافی جنبه نظری بخشــند. روشی مختلهاشــیوه را دارند که فرایند تحقیق را به این قابلیت هامهم هســتند، زیرا که آن
صلی توجیه ست. روشکنا سینده طرح تحقیق با نظریه ا ست که نمود یا تغییر داد که این فراهم دیگر ترکیبتوان با یکها را میشنا کننده این ا

سجم را حفظ کند و میمعرفتمحقق یک موضع  سی من صورت گرفته بپردازد که ترجیحاً این را در ارتباط هم با هاتواند به توجیه انتخابشنا ی 
 نهایی تحقیق دارد. زمینه نظری روش و هم تأثیر تغییرات بر روش و محصول

را برای  هاکه بهترین داده شودمیسان سعی               گیرد، که بدینشناسی صورت میشناسی و روشمعرفتدر چارچوب  هاانتخاب روش .۲
 پاسخ به سئوالات تحقیق ارائه کند. 

گماتیکروش قابل انعطاف از طریق  هاشناسیقیق است که به شدت تحت تأثیر روشفرایند تحی غیرنظری هاترین مؤلفهترین و ذاتیترین، پرا
همچنین راهی به سـوی محصـول نهایی تحقیق هسـتند. بدون انتخاب  هااسـت. آن  شـناسـیمعرفتاهداف، سـئوالات تحقیق و طرح تحقیق و 

سئوالات تحقیق پاسخ داده نخواهد شد و اهداف بهادقیق روش گر ر ،  به لحاظ درونی  شناسیمعرفتشناسی و وش، روشرآورده نخواهد شد و ا
صه آن ک شد. خلا شکل خواهد  شد، تحقیق دچار م شته با سجام ندا صورتی میان بیین نماید که به تواند خودش را ته یک تحقیق کیفی خوب در 

شــناســی)توجیه روش( و روش شــناســی )توجیه معرفت(، روشمعرفتی نظری منســجم از عناصــر درونی یعنی هااز اســتدلال ییارائه مجموعه
 (.۲۰۰۷)کارتر و لیتل،  انجام تحقیق( بپردازد)
 
 

 و رو ش تحقیق  شناسیمعرفت
ــت. روش ــیوه انجام تحقیق اس ــامل نمونهی تحقیق فعالیتهاروش همان ش ــتند که ش ، ها، مدیریت دادههاگیری، گردآوری دادههای عملی هس

 باشند.ها و گزارش میتحلیل داده
 سازد.شناسی خود را آشکار میمعرفتاست که روش مبانی  هادارای سه تأثیر عمده بر تحقیق است. از این طریق این شیوه شناسیمعرفت

کننده در پردازی مشــارکتشــناســی عمیقاً بر نحوه مفهوممعرفت -(۲گذارد.کننده تأثیر میشــناســی بر رابطه میان محقق و مشــارکتمعرفت -(1
        شود. ها نشان داده میکیفیت روشگذارد که در آن تأثیر می ییشناسی بر شیوهمعرفت -(۳گذاردها تأثیر میتحلیل داده گردآوری و

 شناسی و تحقیق کیفی روش
کنون به بررسی نقش اساسی روش  باشد:پرداریم، که شامل موارد زیر میشناسی در تحقیق کیفی میا

ف، دهنده اهداشــناســی شــکلشــناســی اســت. روشدهنده نحوه انتخاب روشاهداف، ســئوالات تحقیق و طرح شــکل :ریزیروابط برنامه .أ
 پردازد.نحوه انجام کنش در چرخه تحقیق میی مختلف کمابیش به تجویز هاشناسیسئوالات و طرح تحقیق است. روش



                                                                                                                                                                                           

این یک اصل مشترک است که تحقیق کیفی خوب باید جنبه  پردازد.د میان نظریه و رشته مورد نظر میروش به ایجاد پیون روابط مفهومی: .ب
ها نابســنده مورد توجیه قرار گرفته و معانی مختلفی از آن برداشــت  شــده اســت. روش یی. اما این گفته همواره به گونهنظری داشــته باشــد

ستند. ن سیمعرفتسبتاً غیرنظری ه کند. چندین روش دیگر نیز صوری معرفت فراهم میی هایک پیوند بالقوه میان تحقیق و نظریه شنا
 شناختی هستند.روش هاکننده نظری نمود که همه اینقانع ییتوان به گونهدارد که در آن تحقیق کیفی را می وجود

سی از یک رشته از روش ییشاخه هر .ج شگاهی خاص برآمده مانند جامعهشنا ساندان سی، ان سفه، روانشنا سی، فل سی وشنا از طریق  شنا
 تواند محقق را به مبنای نظریه پیوند بزند.ناسی خاصی که پذیرفته شده است میشاست. از این رو، روش های صوری آن رشتههانظریه

ــیروش  .د ــناس ــت، در تعیین اهمرحله در فرایند تحقیق تأثیر میدر دو  هاش ــئوالات تحقیق و مطالعه طرحگذارند. نخس دوم، در طی  داف، س
دهنده ارکت کنندگان در طرح تحقیق تشــکیلی محققان و مشــهاکنش فعالیت تحقیق هســتند. هاشــناســی. روشهاتحلیل و تفســیر یافته

ی انتخاب شــده محصــول نهایی تحقیق را هاترین نقش روش، یک نقش عملی اســت. بدین معنا که روشی آن طرح هســتند. مهمهاروش
ی ســـه گانه تحقیق اســـت. روش تحقیق بیشـــتر از هاترین جنبه از جنبه، دســـترســـی پذیرترین و قابل مشـــاهدهد. روشتعیین خواهند کر 

صــورت  هاشــناســیمعرفتو  هاشــناســیبه روششــناســی معطوف به عمل هســتند. برخی از تحقیقات بدون توجه شــناســی و روشمعرفت
ست گیرند که نمایانمی سلط ا سیمعرفتکه گرایش به این دارد که گر فرهنگ تحقیقاتی م صطلاح روش و را مف یشنا روض بگیرد و از ا

د. از طریق روش است بخشنهستند که سایر عناصر را تحقق می ییهافعالیت هاشناسیدیگر استفاده کند. روش شناسی به جای یکروش
 (.۲۰۰۷)کارتر و لیتل، شود میآشکار  شناسیمعرفتشناسی و که روش

یی که مربوط به حوزه های صـــوری و انتزاعی ســـروکار دارند و هم با نظریههااندیشـــمندان و محققان در رشـــته مورد مطالعه خود، هم با نظریه
ی های تحقیق برای محقق یک زمینه فکری جهت فهم پدیدههای انتزاعی و نظریه مربوط به حوزههاتحقیق در آن رشته است. از این رو، نظریه

ی هانظریه گذارند.شــناســی تأثیر میمعرفتی صــوری انتزاعی بر حوزه های مرتبط با حوزه تحقیق و نظریههاکند. نظریهورد مطالعه ارائه میم
 گذارد.شناسی تأثیر میشناسی نیز بر روشمعرفتگذارد همچنین حوزه تحقیق بر روش تحقیق اثر می مرتبط با
ش کننده در تحقیق و معیارهای کیفیت جهت ارزیابی مؤثر اسـت، این دو نیز به نوبه خود بر رو ق و مشـارکتشـناسـی نیز بر رابطه محقمعرفت

و نوع سئوالات  شناسی نیز بر نحوه مطالعه اهداف، سئوالات تحقیق اثرگذار است که در عین حال هدف تحقیقتأثیرگذار هستند. از سویی، روش
کند. این هر دو نیز بر محقق تأثیرگذار است، و بر انتخاب روش مؤثر است و در مجموع تعاملی که شناسی تحقیق کمک میآن به انتخاب روش

 کننده نتایج نهایی تحقیق است.و روش نیز تعیین شود میشناسی وجود دارد سبب انتخاب روش شناسی، روشمعرفتمیان 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسی و روش در تحقیق کیفی، روش شناسی معرفتنقش  -۲نمودار شماره 

 گیرینتیجه
شاخهمعرفت سی یا نظریه معرفت  سی ماهیت ییشنا ست که به برر سفه ا شرفت و مبانی معرفت می از فل سی معرفتپردازد. و حدود پی به شنا

 پردازد. و حدود معرفت و توجیه آن می ها، منابع، محدودیتهامطالعه مؤلفه
ست که گریف سی ویژگی ةهرگونه مطالعیتس معتقد ا شود. هاو محدودیت هادر زمینه علوم اجتماعی باید با برر سیمعرفتی معرفت آغاز   شنا

مطالعه آن چیزی اســـت که در علوم اجتماعی معرفت  شـــناســـیمعرفتعلوم اجتماعی زیر مجموعه فلســـفه علوم اجتماعی اســـت. منظور از 
ـــوب  ـــود. جهتمیمحس ـــمندان در زمینش ـــیمعرفته گیری دانش ـــناس ـــکل می هابه رهیافت آن ش ـــتن در زمینه نظریه و روش ش  د هد. داش

گاهی نســبت به پیشــفرض شــناختی که زیربنای تحقیق اســت به دو دلیل لازم اســت. نخســت، برای فهم رابطه متقابلی که میان ی معرفتهاآ
، پرهیز از درهم آمیختگی هنگامی که در باره مباحث و رهیافت به ( وجود دارد. دومهاشــناســی و روش)از جمله روش ی اصــلی تحقیقهامؤلفه
 ی دیگران و دفاع از دیدگاه محقق.ها. سوم، توانایی فهم دیدگاهشودمیی اجتماعی صحبت هاپدیده

سی و روشفتمعر در مورد رابطه  سی باید گفت که موضع شنا سی ما تا اندازه زیادی تعیین میمعرفتشنا ستفاده هاچه روشکند که از شنا یی ا
به یک تکنیک خاص  کننده یک دیدگاه عام و کلی در زمینه مطالعه موضــوعات تحقیق اســت، در حالی که روششــناســی مشــخصکنیم. روش

شاره می شتر تحت تأثیر دیدگاه  کند.تحقیق ا ضوع تحقیق بی سبت به مو سی معرفتاز این رو، دیدگاه عام ن ست. هر روش تحقیقی با همهشنا  ا
سیروش شده، اعمال می یی را برهاشناختی کمابیش محدودیتانطباق ندارد، زیرا دیدگاه معرفت هاشنا  هاشناسیکند. روشروش به کار گرفته 



                                                                                                                                                                                           

ــتند. از این رو، روشؤ م هاپردازند و روشمی هابه توجیه روش ــیلد معرفت هس ــناس ــتند،  هاش که در نتیجه محققانی دارای محتوای معرفتی هس
دارای ارتباط تنگاتنگی  شــناســیمعرفتشــناســی و ی متفاوتی نیز هســتند. روشهاشــناســیشــناختی متفاوتی دارند، دارای روشمواضــع معرفت

 کند.ریزی و اجرای تحقیق عمل میدام در رابطه با دیگری در برنامههستند. هرک
سی فراهمروش صلی توجیهشنا ست. روشنده طرح تحقیق با نظکنآرونده منبع ا سیریه ا نمود یا تغییر داد  دیگر ترکیب توان با یکرا می هاشنا

ی صورت گرفته بپردازد هاتواند به توجیه انتخابشناختی منسجم را حفظ کند و میه این است که محقق یک موضع معرفتآورندکه این فراهم
 تغییرات بر روش و محصول نهایی تحقیق دارد.که ترجیحاً این را در ارتباط هم با زمینه نظری و هم تأثیر 

سان سعی گیرد که بدینصورت میشناسی معرفتباید گفت که انتخاب روش تحقیق در چارچوب  شناسیمعرفتشناسی با در مورد رابطه روش
گماتیقیق ارائه کند. روش  قابل انعطافرا برای پاسخ به سئوالات تح هابهترین داده شود می یق است، ترین مؤلفه نظری فرایند تحقکترین، پرا

همچنین راهی به سوی  هااست. آن هاآن شناسیمعرفتشناسی از طریق اهداف، سئوالات تحقیق و طرح تحقیق و که به شدت تحت تأثیر روش
گر ، ســئوالات تحقیق پاســخ داده نخواهد شــد و اهداف آن بهامحصــول نهایی تحقیق هســتند. بدون انتخاب دقیق روش رآورده نخواهد شــد و ا

سی و روش، روش سیمعرفتشنا شد. خلاصه آن که شنا شته باشند، تحقیق دچار مشکل خواهد  یک تحقیق کیفی   به لحاظ درونی انسجام ندا
صورتی می ستدلال یییین نماید، که به ارائه مجموعهتواند خودش را تبخوب در  صر درونی یعنی هااز ا سجم از عنا سی معرفتی نظری من شنا

 شناسی)توجیه روش( و روش انجام تحقیق بپردازد.)توجیه معرفت(، روش
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